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ســـــــرمقاله 

علی اصغر جعفری

مدیر مسئول

پدیده‌هــای اجتماعــی تا آنجــا کــه در چارچوب‌های 
کادمیک و مرسوم  مورد بررسی قرار می‌گیرند مختصات   آ
همسان و نتایج ناهمسانی دارند، و این رویه متدولوژی 
علوم انسانی مدرن است؛ تحلیل تمام پدیده‌ها در یک 
گزیر به نتایج متکثــر می‌انجامد، چرا که  کلیشــه که نا
هر  امری اقتضائات و شرایط وقوع خاص خود را دارد.
به عکس، آنچــه که در تفکر اســامی اتفــاق می‌افتد، 
تحلیل و تعریف هر شئ و پدیده، در قواره‌ی خاص آن  

و حصول نتایج یکسان است. 
یکی از  نقاط مهم افتراق تفکر اسلامی و تفکر غربی نیز  در 
همین مقوله است ، که یکی با وحدتِ متدولوژی به کثرت 
منتهی می‌شود و دیگری با کثرتِ  روش‌ها)به عنوان مثال 
در فقه اسلامی( به وحدت در فهم،‌جهت‌گیری و عمل.
شــاهد صدق ایــن مدعا تحلیــل رهبر حکیــم انقلاب 
اسلامی از زیستِ‌سیاســی و اجتماعی معصومین)ع( 
در کتاب "انسان 250 ساله" است؛ گرچه  معصومین)ع( 
در وقایع مختلف جهت‌گیری‌های متفاوتی داشته‌اند 
اما  نتایــج و اهــداف آنچنان وحــدت و یکپارچگی‌ای 
دارند، گــو اینکه همــه پیچیــده و تنیــده در فعل یک 

انسان 250 ساله بوده  است.
شاید یکی از مهمترین دلایلی که انقلاب اسلامی ایران 
به رهبری حضرت امام خمینی)ره( هیچ‌گاه در قالب 
نظریات رایج غربی نگنجید و  اغلــب متفکرانی که در 
دستگاه فکری مدرنیته به تحلیل آن برآمدند در فهم 
و درک آن عاجر ماندند نیز همین معنا باشد، جریانی 
که با تاســف حتی در بین مجامع دانشــگاهی داخلی 

هنوز هم ادامه دارد.
بــا درکِ عجــزِ  دســتگاه‌های فکــریِ غربــی و توجــه به 
میراثِ‌  فکری و علمی تشیع است که انقلاب اسلامی 
و هر پدیده‌‌ی مشابه دیگر را می‌توان تحلیل کرد و در 

نهایت نتایج حاصلــه چیزی جز  درگیــری بین جبهه 
حق و باطل و پیروزی‌ نهایی اسلام نخواهد بود،‌ هرچه 
در ذیل این کلان‌وقایع اتفاق می‌افتد نیز یا به امداد 
جبهه‌ی حــق منتهی می‌شــود و  یا در جهــت تقویت 
مقطعی جبهه‌ی باطل و کفر جهانی، دقیقا مســاوق 

آنچه در روز عاشورا اتفاق افتاد،‌
اساسادر عاشورا جبهه‌ی سومی قابل تعریف نیست،‌حتی 
آنان که از یاری امام حسین)ع( سر  باز زدند و کربلا را ترک 

کردند هم به نوعی در صف معارضین قرار می‌گیرند.
انقلاب اســامی ایران چه در شــروع و چه در ادامه‌ی 
خود حرکتی است که تنها با درک درس‌ها و عبرت‌های 
کیدات مکرر امامین  عاشورا قابل فهم و تعریف است و تا
انقلاب بر ارتباط انقلاب سلامی و دفاع مقدس با واقعه‌ی 
عاشــورا  صرفا اســتفاده‌ی تمثیلی برای تنویر اذهان 
نیست، بلکه پرده‌برداری از روش‌شناسی جریان‌های 

اصیل سیاسی و اجتماعی است.
»هیچ وقــت نباید امت اســامی و جامعه‌ی اســامی 
ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس، به عنوان یک 
عبرت، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعاً 
اسلام، زنده‌ی به عاشورا و به حسین‌بن‌علی )علیه‌السّلام( 
است. همان طور که فرمود: »و انا من حسین«؛ بنا بر 
این معنا، یعنی دین من، ادامه‌ی راه من، به وسیله‌ی 
گر حادثه‌ی عاشورا نبود،  حسین )علیه‌السّلام( است. ا
کاری عظیم در تاریخ اسلام پیش نمی‌آمد،  گر این فدا ا
این تجربه، ایــن درس عملی، به امت اســامی داده 
نمیشد و یقیناً اســام دچار انحرافی می‌شــد از قبیل 
آنچه که ادیان قبل از اســام دچار آن شدند و چیزی 
از حقیقت اســام، از نورانیت اســام باقی نمی‌ماند. 

عظمت عاشورا به این است.«
)رهبر معظم انقلاب اسلامی  1391/9/1(

انقلابِ ‌عاشورایی



یادمان 

6
یادِ‌مردانِ خدا
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ابزار کلیدی تربیت فرهنگی
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لمسِ تاریخ
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در سرزمین بنگال‌ها 
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مهدی کیانی

زیــارت مناطق جنگی، که شــاید در دنیا بی‌ســابقه باشــد، مراقبت می‌کند نســبت بــه »فراموشــی« و »تحریف« 
)1392/12/26(، »آخر اینجا زیارتگاه است« )1398/1/11( و خاصیت زیارت، »زیارت بامعرفت« )1398/1/11(، 
رشد است و بینایی و پایمردی. عشق و علاقه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شهیدان بر کسی پوشیده نیست. هم 
دخیلِ در سیاست جنگ بودند و هم رفیق و صدیق پیکارگران اسلام. با پایان جنگ هم بزرگ‌ترین راویِ جنگ و 
پاسدار یاد یادگاران دفاع مقدس بودند. برای همین هم از چند سال پیش از به راه افتادن رسمی کاروان‌های راهیان 
نور تا همین سال‌ها، چند باری راهیِ این مناطق شدند؛ که هر کدام از این بازدیدها را ماجرایی است و فایده‌ای.
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یادِ‌مردانِ خدا
گزارشی از بازدیدهای حضرت امام خامنه‌ای)مدظله العالی(  از مناطق عملیاتی
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یادمـــــــــــــان 

مبارزهِ امروز
هویزه | 1375/12/20

رهبر معظم انقلاب در جریان ســفر به اســتان خوزســتان در سال 
۷۵، از مــزار شــهدای هویزه هــم بازدید کردنــد. مــزار جوانانی که 
دانشگاه را برای دفاع از مملکت رها کرده بودند و حالا الگوی جوانان 
نسل‌های بعد شده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی که 
برای زائران این مزار فیروزه‌ای کردند، روی خطابشان را به جوان‌ترها 
قرار دادند و خاطراتی هم از حســین علم‌الهــدی و یارانش تعریف 
کردند: »واقعاً وقتى انســان آن جوانان را م‌ىدید که با عزم راســخ 
به قلبِ دریاىِ دشــمن م‌ىزدنــد، گویى یک بار دیگــر، صحنه‌ى 
صدر اسلام، صحنه‌ى عاشــوراى حسین علیه‌السّلام و صحنه‌ى 
کربلا را به چشم خود مشاهده م‌ىکرد.«  ایشان با ذکر رشادت‌های 
مردم خوزستان در مبارزه با دشمن بعثی، از مبارزه »امروز« گفتند: 
»امروز هم اوضاع، همین‌طور اســت. امروز هم، امریکا و دســتگاهِ 
استکبارىِ دنیا، م‌ىخواهد با اسلام و با جمهورى اسلامى معارضه 
کند. اما آمریکا بر باطل است. استکبار بر باطل است. ملت ایران 
حقّ است. جمهورى اسلامى حقّ است. ملت ایران و جمهورى 

اسلامى، م‌ىایستد، مبارزه م‌ىکند و پیروز م‌ىشود.«

به حزب‌اللهی بودن افتخار کنید 
شلمچه | 1378/1/8 

ک خونین شلمچه«، منطقه‌ی عملیاتی دیگری است که رهبر  »خا
معظم انقلاب از آن بازدید کردند. بخش عمده‌ی سخنان ایشان 
برای زائــران این منطقــه هم خطاب بــه جوانان بود. بــه جوانان 
ســفارش کردند که قدر روحیات مذهبی‌شــان، قدر شهدا، و قدر 
این حکومت اسلامی را بدانند و اینکه »به حزب‌الّلهی بودن، افتخار 
کنید.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شــلمچه را ســرزمینی مقدس 
دانستند که »متعلق به همه ملت ایران است« و از این دیدوبازدید 
با شهدا تقدیر کردند: »شــما که این‌جا را گرامی می‌دارید، خوب 
می‌کنید. آمدن شما و احترام به این نقطه، بسیار بجا و بسیار کار 
صحیحی اســت. بنده هم خواســتم به ارواح طیّبه‌ی شهیدان و 
به نَفَس‌های معطّر جوانان مؤمن، تبرّک بجویم و به این عزیزان 

احترام کنم؛ لذا آمدم در جمع شما شرکت کردم.«
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یادمـــــــــــــان 

کبر)ع(  روضه علی‌ا
پادگان دوکوهه | 1381/1/9

ســال »عزت و افتخار حســینی« بود و دوکوهه هم یادگاری یاران 
آخرالزمانی حســین. رهبر انقلاب در این پادگان و در جمع زائران 
و راهیان مناطق جنگی، سه بُعد اساسی ماندگاری نهضت امام 
حسین علیه‌السّلام  را برشمردند. »یک بُعد، مبارزه حق در مقابل 
باطلِ مقتدر«، »یک بُعد دیگر، تجسّم معنویت و اخلاق« و »بُعد سوم 
که بیشتر در بین مردم رایج است، فجایع، مصیبت‌ها، غصّه‌ها، 
غم‌ها و خونِ‌دل‌های عاشــورا.«  در دوکوهه هم جوان‌ها بیشــتر 
بودند. بــرای همین هم حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای بــرای زائران 
جوان شهدا از جوانِ کربلا گفتند: »این‌جا جمعی که شما اجتماع 
کرده‌اید، اغلب جوانید. در این پادگان دوکوهه هم ده‌ها و صدها 
کار در کربلا کیســت؟  هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جوانِ فدا
کبر، فرزند امام حسین؛ جوانی که در بین جوانان بنی هاشم  علی ا
برجسته و نمونه بود.«  محرم با فروردین هماهنگ شده بود و آقا، 
کبر را در دوکوهه خواندنــد. روضه‌ای که »برای ما  روضه‌ی علی ا
درس است؛ همان درس‌های ماندگار تاریخ، همان چیزهایی که 

امروز و فردا، بشریت به آنها نیازمند است.«

خطاب به استکبار در یادمان چمران
دهلاویه | 1385/1/5

دهلاویه یادمان چمران است. »همت شما مردم، غیرت جوانان 
مسلمان از سراسر کشور و حمیّت و ایمان مرد و زنِ این سرزمین، 
محاسبات آنها را از ریشه باطل کرد. جان‌هایی در اینجا قربان اهداف 
بلند اسلامی شدند؛ که این شهید عزیز ما - شهید چمران - یکی از 
نمونه‌های برجسته‌ی آن است.«  رهبر انقلاب، در این بازدید که 
جمع کثیری از مردم خوزستان حضور داشتند، در میان مردم و متاثر 
ک شهدا، روی صحبت‌هایشان  از حال و هوای معطر از شمیم پا
را به سوی استکبارگران عالم قرار دادند: »استکبار جهانی بداند 
که زن و مرد این مــرز و بوم در کوره‌های حــوادث، همچون فولاد 
آبدیده شده‌اند و پاسداری از اسلام و پرچم برافراشته‌شده‌ی اسلام 
در این ســرزمین را که عمق راهبردی ملت ایران در جهان اسلام 
است برای خود یک رســالت تاریخی می‌داند.«  حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای، بخشی از سخنانشان را هم به زبان عربی بیان کردند 
و برای آزادی مردم عراق از شر اشــغالگران آمریکایی دعا کردند و 
این سخنان به عرب‌زبانانی که برای بازدید دهلاویه آمده بودند 

شور مضاعفی بخشید.
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تذکره یا سیری در خاطرات؟
فتح‌المبین | 1389/1/11

»من از این حرکت راهیان نور ... بســیار خرسندم و این حرکت را 
حرکت بسیار بابرکتی می‌دانم.« کشور، سال گذشته را در فضای 
دشواری از فتنه گذرانده و حالا جوان‌ها در این ساحت ملیِ شورآفرین 
و افتخارآفرین، گوش شنوای ســخنان ایشانند: »و معتقدم این 
گر  مقطع حساس برای ما یک تجربه است. شما جوان‌های امروز ا
آن روز هم بودید، توی این میدان، با عزم راسخ حاضر می‌شدید.«  
راهیان نور موجی است تا اهالی این ساحل، خواب‌زده‌ی فراموشی 
نشوند: »این آمدن‌ها، این اظهار ارادت‌ها، این یادبود گرفتن‌ها، 
کمک می‌کند به اینکه این یادها در ذهن‌ها زنده بماند.« اما این 
در یاد داشتن، نه یک تمایل تاریخی یا خاطره‌بازی بلکه تذکره‌ای 
است تا وقتی که می‌دانیم »جنگ نظامی آسان‌تر از جنگ فکری 
است؛ آســان‌تر از جنگ در عرصه‌های سیاسی است«، هوشیار و 
بصیر در صحنه باشیم که البته »امروز هم در میدان علم، میدان 
سیاســت، میدان تلاش و کار، میدان همبســتگی ملــی و میدان 
بصیرت، شما جوان‌ها پایمردی خودتان را نشان دادید، ایستادگی 

خودتان را اثبات کردید.«

با دستِ پر  إن‌شاءالله
یادمان شهدای شرق کارون | 1393/1/6

گرچه محنت‌بار بود اما داستان تحقیر یا افسوس  دفاع مقدس ما، ا
نیست، کسی نیست که نداند »در هر کدام از این مناطق، قضایایی 
اتفاق افتاده اســت که یکی از این قضایا در میان هر کشوری و هر 
ملتی اتفاق بیفتد، کافی است برای اینکه در تاریخ، آن ملت را سر 
بلند کند.« رهبر معظم انقلاب، راویِ این ســربلندی است برای 
جوان‌ها و زائران جبهه‌های سعادت. شرق کارون از همان روزهای 
ابتدایی تجاوز، برای تیرهای دشمن بعثی سینه سپر کرد. حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای به یاد دارند که »یک مشت از جوان‌های مؤمن 
و حزب‌اللهی، آمدند در همین روستای محمدیه که نزدیک است، 
ســنگرهای انفرادی می‌کندند؛ در تاریکی شب از این سنگرهای 
انفرادی می‌آمدند بیرون و صد متر دویست متر جلوتر می‌رفتند، باز 
آنجا سنگر می‌کندند؛ تا وقتی که نوبت عملیات رسید... توانستند 
پــاداش آن مجاهدت‌ها را بگیرنــد و به ملت ایــران هدیه کنند.« 
دعای رهبر انقلاب راهیِ راهیان است و برایشان از خدا می‌خواهند 
که تا »با دست پُر و همراه با تجربه‌آموزی و بصیرت و همراه با انوار 

معنوی الهی ان‌شاءالله از این منطقه جدا بشوید.«
منبع: خط حزب‌الله
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یکــی از مهم‌تریــن کارکردهای گردشــگری دفاع 
مقدس، کارکرد فرهنگی اســت. طی سال‌های 
گذشته برپایی کاروان‌های راهیان نور و توسعه 
کمی ابعاد برگــزاری این رویداد، بخشــی از خلاء 
کارکــرد فرهنگــی گردشــگری دفــاع مقــدس در کشــور  توجــه بــه 
کنــون انجــام  برطــرف شــد، امــا قطعــا می‌تــوان بهتــر از آن‌چــه تا
شــده و بــا نگاهــی جامع‌تــر، بــرای ایــن موضــوع برنامه‌ریــزی کــرد. 
یــک مشــکل ریشــه‌ای، نادیــده گرفتــن ظرفیت‌هــای گردشــگری 
دفــاع مقــدس در امــر فرهنگســازی اســت. بــه عنــوان مثــال حتــی 
ــرای دانشــجویان و دانــش آمــوزان  ــا ب ــور عمدت ظرفیــت راهیــان ن
اســتفاده می‌شــود، در حالــی کــه خاطــرات و حقایــق جنــگ بایــد 
بــه متــن زندگــی تمــام آحــاد افــراد جامعــه و خانواده‌هــا نفــوذ کنــد 
تــا بتــوان از ایــن ظرفیــت بــرای اصــاح فرهنگــی اســتفاده کــرد. بــا 
این اوصاف یکی از مشکلاتی که ســبب غفلت از گردشگری دفاع 

مقــدس شــده، اساســا غفلــت از تربیــت فرهنگــی جامعــه اســت. 
در ایــران برای تربیــت فرهنگی جامعــه، تمرکز زیــادی روی برپایی 
شــعائر دینــی صــورت گرفتــه کــه در جــای خــود ارزشــمند اســت و 
باید حفــظ شــود. امــا بــرای رفتارســازی در آحــاد جامعــه مبتنی بر 
باورهای دینی کار جدی انجام نشــده و به بیان دقیق تر، تبدیل 
گر  اعتقــادات به رفتــار امــر مغفول مانــده ســاحت فرهنگ اســت. ا
نهضت رفتارسازی بر پایه اعتقادات در حوزه فرهنگ شکل بگیرد، 
در وهلــه نخســت بــه ابــزار و الگــو نیــاز پیــدا می‌کنیــم و آن زمــان، 
مدیــران فرهنگــی بــا ایــن واقعیــت روبــرو می‌شــوند کــه بــه شــدت 
به تجربیات دفاع مقدس و الگوســازی از کســانی که باورهایشان 
ــان تجلی و مصداق پیدا کرد، نیازمند هستند.  در عمل و رفتارش

ــم  ــاع مقــدس دســت ک در آن زمــان قطعــا توســعه گردشــگری دف
در ســطح داخلــی بــه عنــوان یــک اولویــت از ســوی تصمیم‌ســازان 

فرهنگــی کشــور پیگیــری خواهد شــد.
دفاع مقدس بیکرانــه‌ای از الگوهای رفتاری اســت، اما تقاضای 
زنده نگه داشتن این یادها و نگاه به سرمایه‌های جنگ، یک نگاه 
حداقلی و فقط در حد مرور خاطرات آن هم برای قشر محدودی 
گر الگوسازی  از جامعه اســت که متقاضی شنیدن آن هســتند. ا
گیر تبدیل شود، در گام بعدی به سراغ  رفتاری به یک نهضت فرا
تربیت افرادی برای تجزیه و تحلیل علمی تاریخ شفاهی جنگ و 
استخراج الگوها خواهیم رفت و در عین حال تقاضا برای گردشگری 
جنگ نیز رو به فزونی خواهد رفت. در خلاء الگوسازی از قهرمانان 
جنگ و پس از آن سازندگی کشور، فقط سلبریتی‌ها هستند که با 
هزینه‌های گزاف فرهنگی به عنوان یکه‌تاز الگوی جوانان می‌تازند 
گاه با بی توجهی به ظرفیت غنی دفاع  و مدیران فرهنگی ناخودآ
مقدس، عرصه را برای تبدیل شدن سلبریتی‌ها به الگوی اصلی 

غالب افراد جامعه باز گذاشته‌اند.
از سوی دیگر گردشگری جنگ می‌تواند به عنوان یک ابزار فرهنگی 
در اختیار مدیران تمام نهادها و سازمان‌ها ایفای نقش کند. در 
ایران بر خلاف کشورهای توســعه یافته، مدیران خود را مسوول 
تربیت فرهنگــی همکاران خــود و خانــواده آن‌هــا نمی‌دانند و در 
ک فرهنگــی آن‌ها ندارنــد. این در  نتیجــه هیچ فکری بــرای خورا
حالی اســت که با قدری بازمهندســی نحوه برگزاری کاروان‌های 
راهیان نور، می‌توان فضا را برای اســتفاده خانواده‌های کارکنان 
دولتی و نهادهای وابسته به دولت فراهم کرد که در عین کارکرد 

تفرجی، کارکرد فرهنگی نیز خواهد داشت.

ابزار کلیدی تربیت فرهنگیݡ

حسن بنیانیان
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گون باشید، شاید بدانید که قانون تمامی موزه‌های دنیاست که بازدیدکنندگان  گر اهل دیدن گنجینه‌های گونا ا
باید دســت‌کم به اندازه‌ی نیــم متر از آثار موزه‌ای فاصله داشــته باشــند. ایــن قانون به دلیل حفــظ گنجینه‌های 
موجــود در موزه‌هــا اجــرا می‌شــود و در نــگاه اول قانــون مفیــدی اســت امــا بــه شــرط آنکــه شــما نابینــا نباشــید! 
متاســفانه این قانون ســبب شــده تا نابینایان که با لمــس کردن، آثار را احســاس می‌کننــد دیگر موزه‌ها برایشــان 
جذابیتی نداشــته باشــد. خوشــبختانه با پیشــرفت علم و تکنولــوژی و همراهــی آنها با کمــی خلاقیــت، راه‌های 
پیدا شــده تا افراد نابینا هم بتواننــد این آثار هنــری را حس کرده و تجربیــات جدیدی را درک کننــد. اما چگونه؟! 
در این نوشــتار ســعی شــده اســت موزه‌هــای بــا ابتــکارات جالــب بــرای ایــن دســته از مخاطبیــن معرفی شــوند.

حجت حسینی 

لمسِ تاریخ
موزه‌های شاخص برای افرادی با اختلالات بینایی
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Museo Tiflologico مادرید، اسپانیا
 یک موزه لمسی است که توسط انجمن ملی نابینایان در اسپانیا 
ایجاد شده اســت. هدف موزه این اســت که به کمک افراد نابینا 
یا کم بینا یک روش اســتاندارد بــرای بازدید از موزه بــدون موانع 
بینایی ارائه دهد. به عبارت دیگر این موزه به طور خاص برای افراد 
دارای نقص بینایی طراحی شده است. این موزه دارای چندین 
بخش بوده کــه به صــورت انحصاری توســط هنرمنــدان کم بینا 
تهیه شده اســت. از جمله‌ی این بخش‌ها می‌توان به مدل‌های 
ساختمان‌های معروف، تاریخ خط بریل و آثار هنری لمسی اشاره 
کرد. جالب اینجاســت که تمامی آیتم‌های موجود در این موزه را 

می‌توان از طریق بینایی و یا حس لامسه تجربه کرد.

لبرت لندن، انگلستان موزه ویکتوریا و آ
موزه ویکتوریا و آلبرت لندن تقریبا یک بار در هرماه یک تور ویژه را 
برای بازدیدکنندگان با اختــال بینایی ارائه می‌دهد. این برنامه 
هر ماه بــر یک گالری یــا بخش مــوزه تمرکــز می‌کند. به طــور مثال 
نمایشگاه توصیفی و تور ویژه حوزه اتومبیل، جایی که می‌توانید 
در مورد نقــش خودرو در طــول تاریــخ و تأثیر خودروهــا اطلاعات 
جالبی بدست بیاورید. در این موزه علاوه بر تورهای ویژه نابینایان، 
کتاب‌های بریل و توضیحات صوتی، و همچنین کوله پشتی‌های 
چند حسی ارائه می‌شــود که به مخاطبین اجازه می‌دهد موزه را 
از طریق فعالیت‌های چند حســی کاوش کنند. تورهای لمسی و 
توصیفی این موزه کاملارایگان بوده ، اما با توجه به محدود بودن 
تور‌ها، برای شرکت در آنها باید زمان بازدید خود را از قبل رزرو کنید. 
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گ ، جمهوری چک گالری ملی پرا
گ یک تجربه )واقعیت مجازی( VR را به بازدیدکنندگان  گالری ملی پرا
نابینا و کم بینا ارائه می‌دهد که به آنها اجازه می‌دهد ســه عدد از 
بزرگترین شاهکارهای مجسمه سازی جهان را لمس کنند. نابینایان 
و کم بینایان می‌توانند با استفاده از دستکش‌های بازخورد لمسی، 
کت‌های واقعیت مجازی سر نفرتی تی، مجسمه داوود میکلانژ  ما
و ونوس میلو را با لمس کاوش کنند و به آنها این امکان را بدهد که 

آثار هنری را به صورت متفاوت‌تری تجربه کنند.

موزه مری رز - پورتسموث ، انگلستان
بسیاری از موزه‌ها از نور کم برای محافظت از آثار هنری خود استفاده 
می‌کنند. این موضوع مشکلاتی را برای افراد کم بینا ایجاد می‌کند. 
راه حل این موزه این است که هر ماه یک بار مخاطبین با اختلالات 
بینای میهمان برنامه‌ای به نام "صبح آرام" باشند. تور ویژه‌ای که 
در آن مســئولین لامپ‌ها را روشــن کرده و جلوه‌های صوتی را کم 
می‌کنند و از افراد کم بینا دعوت می‌کنند تا مجموعه را در فضای 

آرام‌تر و با نور مناسب‌تری بازدید کنند. 

موزه استانبول مدرن، استانبول، ترکیه
“رنگی که لمس می‌کنم” یک برنامه آموزشی برای کودکان نابینا 
است که در موزه استانبول مدرن برگزار می‌گردد. این برنامه شامل 
تورهای نمایشگاهی با راهنمایی متخصصان، کارگاه‌های آموزشی 
و نمایش فیلم‌های صوتی است تا کودکان را با هنر آشنا کرده و به 
آنها فرصتی برای کشف و تفســیر آن بدهد. این برنامه به صورت 

رایگان در این موزه برای کودکان نابینا ارائه می‌شود.

گو، شیلی هنر خیابانی برای معلولین، سانتیا
گو، افراد نابینا یا کم‌بینا می‌توانند برخی از هنرهای خیابانی  در سانتیا
هیجان‌انگیز شــهر را لمس و تجربه کنند. شش نقاشی دیواری از 
محله          Barrio Lastarria  مجهز به پنل‌های لمسی، توضیحات 
بریل و راهنمای صوتی می‌باشــند، به طوری که هنردوســتان با 
نقص بینایی نیز می‌توانند آثار هنری در مقیاس بزرگ را از طریق 

صفحه لمسی و با انگشتانشان تجربه کنند.
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کتیو، آتن، یونان موزه تا
فرهنگ یونان باستان غنی از مجسمه و آثار هنری است، اما در صورت 
داشتن اختلالات بینایی لذت بردن از آنها دشوار خواهد بود. هدف 
کتیو در آتن یافتن راهی برای افراد نابینا و کم‌بینا بود تا از آثار  موزه تا
هنری یونان باستان لذت ببرند. در این موزه با جمع‌آوری آثاری 
که با لمس آنها مشکلی برای آن شی موزه‌ای بوجود نمی‌آید، سعی 
شده است فضایی متفاوت و در این حال جذاب برای مخاطبین 

نابینا و یا کم‌بینا به‌وجود آید.

   DeCordova پارک و موزه مجسمه سازی
ایالات متحده
گســترده‌ای از  کــوردوا طیــف  پــارک و مــوزه مجسمه‌ســازی دی 
مجســمه‌های معاصر را در فضای بــاز به نمایش در آورده اســت. 
بازدیدکنندگان با مشکل بینایی می‌توانند از طریق یک تور لمسی 
درک بهتری نسبت به این مجسمه‌ها داشته باشند. تورهای به 
همراه راهنمایان متخصص امور نابینایان که یک تجربه منحصر 

به فرد به مخاطبین خاص خود القا می‌کند.

لمان موزه گفت و گو در تاریکی،‌ هامبورگ آ
موزه "گفت و گو در تاریکی" مکانی است که علاوه بر ایجاد اشتغال 
برای نابینایان، معلولان، به بازدیدکنندگان می‌آموزد که چگونه با 
اتکا بر حواسی به جز بینایی، جهان را درک کنند. بازدیدکنندگان 
»موزه تاریکی« در این موزه چیزی به جز بو، دما، باد و صدا را حس 
نمی‌کنند. بازدیدکنندگان »موزه تاریکی« در زمان دیدن این موزه، 
با راهنمایان نابینا همراه می‌شوند و از طریق تنظیمات مختلف 
در تاریکــی مطلق حرکت می‌کننــد. آن‌ها در طول این ســفر کوتاه 
زندگی نابینایان را تجربه کرده و ذهنیت خودشان را درباره ناتوانی 

تغییر می‌دهند.
در پایان می‌توان گفت که ایجاد تسهیلات مناسب و رویکرد‌های 
جدید برای افرادی با اختلالات بینای به عنوان بخشی از جامعه، 
کن  نه تنها به آنها این امکان را می‌دهد که هنر را در موزه‌ها و سایر اما
به شکل جدیدی تجربه کنند، بلکه جامعه را نیز با مشکلات آنها 

آشنا کرده و تصمیم‌گیرندگان را مجددا به فکر فرو می‌برد.
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هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که نمایش تنها 100 عکس در ســال 1994 از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم بنگال، منجر 
به تاسیس موزه نبرد آزادی بنگلادش شود. بنگلادش در شــبه قاره هند و در جنوب قاره آسیا قرار گرفته‌ است. 
این کشور با هندوستان و میانمار همسایه می‌باشد و در قسمت جنوبی آن خلیج بنگال قرار دارد. پس از جنگ 
کمان استعمار انگلیس برای تداوم استیلای خود  جهانی دوم، تنش‌های ایجادی هندو - مسلمان توسط حا
گانه برای مسلمانان  کستان به عنوان یک سرزمین جدا بر هند، در نهایت منجر به تجزیه هند در ۱۹۴۷شد و پا
کستان  کثریت جمعیت مســلمان آن به ایالت شرقی پا ایجاد گشــت. در این میان ســرزمین بنگال‌ها به دلیل ا
کستان، بنگالی‌ها را از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحت سلطه  کمان نظامی پا مستقل تبدیل شد. اما حا
کستانی،  کمان پا کستان شرقی به خاطر فاصله ۱۶۰۰ کیلومتری از ایالت غربی اردوزبان و ظلم حا خود درآوردند. پا
خود را قربانی بی‌عدالتی اقتصادی و قومی می‌دید؛ بنابراین در اولین انتخابات پارلمانی ملی خود بر خلاف میل 
کستان، به نیروهای ملی‌گرای بنگالی رای دادند. در مسیر مبارزات قهرمانانه ملت بنگال برای  حکومت مرکزی پا
دستیابی به حقوق دموکراتیک و ملی خود، این سرزمین شاهد جنایت‌های بی‌شماری از سوی حکام نظامی 
کســتانی بود تا آنکه در ۱۹۷۱ این انزجار مردمــی بنگال‌ها از ناملایمتی‌های حکومت مرکــزی باعث بروز جنگ  پا

دیداری از موزه نبرد آزادی بنگلادش

در سرزمین بنگال‌ها 
علی بدرخانی
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داخلی شــد و بلاخره پس از کشته شــدن و آوارگی میلیون‌ها نفر، 
با دخالت‌های هندوســتان در کمک به نیروهــای مبارز بنگالی، 
کستان دست یافت.  جمهوری خلق بنگلادش به استقلال خود از پا
کا  موزه نبــرد آزادی )Liberation War Museum( در مرکز شــهر دا
پایتخت بنگلادش واقع شــده اســت و در 22 مارس 1996 شروع 
به کار کرد. در ایــن مجموعه با ایجــاد 4 گالری مبــارزات طولانی 
مدت مردم این سرزمین برای کسب استقلال، دموکراسی، بازیابی 
کستان  هویت ملی و رهایی سیاسی و اقتصادی از انگلستان و پا

به تصویر کشیده شده است. 

هدف از ساخت این موزه
گاهی  هدف اصلی این موزه در تشریح تاریخ استقلال بنگلادش، آ
دادن به نسل‌های جدید در مورد آرزوهایی است که پدرانشان با 
گی  روحیه حماسی و تحمل سختی‌ها برای آن جنگیده‌اند. ویژ
بارز این هدف تشویق آنها به ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر 
و اقدامات ضد بشــری در برابر متجاوزین است که در سطح ملی 
و بین‌المللی بــه عنوان یــک ارزش در نظــر گرفته می‌شــود. موزه 
نبرد آزادی )LWM( یکی از اعضــای بنیانگذار ائتلاف بین‌المللی 
International Coalition of Sites of Conscience می‌باشــد کــه 
کن تاریخی، موزه‌ها و بناهای  تلاش دارد یک شبکه جهانی از اما
یادبود را با مشکلات اجتماعی و حقوق بشری معاصر مرتبط سازد 
و بــه ارتقاء حقوق بشــر در مناطــق مختلف جهان کمــک نماید. 
این ائتلاف به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی وابســته به شورای 
بین‌المللــی موزه‌ها )ICOM( اســت و عــاوه بر موزه نبــرد آزادی، 
موزه آپارتاید در آفریقای جنوبی، موزه بردها در ســنگال، اردوگاه 
کی، مــوزه ملی حقوق مدنی  کار اجباری یهودیان در چکوســلووا
و مــوزه Tenement در مورد مهاجــران اولیه در ایــالات متحده به 

عنوان اعضای بنیانگذار آن شناخته می‌شوند.

تحولات جدید موزه
این مجموعه برای ارتقاء و افزایش فضای نمایشگاهی خود در سال 
2009 ، علاوه بر خرید یک هکتار زمین برای ساخت یک موزه مدرن 
و تمام عیار، یک مسابقه در سراسر کشور برگزار نمود تا پیشنهادات 

مختلف در زمینه طراحی و معماری را از ســوی افراد صاحب نظر 
دریافت نماید. یک هیئــت نیز متشــکل از متخصصین داخلی و 
خارجی کار داوری پیشــنهادات را بر عهــده گرفتند و بلاخره پس 
ح برتر و آغاز به کار، ساختمان جدید توسط  از مشخص شدن طر
شیخ هاسینا نخست وزیر کشور بنگلادش در تاریخ 16 آوریل 2017 
افتتاح شد. این مجموعه با مساحتی در حدود 20،000 متر مربع ، 
مجهز به سیستم‌های مدرن نمایشی و بایگانی است و بخش‌های 

مختلف آن عبارتند از:
-  فضای گالری‌های نمایش دائمی: 3500 متر مربع.

- گالری‌های موقت: 500 متر مربع.
-  کتابخانه و مرکز تحقیقات: 300 متر مربع.

-  چندیــن آمفی تئاتــر مجهز به سیســتم‌های صوتــی و تصویری 
جهت برگزاری مراسم‌های مختلف.

علاوه بر این‌ها موزه نبرد آزادی دارای 2 فضا برای موسسه مطالعات 
نبرد آزادی‌بخش و مرکز مطالعات در مورد نسل‌کشــی می‌باشد. 
اتاق‌های سمینار، آمفی تئاتر مخصوص مدارس، بایگانی، پارکینگ، 
نماز خانه، سالن‌های غذاخوری و رستوران نیز از دیگر بخش‌های 

ساختمان جدید موزه به شمار می‌روند. 
گرچه ایــن مجموعه بــه عنــوان ســاختمان "ســبز" طبقه‌بندی  ا
نشده است اما بنای آن به گونه‌ای طراحی شده که دارای برخی 
گی‌هایی مانند  گی‌های ســاختمان‌های ســبز می‌باشــد؛ ویژ ویژ
منبع‌های جمع‌آوری آب باران، استفاده مجدد از آب‌های مصرفی، 
بکارگیری لامپ‌های LED و نصب سلول‌های خورشیدی که بخشی 
از انرژی مورد نیاز موزه را تأمین می‌کند و نشان‌دهنده تعهد موزه 
در حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده می‌باشد. ساختمان 
دو طبقه موزه نبرد آزادی، چند گالری دائمی را در خود جای داده 
است. در حال حاضر، موزه 21000 اثر را در گنجینه خود نگهداری 
می‌کند که شامل عکس‌های نادر، اسناد، آثار الکترونیکی و چاپی 
و غیره می‌شــود. با این وجود و به دلیل کمبــود فضا، تنها حدود 

1300 شی در گالری‌های به نمایش گذاشته می‌شود.
گالری‌هــای دائمــی از طریــق نمایش‌گرهای  بازدیدکننــدگان در 
موزه با اصول و قانون اساسی بنگلادش مصوب سال 1972 آشنا 
کاری‌های اقشار مختلف  می‌شوند و روایت مبارزات مردمی و فدا
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اجتماعی، مسیر دشوار دست‌یابی به آن را برای بازدیدکنندگان 
روشن می‌سازد. البته موزه برنامه‌های متنوع دیگری را نیز ارائه 
می‌دهد که مهمترین آنها دو برنامه منظم برای مدارس می‌باشد. 
کا اســت و  یکــی از این برنامه‌هــا مخصوص دانش‌آموزان شــهر دا
دیگری یک موزه مسافرتی برای مدارس روستایی و دور افتاده. 

در سال 2004 ، با کمک مالی "بنیاد مانوشر جونو"، موزه برنامه‌ای 
را آغاز نمود که طی آن فعالیت‌های مجموعه پویاتر گردد. در این 
کا به بازدید  برنامه‌ریزی دانش آموزان ابتدا از مدارس مختلف شهر دا
از موزه دعوت شدند تا با برگزاری مسابقات و بازی‌های متنوع ضمن 
بازدید از بخش‌های مختلف، با حقوق خود به عنوان کودک آشنا 
شوند و آموزش ببینند. این برنامه در ســال 2007 توسعه یافت و 
مدیریت مجموعه توانست یک اتوبوس 40 فوت را خریداری کند 
تا موزه را به دانش‌آموزان در دورترین روستاهای کشور نیز معرفی 
نماید. در این برنامه‌ریزی گسترده، ایده جدیدی نیز به کار گرفته 
شد و دانش‌آموزان تشویق شدند تا با مصاحبه از اقوام و آشنایانی 
که شاهد جنگ بوده‌اند و یا در آن شرکت کرده‌اند، برای موزه یک 
منظومه تاریخ شفاهی دست اول بنویسند و ارسال کنند. همین 
موضوع باعث شد تا طی 7 سال گذشته، 21 منظومه کامل از" تاریخ 
شفاهی" نبرد آزادی مردم بنگلادش توسط همین دانش‌آموزان 
گردآوری شود. طبق آمار تا ژوئن 2014 ، 147،000 کودک از مدارس 
کا و بیش از 561،000 کودک از سایر مدارس درودست کشور  شهر دا
با تاریخ بنگلادش و حقوق بشــر آشنا شــده‌اند. دولت بنگلادش 
تحت تأثیر موفقیت‌آمیز بودن همین برنامه‌ریزی، اتوبوس دیگری 
کنون ظرفیت بازدید  را نیز را به موزه اهدا کرد و به لطــف آن، هم ا

مناطق روستایی از موزه دو برابر شده است. 

سازماندهی جشنواره فیلم‌های مستند
Liberation Docfest Bangladesh جشنواره‌ای است که به فیلم‌های 
مستند در زمینه آزادی و حقوق بشر اختصاص دارد و پایه‌گذار آن نیز 
موزه نبرد آزادی بنگلادش بوده است. هدف موزه در راه‌اندازی چنین 
جشنواره‌ای نمایش آلام و رنج بشر در مبارزه برای عدالت و حقوق 
انسانی خود در چشم‌اندازی جهانی است. این برنامه با شکستن 
تابوها و چارچوب‌های متداول مستندسازی، به تنوع، سرزندگی، 
روایت‌سازی و خلاقیت‌های فردی در مستند توجه ویژه‌ای دارد. 

انستیتو مطالعات نبرد آزادی
این موسســه که به همت موزه ایجاد شده است هنوز در مراحل 
ابتدایی شکل گیری خود قرار دارد و مانند مرکز مطالعات نسل‌کشی 
کز دانشــگاهی در بنگلادش در ارتباط است. اعضای  موزه، با مرا
هیئت علمی این موسسه، شامل اساتید و محققین دانشگاهی، 
پیشکســوتان فرهیختــه جنــگ و همچنیــن برخــی محققیــن و 
شــخصیت‌های برجســته بین‌المللی هســتند کــه با نبــرد آزادی 

بنگلادش آشنایی کامل دارند. 
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برگزاری نمایشگاه دیجیتال
روهینگیا بــه عنوان یــک اقلیت قومــی در میانمار، ده‌ها ســال با 
خشونت، آوارگی و جنایت علیه بشریت توسط دولت میانمار روبرو 
بوده است. روهینگیایی‌ها با وجود اقامت چندین نسل در میانمار، 
"مهاجران غیرقانونی" از بنگلادش محســوب می‌شــوند. تنها در 
سال 2017 و در آخرین موج درگیری‌های قومی بیش از 742،000 

روهینگیایی به بنگلادش و دیگر کشورهای اطراف آواره شدند.
Thread Exhibitions کــه یــک نمایشــگاه آنلایــن و موقت اســت 
توســط گروهی از دانشــجویان و فعــالان اجتماعی در مــوزه نبرد 
آزادی ایجاد شــده اســت. ایــن نمایشــگاه آنلاین که به داســتان 
ک  جامعه روهینگیا اختصاص داده شده است قصد دارد تا با اشترا
تصاویر شکنجه، نسل کشی و آلام آوارگام میانماری، صدای آنها 

را به گوش جهانیان برساند. 
در وب سایت طراحی شده ) www.threadexhibit.com ( بخش‌های 
متنوعی وجود دارد. بازدیدکنندگان از این وب سایت می‌توانند 
تاریخچه و تصاویری از مهاجرت، آزار و نسل‌کشی روهینگیا را مشاهده 
کنند، با پارادوکس بحران‌های جغرافیایی، زیست محیطی و انسانی 
آشنا شوند و هنرها و صنایع دستی پناهندگان میانماری در بنگلادش 
ک‌گذاری روایت‌های خود  را ببینند. Thread Exhibitions با اشترا
در مورد آوارگان میانماری‌، تلاش می‌کند تا وجدان‌های جهانی را 

برای برقراری عدالت بیدار کند.

مرکز بررسی نسل‌کشی و عدالت
مرکز مطالعه نسل‌کشی و عدالت )CSGJ( توسط موزه نبرد آزادی 
در سال 2014 تأســیس شــد. هدف این مرکز مطالعات، آموزش، 
سازماندهی و ترویج تحقیقات، گردآوری اسناد و مستندنگاری 

درباره نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌باشد 
که در بنگلادش و سایر نقاط جهان به وقوع پیوسته است. این مرکز 
با تقویت تلاش‌های ملی و جهانی برای پیشگیری از نسل‌کشی، 
به دنبال ایجاد عدالت جهانی برای قربانیان جنایات و شناسایی 
و جبران خسارت آنها می‌باشد. مأموریت اصلی "مرکز بررسی نسل 
کشی و عدالت" بزرگداشت کسانی اســت که در نسل‌کشی از بین 
رفتند، تجلیل از کسانی است که زنده مانده‌اند و آموزش نسل‌های 
آینده است تا با حقوق خویش آشنا شوند. شخصیت‌های برجسته 
ای از متخصصان بین‌المللی مانند پروفســور دانیل فیرشتاین، 
دکتر آدام جونز، پروفسور لورل فلچر، دکتر ترودی پیترسون و آقای 

آشیس ناندی از اعضای این مرکز به شمار می‌روند. 
چشم اندازهایی که این مرکز برای خود در نظر گرفته است، عبارتند از:

• افزایش درک تاریخی از میراث نسل‌کشی و نقض گسترده حقوق 
بشر با هدف جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی در آینده.

• انجام تحقیقات در مورد اقدامات منجر به نسل‌کشی و پیامدهای 
آن برای جامعه بشری. 

• برگزاری دوره کوتاه از طریق سمینارها و کارگاه‌ها در مورد مطالعات 
نسل‌کشی و عدالت اجتماعی برای دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، 

محققین، و فعالان حقوق بشری با ارائه گواهینامه.
• حمایت از پایان‌نامه‌ها و مطالعات نسل‌کشی و موضوعات مرتبط 

با آن در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ساعت کار موزه
موزه در تمام روزهای هفته به جز یکشنبه‌ها از ساعت 10 صبح تا 6 بعد 
از ظهر به روی علاقه‌مندان باز است. با توجه به کوتاه بودن روزها در 
زمستان ساعت کار موزه در بعدازظهر یک ساعت کاهش می‌یابد.
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۴۳ سال از شهادت سیدعلی اندرزگو می‌گذرد. چریکی 
که در مبارزه علیه رژیم ستم‌شاهی ید طولایی داشت 
و فراســت و ذکاوت فوق‌العاده‌اش، سیســتم امنیتی 
ک را از شــدت  حکومت پهلوی و در راس‌شــان ســاوا
استیصال به مرز جنون رسانده بود. سیدعلی اندرزگو یا 
همان شیخ عباس تهرانی، دکتر سیدحسین حسینی، 
ابوالقاسم واسعی، عبدالکریم سپهرنیا، ابوالحسن نحوی 
و آقای جوادی در غروب دوم شهریور ۱۳۵۷ و در حالی 
که برای صرف افطار راهی خانه یکی از دوستانش بود، 

ک قرار گرفت و به ضرب ۱۸ گلوله به  در محاصره ساوا
ک که برای ۱۵ سال در تعقیب و  شهادت رسید. ساوا
گریز با این مرد هزارچهره بود و هیچ‌وقت هم دستش 
به او نرسیده بود، تمام توان خود را به کار گرفت تا زنده 
دستگیرش کند اما چریک تنهای انقلاب این حسرت 
کان گذاشت و با زبان روزه،  را هم بر دل جلادادن و سفا

به دیدار معشوقش شتافت. 
سیدعلی اندرزگو یکی از کاریزماتیک‌ترین شخصیت‌های 
انقلاب اســامی اســت، از بابت خلاقیت‌هایی که در 

چریکِ کاریزماتیک
نگاهی به زندگی و سیر مبارزاتی شهید سیدعلی اندرزگو

ارغوان محمدی
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فرآیند مبارزه داشــت و شجاعت و هوش سرشــار خدادادی که از 
آن برای تحقق یــک جامعه متعالی آرمانی اســامی بهره می‌برد. 
شهید اندرزگو را چریک تنها و مرد هزارچهره انقلاب لقب داده‌اند و 
درست هم می‌گویند. روش‌های مبارزاتی خلاقانه او را در کمتر مبارز 
و شخصیت انقلابی دیگری می‌توان سراغ گرفت و ترفندهایی که 
ک به کار می‌برد، همچنان قابلیت  برای سردرگمی ماموران ساوا

تدریس در کلاس‌های آموزشی اطلاعاتی- امنیتی را دارد.

همیشه در خط امام)ره(
شــهید اندرزگو از زمان آشــنایی اولیــه با آیــت‌الله روح‌الله خمینی 
گرفته تا حضور و شــرکت موثرش در قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، از 
ک،  نقش‌آفرینی در ترور حسنعلی منصور گرفته تا گریز از دام ساوا
از ارتباط‌گیری با سایر گروه‌ها و سازمان‌های در حال مبارزه با رژیم 
پهلوی گرفته تا تامین اسلحه و امکانات برای آن‌ها و از یادگیری 
دروس فقه و اصول گرفته تا تصمیم به ترور شاه، در همه مراحل 
مبارزه یک خط اصولی را در سرلوحه تمام فعالیت‌هایش قرار داده 
بود و در مسیر آن حرکت می‌کرد؛ خط امام. مرد هزارچهره انقلاب 
در تمام طول ســال‌های مبارزه، ارتباطش را بــا امام خمینی)ره( 
حفظ کرد و حتی برای دیدار با ایشان سفرهایی به عراق داشت. 
چریک تنهای انقلاب بسیار هم محبوب پیر فرزانه‌اش بود و حتی 
خبر شهادت او توسط امام)ره( به خانواده‌اش اطلاع داده شد. 

فرزند شــهید اندرزگو در ایــن رابطه می‌گوید: »ما تــا زمان پیروزی 
انقلاب و ورود امام به ایران که بهمن‌ماه بود، از شهادت ایشان خبر 
نداشتیم. روزی که امام وارد کشور می‌شدند، ما تلویزیون را نگاه 
می‌کردیم و منتظر بودیم که پدر هم همراه امام باشند و با ایشان وارد 
کشور شوند. حضرت امام به کشور آمدند و در مدرسه رفاه مستقر 
شــدند. فرمودند خانواده آقای اندرزگو را پیدا کنید، من دوست 
دارم آن‌ها را ببینم. یاد دارم زمانی که در مدرسه رفاه خدمت امام 
رسیدیم، ایشان دو برادر کوچک‌تر من را )یکی هفت‌ماهه و دیگری 
دوساله( روی پاهای خودشان نشاندند و ما را مورد تفقد و مهربانی 
قرار دادند. ایشان پس از کمی مقدمه‌چینی خبر شهادت پدر را به ما 
دادند. بعد از شنیدن خبر شهادت پدر، مادرم طبیعتاً بسیار دگرگون 
و ناراحت شدند. حضرت امام هم برای مادر ما از حضرت زینب)س( 
و صبر ایشان مثال زدند و او را به صبر و بردباری نصیحت فرمودند.« 

خود امام نیــز بعدهــا از تاثر و تاســف عمیقش از شــهادت اندرزگو 
آن‌هم در چند ماه مانده تا پیروزی انقلاب اسلامی سخن می‌گوید.

»همان شبی که این روحانی مبارز به شهادت رسید، خبر شهادتش 
را برای من تلگراف کردند و من به شــدت از این موضوع ناراحت 
شــدم و غصه خوردم که ما محروم ماندیم از نعمــت بزرگی مانند 

شهید اندرزگو که تجربه‌های گران‌بهایی در مبارزات داشت.«

مبارزی زیرک
از نکات قابل تامل و برجسته سیر مبارزاتی شهید اندرزگو رعایت 
اصول و چارچوب کار مبارزاتی با پرهیــز از هرگونه تهییج کاذب و 
قهرمان‌انــگاری خود اســت. در حالی کــه در دهه‌هــای ۴۰ و ۵۰ و 
ک و زندانی شدن،  به خصوص دهه ۵۰ گرفتاری به دست ســاوا
یکی از ارزش‌ها و حتی پزهای مبارزاتی به شمار می‌رفت، شهید 
اندرزگو با لحاظ همه اصول مبارزه و به ‌کارگیری ترفندهای خاص و 
منحصر به فرد، از گزند دستگیری در امان ماند و به مدت ۱۵ سال 
بر علیه رژیم پهلوی مبارزه موثر کرد )موثر به معنای واقعی کلمه(. 
استفاده از اســامی مســتعار مختلف و اجرای گریم‌های متفاوت 
بر روی چهره، امکان شناســایی و دســتگیری شــهید اندرزگو را از 
سازمان امنیت سلب کرده بود. احمد احمد از مبارزان انقلابی در 
کتاب خاطراتش در خصوص روش‌های خلاقانه شهید اندرزگو در 
کتیک شهید اندرزگو این بود که محل‌هایی  مبارزه آورده است: »تا
را به عنــوان نقطه قرار انتخــاب می‌کرد که در آن با چند کاســب و 
دستفروش آشنا باشد. آشنایان مشخصات افراد مرتبط را داشتند و 
آن‌ها را تحت کنترل گرفته و می‌پاییدند. بعد، گزارشش را به شهید 
اندرزگو می‌دادند. مثلا می‌گفتند فلانی آمد و ۲۰ دقیقه هم منتظر 
شد و بعد از خیابان فلان راهش را کشید و رفت. اندرزگو با چنین 
ک را سردرگم و ناراحت کرده بود. گاهی یک  کتیک‌هایی ساوا تا
دستفروش و یا حتی یک گدای خیابان عامل شهید اندرزگو بود.«

جالب آن‌که شهید اندرزگو با وجود ارتباطات گسترده با شخصیت‌ها، 
گروه‌ها و سازمان‌های مبارز با رژیم پهلوی، عمده فعالیت‌هایش 
را به شــکل فردی انجام می‌داده اســت، از بابت بالارفتن شانس 
موفقیت و در امان نگه داشتن دیگران از احتمال دستگیری. در باب 
رعایت اصول مبارزه از سوی شهید اندرزگو همین بس، که در زمان 
ک تمام شماره تماس‌ها و نوشته‌هایی  محاصره شدن توسط ساوا
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را که به همراه داشته، بلعیده است تا به دست ماموران نیفتد و از 
منظر اهمیت او برای رژیم پهلوی همین کفایت می‌کند که پس از 
ک پیکر ایشان را به کمیته ضدخرابکاری  شهادت، ماموران ساوا
می‌برند و کنار حوض می‌گذارند و تمام زندانیان را به صف کرده و 

با افتخار اعلام می‌کنند که ما بزرگ مبارزین را زدیم.

چریک بلندپرواز
یکی از شــاخصه‌های کارنامه مبارزاتی شــهید اندرزگــو دارا بودن 
ایده‌های بزرگ و روحیــه بلندپروازانه اســت. در روزگاری که اوج 
فعالیت گروه‌های مدعی عموماً با مرام مارکسیستی یا التقاطی، 
تصرف کردن یک پاســگاه ژاندارمری در روستایی متروک و خلع 
سلاح و کشــتن چند پاســبان و ســرباز بی‌گناه و از همه‌جا بی‌خبر 
بود، یا طراحی چند عملیات کوچک خراب‌کارانه در جشن‌های 
۲۵۰۰ ساله هنوز به مرحله بالفعل نرسیده، باعث لورفتن ۹۰ درصد 
اعضا و ضربه خوردن کل سازمان می‌شد، چریک تنها اما بلندپرواز 
انقلاب به فکر ترور شاه بود و حتی برای نیل به این هدف اسلحه 
دوربین‌دار تهیه و به داخل کشور انتقال داده بود. شهید اندرزگو 
پس از بازگشت به ایران به مدت شش ماه رفت و آمدهای محمدرضا 
شاه پهلوی را به کمک یک نیروی نفوذی در کاخ سلطنتی زیر نظر 
داشت. فرزند شهید اندرزگو در این‌باره می‌گوید: »پدر ما چندین 
بار خدمت حضرت امام رسیده بود و اجازه خواسته بود که شاه را 
ترور کند و قدرت این کار را هم داشت، یعنی نفوذی که اندرزگو به 
کاخ شاه داشت شاید خود درباری‌ها هم نداشتند، به‌طوری که 
با رئیس دفتر علم رفیق شده بود و داخل مجموعه می‌شد و شاه 
را می‌دید. شــاهی که دنبال اندرزگو بود و برای زنــده و مرده او ۶۰ 
میلیون جایزه گذاشته بود! اما امام فرموده بود: ترور شاه چیزی 
گر شاه را بزنید  را عوض نمی‌کند، فقط انقلاب را کند می‌کند، چون ا
یکی دیگر را سر کار می‌آورند و او ممکن است یک‌سری ایرادات را 

رفع کند و باز انقلاب به مشکل بر بخورد.«

گو خاطره رهبر انقلاب از شهید اندرز
خاطره مقــام معظم رهبــری که دوســتی و آشــنایی دیرینه‌ای با 
شهید اندرزگو داشتند هم از این شهید شنیدنی است: »یک روز 
 ‎می‌رفتیم مسجد پدرمان در بازار سرشور، نماز بخوانیم. ظهر دیدم

‎سیدعلی اندرزگو از سر کوچه می‌آید برود خانه‌شان. در همسایگی 
یکدیگر بودیم.‎ ‎یک بچه بغلش بود و یک زنبیل هم دستش. وسط 
کوچه به هم رسیدیم و حال ‌‌‎و احوال کردیم. این‌طرف و آن‌‌‌‎طرف 
کوچه را نگاه کرد و دیدم در این زنبیل هم یک مشت لباس بچه 
و میوه ریخته است. وقتی ‎دید که کسی نمی‌‌آید، این لباس‌ها را 
زد کنار، دیدم کلی اســلحه و نارنجک زیر این‎ ‎لباس‌ها چیده و با 
گر امری،  کتیک، خلاصه این‌ها را نشــان مــن داد و گفت: ا این تا

فرمایشی‎ ‎باشد ما در خدمت علما هستیم.«

شجاعت و کیاست توأمان
بازخوانی خاطرات کبری سیل‌پور، همسر شهید اندرزگو از شجاعت 
و کیاست توامان این شــهید نیز خالی از لطف نیست. از منظری 
دیگر، باید بدانیم همسران و حتی فرزندان مجاهدین انقلاب هم 
نقش موثری در مبارزات داشــته‌اند، نه فقط از بابت شکیبایی و 
چشــم‌انتظاری و تحمل دوری پدر و همسر که از لحاظ مشارکت 
مستقیم و غیرمستقیم‌شان در مبارزه. همسر شهید اندرزگو می‌گوید: 
» اسلحه‌ها را روی شکمم بسته بودم، از ساعت ۷ صبح تا ۸ شب! 
در پاسگاه اول شهید اندرزگو به من گفت نترس، قرار است همه 
مسافران را بازرســی بدنی کنند! شــروع کردیم به دعا خواندن و 
گر  متوســل شــدیم به حضرت زهرا)س(. اولش ترســیدم، چون ا
اسلحه‌ها را پیدا می‌کردند همان‌جا ما را می‌کشتند! شهید اندرزگو 
به رئیس پاسگاه گفت که پزشک است و برای درمان مردم روستایی 
آمده و مرا نیز همراه خود آورده است. وقتی رئیس پاسگاه متوجه 
شد من باردار هستم، گفت تا مســافران دیگر را بازرسی می‌کنند 
ما داخل پاســگاه بنشینیم تا حال من بهتر شــود. داخل پاسگاه 
عکس شــهید اندرزگو را در لباس روحانیت به دیــوار زده بودند تا 
گر او را دیدند، دستگیر کنند، خدا رحم کرد که ما را نشناختند.« ا

قا تفقد و گریه آ
سیدمحسن اندرزگو، فرزند سوم شهید از روزی می‌گوید که کوچک 
بوده و به اتفاق مادر و دیگــر برادرانش به دیدار رهبر معظم انقلاب 
رفته است: »یادم هست برای حضرت آقا یک فیلم هم بازی کردیم، 
کی‌ها می‌آیند دور  فیلم شهادت بابا را تمرین کرده بودیم. مثلا ساوا
بابا را می‌گیرند و او را به رگبار می‌بندند. اخوی دوم )آقا محمود( پدر و 
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ک شد، ما هم با داداش کوچک‌مان مامور  )آقا مهدی( رئیس ساوا
شدیم. آقا مهدی دستور شلیک را داد و آقا محمود را به رگبار بستیم. 
دیدیم آقا دارد آرام گریه می‌کنند. این صحنه را که دیدند خیلی یاد 
آن دوران خودشان و ارتباط با پدر افتادند. هم مادر و هم آقا گریه 
کردند. بعد آقا خیلی دست به سرمان کشید و گفت که خیلی زیبا 

بود، پدر شهید شما الان در بهشت است و جایگاه خوبی دارد.«

گو کارگردان شهیر ایرانی در نقش شهیداندرز
شهید سیدعلی اندرزگو شاید یکی از معدود شخصیت‌ها و مبارزان 
انقلابی اســت که فیلمی درباره زندگی و ســیر مبارزاتی او ساخته 
شــده. علی اصغر شــادروان در ســال ۱۳۶۵ فیلم »تیربــاران« را بر 
اساس زندگی شهید اندرزگو ساخت. نقش شهید را مجید مجیدی، 
کارگردان شهیر امروز سینمای ایران و جهان بازی می‌کرد و قصه 
فیلم از مقطــع ترور حســنعلی منصور در ســال ۱۳۴۳ تا شــهادت 
اندرزگو در سال ۱۳۵۷ را در بر می‌گرفت. تیرباران فیلم مقبولی است 
از لحاظ وفاداری به وقایع، و بســیاری از اتفاقات زندگی سیاسی 
و مبارزاتی شــهید اندرزگو به درســتی در آن منعکس شده است. 
نقطه ضعف اصلی فیلم شادروان، غافل ماندن از خطوط فکری 
و عقاید شهید اندرزگو است و نمی‌توان رد و نشانه‌ای در آن از آرای 
عقیدتی و مبارزاتی شهید رصد کرد. فراموش نکنیم شهید سیدعلی 
اندرزگو علاوه بر آن‌که چریکی زبردست بود، به واسطه تحصیل در 
علوم اسلامی اندیشمندی ممتاز هم به شمار می‌رفت. واقعیتی 
ح شده درباره  که نه فقط در فیلم تیرباران که در تمام مباحث مطر
این شــهید مغفول مانده اســت. فیلم تیربــاران هم متاثــر از این 
چشم‌پوشی و سهل‌انگاری غیرعامدانه، بیشتر بر روی ترفندهای 
ک متمرکز است و  مبارزاتی و تعقیب و گریز شــهید اندرزگو با ساوا
کشن‌گونه دارد. فیلم البته از نقاط قوتی هم بهره می‌برد  رویکردی ا
که بی‌شک موسیقی ماندگار و خاطره‌انگیزه مرتضی حنانه از آن 

جمله به شمار می‌رود. فیلم تیرباران علی‌رغم همه نقاط قوت و 
ضعفش، از لحاظ پرداخت به یک مبارز انقلابی، اثری برخوردار و 
قابل اعتنا محسوب می‌شود و با وجودی که فرزند زمانه خویش 

است، اما همچنان تماشایی به نظر می‌رسد.

گو کتاب‌هایی با محوریت شهید اندرز
در حوزه ادبیات شاهد چاپ کتبی درباره زندگی فردی و مبارزاتی 
شهید اندرزگو  هستیم. از جمله این کتاب‌ها »به کی میگن قهرمان؟« 
نرگس آبیار است که توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده. 
کتاب »به کی میگن قهرمان؟« از مجموعه‌ کتاب‌های قهرمانان 
انقلاب است که در ۱۴ بخش تهیه و تنظیم شده و کودکان و نوجوانان 
با مطالعــه این کتاب‌ها با تاریــخ ایران زمین و سرگذشــت مردان 
درخشان آن آشنا می‌شوند. در این کتاب پدربزرگی خاطراتش از 

شهید اندرزگو را برای نوه‌هایش بازگو می‌کند.
خاطرات همســر شــهید اندرزگو هم در کتابی با نام »سفر بر مدار 
مهتاب« به چاپ رسیده اســت. این کتاب، داستان یک زندگی 
است که در نگاه اول سراســر هول و اضطراب به نظر می‌رسد، اما 

ایمان و یقینی مؤمنانه، آن را به ساحل امن رسانده است.
کتاب »ستاره شمال« به قلم ناهید سلیمانی نیز به داستان سفرها 
و مبارزات شهید اندرزگو و نقشش در وارد کردن اسلحه به ایران و 
مبارزه با رژیم پهلوی پرداخته است. در بخشی از کتاب، روایت‌هایی 
از زبان مادر، همســر و خواهر شــهید اندرزگو بیان شــده است که 
مخاطبان را با وجوه مختلف شخصیت این قهرمان آشنا می‌کند. 
کتاب »چریک تنها« هم به بررسی ســیر مبارزاتی شهید اندرزگو و 
فعالیت‌های او در زمینه مبارزه با شاه پرداخته و در ادامه با بیان 
روایت‌های کوتاه، نگاهی به شخصیت این شهید از دید همراهان 
و خانواده ایشــان دارد. گروه فرهنگی شــهید ابراهیم هادی این 

کتاب را در ۹۶ صفحه روانه کتابفروشی‌ها کرده است.
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حسن شریعت

برای اطلاع از عملیات‌های برون‌مرزی دفاع مقدس،‌چند روزی بود كه نمی‌دانســتم از كجا باید شــروع كنم تا به 
خواست خدا یكی از رزمندگان را دیدم كه از مسوولان اطلاعاتی امنیتی جبهه غرب و قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( 
در دوران دفاع مقدس بود.هنگامی كه از او سوال كردم كه از كجا باید شروع كرد، گفت عملیات‌های برون‌مرزی 
با نام قرارگاه كوچك و گمنام رمضان از همان ســال‌های جنگ عجین شده است و شــما باید سراغ این قرارگاه و 
چریك‌های گمنامش بروید. این شد كه یكی از مسوولان و نیروهای قرارگاه رمضان را به بنده معرفی كرد. هنگامی 
كی و  كه تماس گرفتم در این فكر بودم كه نیروهای این قــرارگاه مانند بقیه بچه‌های جنگ همان خلق و خو خا
صمیمی را دارند یا به خاطر شرایط خاص كارشان متفاوتند. بالاخره آدرس منزلش را گرفتم. آدرس روی كاغذ 

یكی از جنوبی‌ترین محله‌های تهران را نشان می‌داد »شهرك شهید بروجردی در اتوبان آزادگان«.
شخصی با پیراهن و شــلواری ســاده در چارچوب درب حاضر شــد. از من دعوت میك‌ند كه به داخل منزل برویم. 
رزمنده‌ای كه هنوز با همان گویش و لبخندهای زیبای بچه‌های جنگ من را برادر صدا می‌زد. آقای شیرازی در سن 
21 سالگی مسئول محور  پیرا نشهر قرارگاه رمضان شد و تا سال 73 در سمت‌های مختلف در این قرار‌گاه تكلیف خود 
را به انقلاب ادا كرد. خواندن گوشه‌ای از این حوادث و اتفاقات، خالی از لطف نیست كه با هم از نظر می‌گذرانیم.

برای آدم‌های بزرگقرارگاهی کوچک

گفتگو پیرامون قرارگاه برون‌مرزی رمضان
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هدف از تشــكیل قرارگاه رمضان و فعالیت‌های برون مرزی در 
جبهه غرب و شمال غرب چه بود؟

این قرارگاه نسبت به قرارگاه‌های دیگری كه ما در تاریخ جنگ چه در 
جنوب و چه در غرب مشاهده میك‌نیم از لحاظ مكانی خیلی كوچك‌تر 
و شاید به اندازه یك مدرســه دو طبقه بود. اما برخلاف ساختمان 
كوچك آن وسعت عملیات بسیار وسیعی از غرب تا شمال غرب و عمق 
خاك عراق داشته است به طوری كه در سال 66 این قرارگاه یكی از 
اهرم‌ها و محورهای سرنوشت‌ساز جنگ به حساب می‌آمد و این به 
خاطر وظیفه خاصش بود. هنگامی كه در سال 65 و عملیات كربلای 
كتیكی رسید كسانی كه در  پنج جنگ در جنوب به یك بن‌بست تا
آن برهه مسؤول برنامه‌ریزی عملیات‌ها و اداره جنگ بودند بعد از 
مشورت و نشست‌های متعدد به این نتیجه رسیدند كه باید جنگ 
را به غرب و شمال غرب و عمق خاك عراق كشاند. در ضمن قرارگاه 
رمضان به جز عملیات در خاك عراق و حمله به پایگاه‌های رژیم بعث 
كه وظیفه ذاتی آن بود، شناسایی گروه‌ها و تشكیلات‌های معارض 
و مخالف رژیم بعث و ارتباط‌گیری و تغذیه آنها از دیگر وظایفش به 
شمار می‌رفت. عبد الحكیم ابو غزاله وزیر دفاع مصر می‌گوید: هنگامی 
كه ایران جنگ را به غرب و شمال غرب كشاند دست روی شاهرگ 

حیاتی عراق گذاشت.

 هنگامی كه جبهه‌های غرب و شمال غرب و خاك عراق به عنوان 
ح شد، شما به عنوان یكی از مسؤولان این  راهبرد در جنگ مطر
قرارگاه جهت دستیابی به این امر مهم چه تدبیری كرده‌اید؟

در ابتدا خود را آماده عملیاتی بزرگ به نام والفجر 10كردیم. هدف این 
عملیات تصرف شهرهای حلبچه، اربیل و سلیمانیه بود كه شامل 
وسعت زیادی از شمال خاك عراق می‌شود. اما بعد از پیاده‌سازی 
مراحل اولیه یعنی شناســایی و بردن مهمات و تــداركات به عمق 
خاك عراق تعدادی از فرماندهان و مســؤولان بــا انجام عملیات با 
این وســعت مخالفت كردند و دلیل مخالفت آنان عدم اعتماد به 

طرح و نوع عملیات بود.

ح و نوع عملیات یعنی چه؟  عدم اعتماد به طر
قرارگاه رمضان همان‌طور كه اشــاره كــردم قرارگاهــی كوچك بود و 
شــاید اصلا نیروهای آن و حتی خود قرارگاه به چشــم نمی‌آمد. به 

همین خاطر مسؤولان باور نداشتند كه این قرارگاه چنین عملیاتی 
را طراحی كرده و انجــام دهد. ما با تمامی گروه‌ها و تشــكیلاتی كه 
در خاك عراق علیه رژیم بعث كار میك‌ردند ارتباط تنگاتنگی برقرار 
كردیم. این مســاله خود به تنهایی برای تعــدادی از فرماندهان و 
مســؤولان تردید ایجاد كرده بود. عده‌ای بر این باور بودند كه این 
گروه‌ها عوامل سازمان‌های جاسوسی‌اند. بعضی‌ها هم می‌گفتند 
كه اصلا نمی‌شود به آنها اعتماد كرد چون عراقی هستند و بقیه هم 
معتقد بودند عملیات با این وسعت امكان‌پذیر نیست. همه این 
عوامل باعث شــد كه تاریخ شــروع عملیات چندین بــار به تعویق 
بافتد . حتی دو مرتبه آقای هاشــمی به منطقه آمدند و علت آن را 
پیگیری كردند. به هر حال آن‌قدر معطل كردیم كه عراق از فعالیت‌ها 
و عبور و مرور نیروها با خبر شده و شروع به بمباران مناطق كرد. همه 
نیروها به صورت ناهماهنگی پخش شدند و شیرازه گردان كاملا از 
هم گسست. در نهایت هم عملیات با وسعت خیلی كمتری انجام 

شد كه پیروزی قابل چشمگیری هم نداشت.

 جالب‌ترین خلاقیتی كه در عملیات از آن بهره بردید، چه بود؟
ما برای عملیاتی باید مهمات را به عمق خاك عراق می‌بردیم. بردن 
كاتیوشــا برای ما ســخت بود كه قرار شــد از هوانیروز كمك بگیریم. 
بردن مواد منفجره حتی اسلحه به داخل هلیك‌وپتر ممنوع بود اما با 
اصرار زیاد ما دو در هلیك‌وپتر را درآوردیم و می‌خواستیم موشك‌های 
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علاوه بر مجاهدان عراقیِ لشکر بدر، مجاهدان افغانستانیِ تیپ ابوذر نیز تحت 
امر قرارگاه رمضان در عملیات‌های برون مرزی سپاه حضور داشتند.

كاتیوشا را پنج تا پنج‌ تا با كمربند محكم بسته و در داخل جا بدهیم 
كه نشدنی بود. به سرمان زد كه موشك كاتیوشا را سه تیكه كنیم كه 
شاید برای اولین بار در طول جنگ‌های نامنظم دنیا از این راهكار 

استفاده می‌شد.

علت موفقیت قرارگاه در منطقه و ارتباط‌گیری آنان با گروه‌ها و 
تشكیلات یاد شده در عمق خاك عراق چه چیزی بود؟

به علت موضع روشن و شفاف نیروهای قرارگاه، هنگامی كه گروه‌ها و 
نیروهای مخالف رژیم بعث صداقت بچه‌های ما را مشاهده میك‌ردند 
گاه یك صمیمیت و دوستی بین آن‌ها و ما به وجود می‌آمد كه  ناخودآ
درنهایت منجر به همكاری دو طرفه می‌شد. زمانی كه آنها مشاهده 
میك‌ردند كه تعــدادی نیرویی كه خود را ســرباز امــام خمینی )ره( 
می‌داند برای آزادی آنــان از ظلم از همه چیز خود می‌گذرد متقابلا 

آن‌ها هم سعی میك‌ردند جبران كنند.
هرچند آنها ملیتی عراقی داشتند و عراق هم دشمن ما بود اما بچه‌ها 
درك كرده بودند كه هر عراقی، دشمن اسلام نیست. این تشخیص در 
حرف آسان است ولی در عمل اعتماد و كار در چنین شرایطی بسیار 

سخت است. زمانی هم كه صدام بمباران خاك عراق را شروع كرد و 
به تبع آن مردم از شهرهای خود به سوی مرزها فرار كردند، برخلاف 
كشور تركیه كه عراقی‌ها را راه نمی‌داد و گاهی در مرز رگبار گلوله بروی 
آن‌ها می‌بست، ما مرزهای خود را باز گذاشته و با آغوشی باز و گرم 
از آنان استقبال كردیم و همین عوامل باعث شــده است كه امروز 
عراقی‌هایی كه از چنگال ظلم رها شده‌اند خود را مدیون ایران بدانند.

 به طور مصداقی می‌توانید خاطره‌ای از این رفتار دو طرفه بیان كنید.
بله؛ در حال عبور از روستای بسیار دورافتاده‌ای در عراق بودیم كه 
به علت نداشتن برق از فانوس استفاده میك‌ردیم. در همین حین 
متوجه در و پنجره باز منزلی شدم كه از كوچه داخل آن دیده می‌شد. 
گهان  یكی از بچه‌ها فانوس در دستش را روی تاقچه خانه گذاشت نا
نور فانوس عكسی را روشن كرد كه خیلی آشنا به نظرم آمد. جلوتر 
كه رفتم عكس امام)ره( نمایان شد. پیرمرد و پیرزن صاحب خانه 
عكس را از روی روزنامه بریده و روی تاقچه خانه گذاشته بودند. در 
واقع عشق به امام)ره( موضوعی مختص به ایرانی‌ها نبود بلكه خیلی 

از سربازهای عراقی هم امام)ره( را دوست داشتند.
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عباس حیدری

من فرانک بخشــی، دبیر تاریخ هســتم. چند ماه بعــد از پیروزی انقلاب اســامی در ســال 1358 در کلاس‌های 
امدادگری که از ســوی شــهید دکتر فیاض‌بخش در میدان شــهدا تهران برگزار شده بود، شــرکت کردم.  شهریور 
همان سال که جوانی 20 ساله بودم، به همراه برادرم، آقای حســینی از نیروهای جهاد سازندگی و دو نفر طلبه 
روحانی عازم سنندج شدیم... برادرم دانشجوی دانشگاه شریف بود. کردستان به علت آشوبی که گروهک‌های 

تجزیه‌طلب ایجادکرده بودند، وضعیت خوبی نداشت! جَو شهر بسیار ناامن بود. 
کنون چنین  ساعت 5 صبح با اتوبوس به سنندج رسیدیم من دیدم که روی دیوار مرگ بر امام)ره( نوشته بود! تا
 
ً
چیزی را ندیده بودم. روی دیوارهای شــهر نوشــته بودند؛ جاش‌های خمینی)ره( شــهر را ترک کنیــد... ظاهرا

جاش به معنی مزدور است! روی در و دیوار شهر خون پاشیده بودند!

چهره� زنانه� جنگ
   روایت فرانک بخشی؛ امدادگر بهداری دفاع مقدس
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 بعد از غروب آفتاب صدای تیراندازی از گوشه و کنار شهر بلند می‌شد! 
شهید یزدان‌پناه اهل اصفهان مهندس کشاورزی جهاد بود که 
در ســنندج همراه خانمش زندگی می‌کرد. اوایل مرا با خودشان 
شب‌ها به خانه می‌بردند. نمی‌گذاشتند من در ساختمان جهاد 
سازندگی بمانم. ساختمان جهاد و صداوسیمای سنندج و دفتر 
عمران امام)ره( نزدیک هم روی یک تپه مستقر بودند.  این تپه به 
شهر مسلط بود. به همین خاطر گروهک‌های تجزیه‌طلب دنبال 
تصرف این مکان مهم بودند. فضای اجتماعی شهر سنندج مثل 
خیابان پهلوی تهران در زمان شاه بود. با شلوارک و بلوزهای کوتاه 
بیرون می‌آمدند. خانم مدیر مدرسه با  لباس آستین حلقه‌ایی و 

گیسوان آرایش‌کرده در کلاس درس حاضر می‌شد. 
با شــروع جنگ عراق علیه ایران، در ســال 1360 بــرای خدمت و 
کبر مریوان اعزام شدم. سوار بر یک  امدادگری به بیمارستان الله‌ا
وانت دنبال ستون نظامی حرکت کردیم. من جلوی وانت نشستم 
و وسایل جهاد هم عقب وانت بود. جوان سربازی راننده ما بود.
اواخر شــهریور و اوایل مهر 1362 زمانی که شهر مریوان به‌شدت 
توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد، شهر را تخلیه کردند. بمبی 
که در خیابان فرمانداری انداخته بودند مغازه‌های آن خیابان کاملًا 
تخریب شده بود. قرار شــد بیمارستان شــهر تخلیه و ما به مکان 
دیگری منتقل شویم. خیلی از کادر درمانی و خدماتی بیمارستان، 
محل خدمت خود را ترک کردند. نیروهای بومی بیمارستان برای 
کمک به خانواده‌شــان بیمارســتان را رهــا کردند و رفتنــد! در آن 
زمان تنها دکتری که ماند دکتر خوش‌خو که رزیدنت بود و از تهران 
آمده بود در آنجا ماند. دکتر خوش‌خو جوانی با اخلاق و منش یک 
مسلمان حقیقی بود، تظاهر به دین نمی‌کرد ولی خیلی متدین 
بود. برای رســیدگی به مجروحان  در بیمارستان ماند. وقتی کار 

درمانی نداشت، به آشپزخانه می‌رفت و کار خدماتی می‌کرد! 
مدتی بعــد ما را به منطقه ســعدآباد منتقل کردند. بیمارســتانی 
ســوله‌ای در زیرزمین نزدیــک دریاچه‎ی زریــوار در 30 کیلومتری 
مریوان بود. باغ شیخ عثمان  در آنجا بود. ازلحاظ امکانات خیلی 
در مضیقه بودیم.  یکی از آن روزها که مشغول تجهیز آن باغ بودیم تا 
شرایط را برای پذیرش مجروحان آماده کنیم، برای ما غذا آوردند.  
غذا را داخل سطل زباله ریخته بودند! در یک سطل بزرگ، برنج 
و در یک سطل کوچک‌تر خورشــت ریخته بودند! درِ سطل را که 

باز کردم بوی تعفن از سطل بیرون زد! چاره‌ای نداشتیم، خیلی 
از بچه‌ها غذا را خوردند! ولی ســاعتی نگذشــت که همه مسموم 
شــدند! همه دچار تهوع و اســهال و استفراغ شــدند. حتی چند 

نفر فوت کردند! 
من با یکــی از دوســتانم بــه نــام معصومــه نویانی که دانشــجوی 
شــیمی و اصفهانی بود، در داروخانه کار می‌کردیم. داروشناسی 
را در کلاس‌های آقای فیاض‌بخــش و آقای دکتر جلالی یاد گرفته 
بودم. در آن باغ، بچه‌ها از بس سیب خورده بودند، دچار یبوست 
‌شدند. محمدحسین ممقانی)شهید( مسئول بیمارستان بود. 
خانم کاتبی نیز دکتر و رئیس بیمارستان بود. دکتر نبئی، مسئول 

بهداری استان کردستان بود. 
زمســتان و برف‌های ســنگین آن زمان خیلی ســخت بــود. یادم 
هست وقتی مجروحی را به بیمارستان منتقل می‌کردند، با پوتین 
و جوراب‌های کُلفت و یخ‌زده آنان مشکل داشتیم! کارکنان بومی 
آنجا بیشتر از ســنندج، ســقز و بیجار بودند. نیروهای اصفهانی، 

تهرانی و شمالی نیز در کردستان زیاد بودند.
حدود ساعت 5، 6 بعدازظهر آبان 1362 بود که بمباران شیمیایی 
را در آنجا دیدم! دشمن یکی از روستاهای اطراف را زده بود. بیش از 
70 نفر مجروح شده بودند. هنوز غروب نشده بود که مجروحین تاول 
زده را به بیمارستان آوردند! بچه‌‌ی دوقلو یک ساله در جمع آنان 
نابینا شده بود. در بین آن‌ها زن حامله هم بود. اصلًا تجربه رسیدگی 
به مجروحین شیمیایی را نداشتیم. خیلی اوقات نمی‌دانستیم 
چه‌کار باید بکنیم! با ســرُم شستشــو کارهایی انجــام می‌دادیم. 
حتی بعضی پزشــکان ســعی می‌کردند هیــچ کاری نکنند! چون 
درمان آن را بلد نبودند! حتی خودمان هم نمی‌دانســتیم که در 
رسیدگی به این نوع مجروحان حتماً باید با دستکش باشیم! که 
بعدها این ندانم‌کاری‌ها خیلی از بچه‌ها را گرفتاری مشکلات ریوی 
کرد! همین خانم کاتبی دو هفته بعد صورتشــان بیرون ریخت و 

سرفه‌های ناجوری می‌کردند!  
همان سال 62 ما را از مریوان به بانه منتقل کردند. در بانه خانم 
عارضی مسئول بیمارستان بود. ایشان اصفهانی ولی شوهرشان 

شمالی بودند . 
زمانی کــه بانه توســط هواپیماهــای عراقی بمباران شــد، رئیس 
بهداری آقای جدیدی که اهل اصفهان بود، گفتند؛ شما باید از 
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اینجا بروید. آقای سالکی که از اقوام دور خانم کاتبی بودند، یک 
خودرو پاترول آوردند و ما را به همراه آقای حسینی و سه چهار نفر 
دیگر به‌طرف سنندج حرکت کردیم تا برای چند روزی به مرخصی 
خ  تهران برویم. از مریــوان که بیرون آمدیم در آن ســرعت بالا چر
ماشــین درآمد و چپ کرد! در همین حین گروهی ضدانقلاب به 
سمت ماشین  تیراندازی ‌کردند! ولی به لطف خدا تیر به هیچ‌کدام 
از ما اصابت نکرد! اولین کسی که از ماشین بیرون آمد، من بودم. 
مهره‌ی گردنم صدمه دیده بود. آقای ســالکی از گردن تا کمرش 
مجروح شده بود! ولی بنده خدا اصلًا به روی خودشان نیاورده بود! 
به سنندج رسیدیم. قرار بود فردا صبح به دیدار امام خمینی)ره( 

برویم ولی به خاطر این اتفاق از این دیدار محروم شدیم!  
سال 1362 برای بیمارستان مریوان یک اتاق عمل جدید ساخته 
بودند. خوب که تکمیل و آماده‌ی راه‌اندازی شد، توسط هواپیماهای 
ک یکسان شد. خیلی از پزشکان بیمارستان  عراقی بمباران و با خا
ک آنجا را دیدند، فرار کردند و بیمارستان را از  وقتی شرایط خطرنا
لحاظ کادر پزشکی با مشکل مواجه کردند!  البته بعضی از آن‌ها  

برگشتند و به‌اشتباه خودشان اعتراف کردند.
ازلحاظ امکانات و تجهیزات درمانی کمبودهایی داشتیم.  مثلًا 
یک ست پانسمان را برای دو سه نفر یا ست بخیه را برای چند نفر 
استفاده می‌کردند. کیفیت غذایی هم خیلی ضعیف بود. بهداشت 

در آنجا بین مردم خیلی ضعیف بود.  سل زیاد بود! یکی از کارهای 
جانبی ما تذکر و یاد دادن امور بهداشت فردی به مردم بود. 

آن زمان، مدارس آنجا به علت بروز جنگ تعطیل بود. یادم هست 
من در همان دِزلی کلاس درس برای دانش‌آموزان آنجا داشتم. 
مدرسه‌ها به تنها مکانی که شباهت نداشت، مدرسه بود! یکی 
دوتا اتاق وسط بیابان! حیاط مدرسه در و دیوار نداشت! الحمدالله 

کنون دزلی برای خودش، شهری شده... ا
   در آن بمباران‌ها همه‌چیز نابود شده بود. خیلی از مردم به کوه‌ها 
پناه برده بودند. برای حفظ جان خود و زندگی کردن در دل کوه 
غار ساخته بودند. یادم هست یکی از بهیاران بیمارستان به نام 
عباسی با کمک برادرش پشــت بیمارستان یک غار درست کرده 
بودند. می‌گفت کَندن این غار حدود 50 روز طول کشیده! یک روز 
برای دیدن این غار ما را به آنجا برد. خیلی قشنگ بود! با قلم‌های 
کوتاه فلزی و چکش یک اتاق درســت کرده بودنــد. مادرش آنجا 
زندگی می‌کرد. آقای عباســی از ســنّی‌های متدیــن و مؤمن بود، 

جایی را هم برای نمازخواندن مادرشان درست کرده بودند. 
قرار بــود در منطقه بی‌ســاران مریوان عملیات شــود. خانم برادر 
ممقانی مرا به همراه خانــم فروزان‌فر از آزمایشــگاه به آن منطقه 
فرستادند. مرکز پست و امدادی که ما در آن مستقر بودیم نزدیک 
مواضع توپخانه‌ی ارتش بود.  از بس صدای شلیک توپ‌ها زیاد بود 
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من داخل گوشم پنبه گذاشته بودم. نکته‌ی جالب برای من این بود 
وقتی مجروحین عملیات را به آن مرکز می‌آوردند، از هر قشری در بین 
مجروحین بودند؛ دانشجو، مهندس، دانش‌آموز،کارمند، کارگر...

زمانی که در کامیاران بودم، در دبیرستان، تاریخ درس می‌دادم. 
بچه‌های باسواد و باهوشی بودند، من شب تا صبح مطالعه می‌کردم 
تا مقابل این بچه‌ها کم نیاورم! مریوان هم به این همین شــکل 

بود. نسبت به بچه‌های تهران بسیار پُر بودند... 
یادم هســت زمانی کــه در بیمارســتان بانه بودم، یک شــب یک 
رزمنده‌ای را به بیمارســتان آوردند که به گفتــه همراهان ترکش 
انفجار مین صورتش را منهدم کرده بود، به‌طوری که فک پایینش از 
صورتش جدا شده بود! قسمت دهان و چانه روی سینه‌اش افتاده 
بود. این مجروح خیلی آرام و بی‌سروصدا با چشمانی بسته روی 
کنشی از آه  تخت افتاده بود! درحالی‌که به هوش بود ولی هیچ وا
و ناله و درد از او نمی‌دیدیم! یک جراح دندان‌پزشک داشتیم که 
هرچه به او التماس کردیم تا کاری برای او انجام دهد، حاضر نشد 
اقدامی انجام دهد! می‌گفت؛ این کار من نیست! حتی وقتی با اصرار 
ما بالای سر مجروح حاضر شد، گفت؛ این مال، مال نمی‌شود. این 
مجروح دو سه ساعت دیگر تمام می‌کند، سینوس‌ها باز شده بود... 
چون از ناحیه پا هم به‌شدت مجروح شده بود، در این شرایط با 
ک‌های روی زخم پایش را به کمک خانم کاتبی شستشو  سرُم، خا
‌دادیم. یــک دکتر عمومی و ســرباز اهل تهران  به نام  شاخســاری 
داشتیم که جوان خیلی دلسوز و خوبی بود. ترکی هم خیلی خوب 
صحبت می‌کرد. از ایشان خواستیم کاری برای این برادر مجروح 
انجام دهد.  گفت؛ من آخر بلد نیستم و نمی‌دانم چه‌کار کنم. او 

که جراح بود گذاشت رفت. کاری از دست من بر نمیاد...
خانــم کاتبی بــه او گفــت؛ حالا شــما کار خودتــان را شــروع کنید 
شاید اقدام شــما مثمر ثمر واقع شود. دکتر شاخســاری کار خود 
را شروع کردند. چند ساعت بالای ســر این  مجروح بودیم، آقای 
دکتر بدون اینکه مجروح را بی‌هوش کند بخیه زدن را شروع کرد 
ویکی یکی رگ‌ها را ســوزاند. البته دکتر شاخساری هم می‌گفت؛ 

این برادر شهید می‌شه...
تا صبح روز بعد این مجروح همچنان بی‌هوش روی تخت خوابیده 
بود!  ولی بعدازظهر آن روز کم‌کم به هوش آمد و چشم‌هایش را باز 
کرد! ما بالا سر او گریه می‌کردیم!  نمی‌توانست حرف بزند. زبانش 

ترکش خورده بود. با اشاره ‌دست درخواست قلم و کاغذ کرد. روی 
کاغذ نوشت که من تمام این لحظات را به هوش بودم ولی توان 
باز کردن چشــمم را نداشــتم. تمام صحبت‌های و تلاش شــما را 

متوجه شدم و از شما تشکر می‌کنم...
یکی دیگر از کارهایی که ما انجام می‌دادیــم، تمیز و مرتب کردن 
وضعیت ظاهری جنازه شهدا بود! تا پدر و مادر شهید جنازه عزیزش 
را با حالت خون‌آلود نبیند! یادم هست جنازه شهید احمد چراغی 
در منطقه مفقود شده بود. خواهر ایشان از آلمان به ایران و مریوان 
آمده بود. احمد چراغی از آن بچه‌ پولدارها بود که در آمریکا درس 
می‌خواند. وقتی جنگ عراق علیه ایران شروع می‌شود تحصیل 
در امریکا را رها می‌کنــد و داوطلبانه در جبهه جنــگ حضور پیدا 
می‌کند. ولی با شهادتش در جبهه مریوان جنازه‌اش مفقود شد! 
سال 1362 در مریوان یک خانمی 34 ساله  فوق‌لیسانس مامایی 
کبر با شلوار  داشتیم که در زمان بمباران مریوان، در بیمارستان الله‌ا
تنگ و با تونیک توی بخش بیمارستان راه می‌رفت و روسری‌اش 
خیلی راحــت و آزاد بود. یک روز یــک خانم کُــردی را اتاق زایمان 
بردیم. در همان لحظه هواپیمای عراقی محوطه بیمارســتان را 
بمباران کرد. من فوراً خودم را به زیر تخت مریض رساندم تا  جانم 
را نجات دهم ولی این خانم با روحیه عجیبی مشغول کار خودش 
بود! آنجا گفتم؛ خدایا !من که این‌قدر ادعا دارم، چرا این‌قدر ترسو 
هستم  ولی این خانم روسری خودش را از پشت بسته و دستکش 
به دست مشغول کارش است!  وقتی خانم ماما مرا زیر تخت دید 
گه قرار باشه همه بریم زیر تخت پس این  به من گفت؛ بیا بیرون، ا
نوزاد را کی باید نجات بده؟! گفت: دوتیکه پنبه داخل گوش من 
بگذار تــا من راحــت کارم را ادامه دهم.  من گوشــه‌ی دیــوار اتاقِ 

عمل لوله شده بودم. 
چند دقیقه طول کشــید بچه را به دنیــا آورد و زمانی که بچه را به 
دنیا می‌آورد، با گریه می‌گفت خودم بچه نــدارم ولی از اینکه یک 
بچه را به دنیا می‌آورم خیلی خوشحال می‌شوم. مدام نام خانم 
فاطمه زهــرا)س( را به زبان مــی‌آورد. خیلی به حــال خودم گریه 
کردم. به شخصیت درونی و باوقار این خانم غبطه می‌خوردم...

این خانم چهره‌ی خیلی نورانی پیدا کرده بود. بچه را بغل گرفته 
بود و گریه می‌کــرد و خانم زائو هم خیلی از او تشــکر می‌کرد. زائو از 

اهالی روستاهای اطراف بود ... 
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روزنگاشت دفاع مقدس در شهریور ماه 

تهاجم و دفاع
محمدمهدی رجبی

درتاریخ 1359/6/26 صدام رئیس جمهور عراق، قرارداد 1975 الجزایر را كه در آن، خط القعر)تالوگ( عمیق‏ترین 
نقطه رودخانه اروند رود بعنوان )مرز آبی دو كشور( تعیین شده بود را باطل اعلام كرد و پنجاه هزار نیروی نظامی را 
در مرز جمهوری اسلامی ایران مستقر ساخت و در 1359/6/31 با استفاده از 12 لشگر زرهی، مكانیزه و پیاده، در 
منطقه‏ای به طول 550 كیلومتر، تهاجم گسترده خود را علیه ایران اسلامی آغاز کرد و در همین زمان فرودگاه‌ها و 
تأسیسات نظامی و اقتصادی مستقر در تهران، اصفهان، كرمانشاه، تبریز، همدان، بوشهر، شیراز، آبادان، اهواز و 
جزیره خارك را مورد هدف قرار داد . عراق دراین هجوم سراسری مناطق وسیعی از خاك ایران را به اشغال خود در 
آورد. او در مصاحبه‏ای در تاریخ 1359/8/21 ابراز داشت عراق از وضع خود راضی است و محاسبات این كشور تا 
به حال درست بوده است و نیروهای عراقی در جبهه‏ای به طول 550 كیلومتر، بین 20 تا 110 كیلومتر در داخل خاك 
ایران پیش رفته‏اند. طارق عزیز هم ضمن اشاره به پیشرفت نیروهای عراق و اشغال خاك ایران، اعلام كرد پیشرفت 
نیروهای عراق در داخل سرزمین ایران شروع شده، به طوری كه این نیروها پس از پنج روز نبرد، دو شهر قصرشیرین 
و مهران را اشغال كردند. پس از مدتی نیروهای عراقی وارد خرمشهر شــدند و به نزدیكی شهرهای اهواز، دزفول 

و آبادان رسیدند و در مجموع كنترل منطقه‏ای بیش از 30/000 كیلومتر مربع از اراضی ایران را به دست گرفتند.
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كبر - سوسنگرد  عملیات در محور شحیطیه - الله ا
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسلامی در تاریخ 1360/6/11 یك حمله لاكسیك و محدود را جهت 
كبر  ضربه زدن به نیروهای دشمن مستقر در غرب بلندی‌های الله ا
انجام دادند .طی این عملیات بیش از 1200 تن از نیروهای دشمن 
كشته یا زخمی و60 نفر اسیر و 30 دستگاه تانك و نفربر زرهی آنها منهدم 
شد و تپه سبز در شمال غربی شحیطیه و 2 روستا در كنار رودخانه 
كرخه را كه در وسعت 1/5 كیلومتر در اشغال دشمن بود آزاد سازند .

عملیات شهید مدنی 
در تاریخ 1360/6/27 به منظور انهدام توان رزمی دشمن در منطقه 
عمومی سوســنگرد، به صورت محدود اجرا شــد. در این عملیات 
كوتاه مدت، نیروهای سپاه و ارتش توانستند با 2 كیلومتر پیشروی 
50 دستگاه تانك دشمن را منهدم و 1690 تن از نیروهای دشمن را 

كشته، زخمی و اسیر نمایند. 

عملیات حسین بن علی )ع( 
در تاریخ 1361/6/26 در جبهه میانی و منطقه عملیاتی میمك )ایلام( 
با رمز یا جواد الائمه)ع( توسط سپاه پاسداران، عشایر و پشتیبانی 
ارتش، با هدف انهدام نیروهای عراقی و كاهش روحیه و توان رزمی 
آنان صورت گرفت كه در نتیجه آن، شــماری خودرو زرهی و سلاح 
سنگین و نیمه سنگین دشمن منهدم و بیش از 1000 تن از نیروهای 

عراق كشته و زخمی واسیر شدند. 

عملیات قادر 
عملیات »قادر«  نخستین عملیات مستقل ارتش پس از عملیات 
بدر بود و سرهنگ »علی صیاد شــیرازی« فرماندهی آن را بر عهده 
داشت. در این عملیات یگان‌هایی از سپاه و ارتش حضور داشتند .

این عملیات دو ماهه طی سه مرحله و با نام‌های قادر 1، 2 و 3 اجرا 
شد و هدف از انجام آن در غرب، تسلط بر شهر »سیدکان« استان 

»اربیل« عراق و آزادسازی بلندی‌های منطقه بود .
رزمندگان اسلام در تاریخ 1364/4/24 ساعت 2 بامداد با رمز »یا 
صاحب الزمان )عج(« خطوط پدافندی دشمن را شکافته و از غرب 

شهر »اشنویه« ایران به سوی بلندی‌های »کلاشین« عراق پیشروی 
کردند. در هر یک از مراحل این عملیات هدف‌هایی تأمین شد، اما 
عواملی هم‌چون پاتک‌های سنگین دشمن سبب گردید تا سرانجام 
این عملیات در تاریخ 1364/6/18 با عدم موفقیت کامل روبرو گردد 
کتفا شود. سرهنگ  و تنها به انهدام نیروها و ماشین جنگی دشمن ا
»حسن آبشناسان« فرمانده تیپ 23 نوهد نیروهای تکاور ارتش در 
روند این عملیات به شهادت رسید .نتیجه این عملیات پیوسته، 
آزادسازی بلند‌ی‌های »سر سپندار«، »کلازرده« و »بربرزیندوست«، 
آسیب 3 گردان پیاده کماندویی از سپاه پنجم عراق و کشته و زخمی 

شدن و اسارت 1020 تن از نیروهای دشمن بود .

آبشناسان؛ شیر صحرا  
شهید بزرگوار در سال 1315 در تهران متولد شد. پس از كسب دیپلم 
در سال 1336 به دانشگاه افسری وارد و در سال 1339 با درجه ستوان 
غ التحصیل شده و دوره مقدماتی را درسال 1340 به پایان  دومی فار
رساند. اولین دوره رنجر كه در ایران تشكیل شد را طی کرد و تا سال 
1356 دوره‌های عالی ســتاد فرماندهی،  چتربازی و تــكاوری را در 

ج از كشور طی كرد. داخل و خار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ‌های چریكی را به برادران بسیجی، 
سپاه و ارتشیان همرزم خود آموزش داده كه در كردستان قبل از جنگ 
گردان ایشان افتخار آفریدند.  تحمیلی و در مناطق عملیاتی جنگی، شا
او از اولیــن روزهای جنگ تحمیلــی به منطقه جنوب اعزام شــد و 
موفقیت‌های بســیاری در جنگ‌های نامنظم كسب کرد و اولین 
کسی بود که از عراقی‌ها اسیر گرفت. چندی بعد در عملیاتی از ناحیه 
كتف مجروح شد. شیر صحرا لقبی بود كه اهالی دشت عباس به این 
شیر دلاور و زاهد شب داده بودند، چریك مسلمانی كه بدون ادعا و 
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هرگونه تظاهر و ریایی، مخلصانه برای حفظ اسلام وكیان مملكت 
اسلامی جانفشانی كرد. بعد از انتصاب به فرماندهی قرارگاه حمزه 
سیدالشهداء)ع( با اتحاد صمیمانه ارتش و سپاه به پیروزی‌های 
چشم ‌گیری نائل شد كه پیام تاریخی امام برای رزمندگان قرارگاه را در 
پی داشت. آخرین سمت آن شهید بزرگوار فرماندهی لشگر 23 نیروی 
مخصوص بود كه قریب به چهار ماه طول كشید. سرانجام در تاریخ 
64/7/8 در سرسول )جبهه غرب( به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

عملیات كربلای 2 
عملیات كربلای 2 درتاریــخ 6/10/ 1365در منطقه حاج عمران، 
با شركت یك تیپ از لشــكر 10 سید الشــهداء )ع( و تیپ‌های 9 بدر، 
12قائم)عج(، 21 امام رضا)ع(، 105قدس، 155 شهداء كه در مجموع 

به استعداد 28 گردان از سپاه پاسداران انجام شد.
ج  هدف‌های عملیات عبارت بودند از: ترمیم خط پدافندی، خار
كردن عقبه خودی از دید و تیر دشمن و دست‌یابی به راه كارهای 
مناسب به منظور عمق دادن به منطقه برای عملیات بعدی، مانور 
عملیات از دو محور طرح‌ریزی شده بود؛ محور راست شامل ارتفاعات 
گردكوه )معروف به شهید صدر(، تخته سنگی، تپه شهدا و تپه سرخ 
و 2 محور چپ، شــامل ارتفاعات 2519، واراس و یال‌های آن، تپه 

تخم مرغی، شیارانه، و دو یال ارتفاع مسكران. 
فرماندهی این عملیات به قرارگاه سیدالشهداء‌)ع(، یكی از قرارگاه‌های 
گذار شد. در شب اول عملیات، تپه شهید  تابعه نیروی زمینی سپاه وا
صدر، تخته سنگی و مقر فرماندهی دشمن به تصرف نیروهای خودی 
درآمد و در جناح چپ، به علت عدم دستیابی 

كامل به هدف‌ها، رزمندگان عقب نشینی كردند .در شب دوم، بار 
دیگر نیروها از محور چپ دست به حمله زدند. اما موفقیتی به دست 
نیامد و عملیات با تصرف نیمی از هدف‌ها، به پایان رسید. حضور 
مجاهدین و اســیران داوطلب عراقی درزیر مجموعــه تیپ 9 بدر و 
موفقیت در محور عملیاتی قابل توجـه می‌باشد. محمود كاوه فرمانده 
شجاع ودلاور لشكر ویژه شهدا در این عملیات به شهادت رسیدند. 

درباره تیپ 9 بدر 
 تیپ 9 بدر تشکلی از نیروهای مجاهد و ارتشیان عراقی است که از 
شروع جنگ تحمیلی و یا در طول آن با هجرت یا پناهنده شدن به 
ایران، در کنار نیروهای سپاه پاسداران شروع به فعالیت کرده‌اند. 

بیشتر افراد کادر تیپ از افسران و درجه داران عراقی بوده اند. 
این تیپ ابتدا در قالب گردان‌های »شهید صدر« به وجود آمد و در 
کنار نیروهای خودی در عملیات بدر حضور داشت. پس از آن نیز در 
چند عملیات در »هور« از جمله؛ »عملیات قدس« و »عاشورای 4« 
شرکت کرد و موفقیت‌هایی را نیز به دســت آورد، سپس با »قرارگاه 

رمضان« همکاری خود را آغاز کرد.
این تیپ به استعداد سه گردان از نیروهای مجاهد عراقی و یک گردان 
از اسیران داوطلب، در مجموع با 650 نیرو در عملیات کربلای 2 شرکت 
کرد. آنچه برای اولین بار در طول جنگ در این عملیات انجام شد، 
حضور یک گردان از اسیران داوطلب شامل سربازان، درجه‌داران 

و افسران عراقی بود.
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ح اقدامات این تیپ در عملیات  راوی تیپ 9 بدر )علی مژدهی( در شر
کربلای 2 نوشته است: »در حالی که منطقه با خمپاره‌های منور 
دشمن روشن شده است، نیروهای تیپ حرکت خود را به آرامی 
به سوی اهداف تعیین شده ادامه می‌دهند. کلیه گردان‌ها قصد 
دارند که در بین ساعت 22 تا 23 به پای کار برسند. گردان شهید 
صدر در ســاعت 22 به نزدیکی خط اول دشمن می‌رسد و دسته 
خط شکن با استقرار در جلو گردان، آماده هجوم نهایی می‌شود. 
برادران واحد تخریب در حال خنثی‌ســازی میــن معابر در زیر نور 
گهان دشمن  منورها و شلیک خمپاره‌های دشمن هستند که نا
متوجه نیروهای خودی می‌شود و آنها را به رگبار گلوله می‌بندد و 

به دنبال آن درگیری آغاز می‌شود.
کریز دشــمن می‌رســانند و زیر  نیروها با عبور از معابر خود را به خا
آتش و نارنجک‌هایی که به سوی آنان پرتاب می‌شود، به داخل 
کانال جلو خــود می‌روند و جنگ تن بــه تن را در داخــل کانالی با 
عرض کم و ارتفاع نزدیک به یک و نیم متر آغاز می‌کنند، دشمن که 
با هجوم قدرتمندانه نیروهای خودی مواجه شده است، به رغم 
مقاومت شدید، سنگر به سنگر عقب می‌رود. در این هنگام یکی 
دیگر از گردان‌های تیپ 9 بدر )شهید دستغیب( موفق می‌شود با 
شکستن خط دشمن از پشت او حمله کند؛ این امر سبب می‌شود 
که نیروهای دشمن با ناامن دیدن وضعیت خود دست ازمقاومت 
بردارند. به دنبال آن گردان شهید صدر موفق می‌شود با گردان 
شهید دستغیب الحاق کند و هر دو به سوی مثلث انتهایی ارتفاع 
پیشروی کنند؛ براثر این حرکت بقیه افراد دشمن به عقب می‌گریزند 

و نیروهای دو گردان روی مثلث انتهایی مستقر می‌شوند.
یکی دیگر از گردان‌های تیپ 9 بدر )گردان حمزه( که عمدتا 
از اســیران عراقی تشــکیل یافته اســت، به منظــور کمک به 
آنها وارد عمل می‌شــود و با حرکت سنگر به ســنگر در داخل 

کانال‌ها به پیشروی ادامه می‌دهند. با روشن شدن هوا 
کسازی می‌شود و در نتیجه ارتفاع  تمام منطقه پا

شهید صدر و یال آن و ارتفاع صخره‌ای توسط 
چهار گردان از تیپ 9 بدر تصرف می‌شود و 

دشمن با برجا گذاشتن کشته‌ها و اسیران 
بسیار از این منطقه عقب نشینی می‌کند.

محمود کاوه؛ فرزند دفاع
گی‌هــای نظامی و  فرمانــده جوانــی کــه ضدانقلاب بــه دلیــل ویژ
اخلاقی‌اش برای زنده یا مرده او جایزه ویژه‌ای تعیین کرده بود. 
شهید محمود کاوه در ســال 1340 در مشهد مقدس متولد شد. 
پدرش که از کسبه مشهد به شمار می‌آمد. در دوران ستمشاهی 
و اختنــاق بــا علمــا و روحانیــون مبــارز، از جمله حضــرت آیت‌الله 
خامنه‌ای، شهید هاشمی‌نژاد و شــهید کامیاب ارتباط داشت. 
وی پس از دوران دبستان با مشورت پدر وارد حوزه علمیه شد و 
همزمان تحصیلات دوران راهنمایی و دبیرستان را نیز ادامه داد. 
با اوج‌گیری جریانات انقلاب مردم ایران شــهید کاوه با شرکت در 
محافل درسی مســجد جوادالائمه)ع( و امام حسن مجتبی)ع( 
کز تجمع نیروهای مبارز بود از سخنرانی‌های  که در آن زمان از مرا
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای بهره‌‌های فراوانی برد و ره‌توشــه‌های 
همین تعالیم را با خود به محیط دبیرستان و میان دانش‌آموزان 
منتقل کرد بــه گونه‌ای که در دبیرســتان به عنوان محــور مبارزه 
شناخته می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی وی جزو اولین عناصری 
بود که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر مقدس مشهد 
پیوست و پس از گذراندن یک دوره آموزش شش ماهه چریکی، 

به آموزش نظامی نیروهای  سپاه و بسیج پرداخت.
شهید کاوه برای حفاظت از بیت شریف حضرت امام خمینی)ره( 
در یک مأموریت شش ماهه به تهران عزیمت کرد و با شروع جنگ 
تحمیلی به همــراه تعدادی از نیروهای خراســان بــه جبهه‌های 
جنوب اعزام شد. مدتی بعد  او را برای آماده‌ سازی و آموزش 
نیروها به مشهد فراخوانده شد.در اولین فرصت به 
کردستان که در آن زمان توسط عناصر ضدانقلاب 

دچار مشکلات و آشوب شده بود عزیمت کرد.
وی که به همراه تعدادی از نیروهای پاسدار جهت 
آزادسازی شهر "بوکان" وارد کردستان شده بود به 
عنوان فرمانده یک گروه 12 نفره انتخاب 
شد و پس از چندی به سمت فرماندهی 
عملیات سپاه سقز منصوب شد و در 
این زمان به همراه تعداد کمی نیرو، 
عملیــات آزادســازی منطقــه مــرزی 
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"بسطام" را  طرح‌ ریزی و 45 کیلومتر جاده مرزی را طی یک مرحله 
و در عرض 24 ســاعت در قلب منطقه تحت نفــوذ ضدانقلاب آزاد 
نمود. به دنبال عملیات ســپاه در محورهای مختلف کردستان و 
همزمان با تشکیل "تیپ ویژه شهدا" که فرماندهی آن برعهده شهید 
ناصر کاظمی بود، شــهید کاوه نیز به عنوان فرمانده عملیات این 

تیپ انتخاب شد.
آزادسازی ســد بوکان و جاده 47 کیلومتری آن، آزادسازی جاده 
کسازی منطقه کیلر و اشتوزنگ، آزادسازی  صائین دژ به تکاب، پا
محور استراتژیک پیرانشهر به سردشــت که منجر به انهدام مرکز 
رادیویی آنها و فتح ارتفاعات مهم مرزی منطقه "آلواتان"و آزادسازی 
زندان "دوله ‌تو" و کشــتن بیش از 750 نفر از ضدانقــاب گردید از 
جمله ده‌ها نبرد تهاجمی بود که توسط شهید کاوه و همرزمانش 

ح ریزی و اجرا شد. در تیپ ویژه شهدا طر
شهید کاوه که پس از شهادت سرداران شهید ناصر کاظمی، محسن 
گنجی‌زاده و سرلشــکرمحمد بروجــردی در خرداد 1362 رســماً به 
فرماندهی تیپ منصوب شــد و برای آموزش، سازماندهی و آماده 
‌سازی نیروها برای عملیات از هیچ کوششی دریغ نورزید و سرانجام 
در دهم شهریورماه سال 1365 در عملیات کربلای 2 بر اثر اصابت 

مستقیم گلوله تانک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

عملیات کربلای 3 
عملیات در ساعت 1/30 دقیقه بامداد روز سه شنبه 1365/6/11، 
با رمز حسبنا الله و نعم الوکیل به منظور  تصرف و انهدام دو اسکله 
الامیه و البکر در خلیج فارس توســط نیروی دریایی سپاه آغاز شد 
و لشکر 14 امام حســین)ع( از نیروی زمینی ســپاه برای انجام این 

عملیات، به قرارگاه نوح مأمور گردید. 
این عملیات با اهداف تصرف و انهدام دو اسکله الامیه و البکر، تکمیل 
عملیات والفجر 8 با تصرف مهم ترین پایگاه دریایی دشمن و کوتاه 
کردن دســت او از شــمال خلیج فارس، ایجاد فضا و منطقه ســالم 
دریایی برای کشــتیرانی و حضور مقتدرانه نیروی دریایی سپاه در 

خلیج فارس به انجام رسید. 
دو اسکله نفتی الامیه و البکر در آب‌های خلیج فارس و در جنوب شرقی 
رأس البیشه واقع شده‌اند. فاصله این دو سکو تا مواضع خودی )در 
نهر قاسمیه(، به ترتیب، 25 و 35 کیلومتر است. سواحل جمهوری 
اسلامی در شمال این اسکله‌ها و بندر فاو، خورعبدالله و بوبیان نیز 
درغرب آن قرار دارند. محل تعبیه این سکوها، نقطه تلاقی آب‌های 
اروند رود و خورعبدالله با خلیج فارس است. عمق آب در اطراف این 
اسکله‌ها در حال مد 34 متر و در حالت جزر بین 30 تا 31 متر است. 
این اسکله‌ها قبل از شروع جنگ، از عمده ترین محل‌های صدور 
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نفت عراق بودند که کشتی‌های بزرگ با تناژ بیش از 300 هزار تن، از 
این سکوها بارگیری می‌کردند و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص 
این دو اسکله یک سوم نفت عراق از این منطقه صادر می‌شد. علاوه 
بر این، با قرار گرفتن این دو اسکله برســر راه ام القصر و بندر بصره، 
کشــتی‌های بازرگانی عراق، در کنار آنها لنگــر می‌انداختند و پس از 
فرا رسیدن موعد تخلیه و یا بارگیری، راهی بنادر مذکورمی‌شدند. 

با شروع جنگ و تلاش عراق برای افزایش صدور نفت، فعالیت این 
سکوها زیاد و در نتیجه، به صورت یکی از اهداف مورد حمله ایران 
درآمد. تصرف این دو اســکله، تســلط بر شــمال خلیج فارس را به 
دنبال داشت. و لازم به یادآوری است بعد از عملیات والفجر 8 که 
جمهوری اســامی اعلام کرد بر شــمال خلیج فارس مســلط شده 
است- عراق تعدادی خبرنگار و فیلمبردار به روی اسکله‌ها آورده 
بود، تا بدین وسیله نشان دهد که هنوز این منطقه، دارای فعالیت 
است. هم چنین این عملیات مقارن با تشکیل کنفرانس سران غیر 
متعهدها در حراره بود و لذا قبل از این که آن را عملیات نظامی صرف 
محسوب کنیم، می‌بایستی به عنوان یک عملیات سیاسی نظامی 

قلمداد کرد .ترکیب قوای دشمن روی هر یک از سکوها، شامل یک 
گروهان تقویت شــده از تیــپ 440 دریایی بود. گــردان 4 حفاظت 
ازسکوی الامیه و گردان 1 حفاظت از سکوی البکر را بر عهده داشت.  
قوای خودی نیز با فرماندهی عملیات قرارگاه نوح )ع(، لشکر 14 امام 
حسین )ع( با 2 گردان احتیاط و دو ناو تیپ 14 کوثر و 13 امیرالمومنین 

)ع( به عنوان پشتیبان عملیات حضور داشتند.
براساس طرح مانور عملیات، دو ناو تیپ کوثر و امیرالمومنین )ع( باید 
دهانه خور عبدالله را برای جلوگیری از پشتیبانی نیروهای دشمن 
مستقر روی اسکله‌ها مسدود می‌کردند. نیروهای غواص لشکر امام 
حسین )ع( نیز توسط قایق به نقطه رهایی انتقال می‌یافتند و سپس 
با تاریک شدن آسمان، از سه محور به سوی اسکله الامیه روانه شده 
و آن را تصرف می‌کردند. آن گاه، نیروهای سوار بر شناور وارد عملیات 
شده و روی اسکله مستقر می‌شدند. در صورت امکان، اسکله البکر 

نیز باید مورد هجوم قرار می‌گرفت. 
حدود ساعت21 تاریخ 1365/6/10 نیروهای غواص به سمت هدف 
حرکت کردند؛ لیکن به دلیل مشکلاتی همچون مغایرت جهت وزش 
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باد با جهت حرکت غواص‌ها، قطع تماس آنان با فرماندهی و نیروهای 
پشتیبانی و... موجب تاخیر در رسیدن به هدف تعیین شده گردید. 
ساعت 4 بامداد نیروهای غواص محور راست موفق شدند به سمت 
چپ اسکله الامیه رسیده و خود را به بالای اسکله و روی پَد هلی کوپتر 
برسانند و با محرز شدن درگیری روی اسکله، رمز عملیات )حسبناالله 
و نعم الوکیل( توسط فرماندهی قرارگاه قرائت شد. نیروها به سرعت 
کسازی پَد و آماده کردن محل برای ورود دیگر نیروها را  عملیات پا
انجام دهند. در ســاعت 5:30 یکی از گروهان‌های ســوار شناور به 
اسکله رسید و متقابلًا دشمن نیز به سوی قایق‌های این گروهان 
شلیک کرد و همین امر موجب شد فشار وارد بر غواص‌های مستقر 
در اســکله کاهش یابد. با روشــن شدن آســمان، نیروهای غواص 
محورهای دیگر موقعیت خود را یافته و به طرف اسکله حرکت کردند. 
به این ترتیب، حدود ساعت 8 صبح اسکله الامیه به طور کامل به 
تصرف درآمد. سپس، اسکله البکر مطابق طرح به آتش کشیده شد. 
نخستین فشار دشمن به الامیه در ساعت 10 با پرتاب یک موشک آغاز 
شد و به دنبال آن نیروی هوایی عراق به بمباران منطقه پرداخت. 

پرتاب موشک‌های دوربرد تا به هنگام شب نیز ادامه یافت؛ به گونه‌ای 
که تا صبح روز دوم عملیات، چهار فروند دیگر به سوی اسکله شلیک 
شد. هم چنین، دشمن توانست حوالی نیمه شب 8 فروند شناور 

خود را به طرف اسکله بیاورد. 
با فرا رسیدن روشنایی روز دوم عملیات، هواپیمای دشمن در منطقه 
حضور یافته و اسکله را بمباران کردند. ســپس ناوچه‌های عراقی 
آرایش گرفته و با حمایت هلی‌کوپترها به ســمت اســکله پیشروی 
کردند. فشار روی نیروهای خودی هر لحظه بیشتر می‌شد، بدیهی 
بود که بدون عملیات پشتیبانی و تکمیلی می‌بایست نیروها منطقه 
را ترک کنند. به همین دلیل نیروها عقب نشــینی کردند و نزدیک 
ظهر اسکله الامیه در حالی که تاسیسات و تجهیزات آن کاملا منهدم 

شده بود، مجددا به تصرف دشمن درآمد.

عملیات‌ فتح 10 
از سلسله‌ عملیات‌های‌ فتح‌ در عمق‌ جبهه‌ شمالی‌ دشمن ‌و استان‌ 
اربیل‌ عراق، توسط سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی و‌ معارضان‌ كرد 
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عراقی‌ به‌ اجرا درآمد. نیروهای‌ خودی‌ در شامگاه ‌1366‌/6/13مواضع‌ 
خودی‌ را به‌ قصد انهدام‌ نیروهای‌ دشــمن‌ بر بلندی‌های‌ منطقه‌ 
ترك‌ كردند و با رعایت‌ اصل‌ استتار و غافلگیری‌، همزمان‌ با اعلام‌ رمز 
عملیات‌ )یا اباعبدالله‌ الحسین)ع(( به‌ نابودی ‌36 پایگاه‌ حفاظتی‌ 
و مقر فرماندهی‌ گردان‌ )خفیفه( در بلندی‌های‌ منطقه‌ پرداختند. 
همچنین‌ قوای‌ ایرانی‌ و معارضین‌ عراقی‌ توانستند 15 دستگاه‌ خودروی‌ 
نظامی، 3 قبضه‌ توپ‌ ضدهوایی، 3 زاغه‌ مهمات، 4 دستگاه‌ خودروی‌ 
مهندسی‌ و چندین‌ قضبه‌ انواع‌ سلاح‌های‌ نیمه‌ سنگین‌ دشمن‌ 
را نابود نمایند. در این‌ عملیات‌ ده‌ها دستگاه‌ خودرو، ده‌ها قبضه‌ 
سلاح‌ انفرادی، مقداری‌ مهمات‌ و چند قبضه‌ توپ‌ ضدهوایی‌ دشمن‌ 
توسط‌ رزمندگان‌ اسلام‌ به‌ غنیمت‌ گرفته‌ شد و‌ تعداد 500 نفر از نیروهای‌ 

دشمن‌ كشته‌ و زخمی‌ شدند و ده‌ها نفر به‌ اسارت‌ درآمدند.

عملیات ظفر 1
عملیات ظفر یک در تاریخ 6/27/ 1366 در عمق 200 کیلومتری 
کز نظامی  ک عراق در استان دهوک و سلیمانیه با هدف انهدام مرا خا

رژیم بعثی عراق به اجرا درآمد.
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
با حمله به شهرهای کانی‌ماســی و اطراف باتوفه و زاخو، موفق به 
آزادسازی کانی‌ماسی شده و نیروهای دشــمن را منهدم نمایند. 
رزمندگان اســام در ادامه، 60 پایگاه دشــمن را به آتش کشیدند و 
پس از آن‌، منطقه‌ای به وسعت 30 کیلومتر مربع را تحت کنترل خود 

درآوردند. در این حال نیروهای بعثی برای بازپس‌گیری مناطق از 
دست داده، با پشتیبانی تعداد زیادی تانک، هواپیما، هلی‌کوپتر 
و بهره‌گیری از نیروهای ویژه وارد عمل شدند که با مقاومت شدید 
رزمندگان اسلام، نتوانســتند به اهداف خود دست یابند. در این 
عملیات با توجه به انهدام ده‌ها دستگاه تانک و نفربر و تعدادی خودرو 
و انواع سلاح سبک و نیمه سنگین و چند انبار مهمات، نیروهای بعثی 
که علیرغم امکانات پیشرفته متحمل شکست سختی شده بودند، 
دچار ضعف روحیه مضاعف گردیدند به طــوری که طی عملیات 

مذکور شمار سربازان فراری عراق بسیار چشمگیر بود.

تهاجم در خلیج فارس
پس‌ از تصویب‌ قطعنامه‌ 598، به‌ دنبال‌ درخواســت‌ دولت‌ کویت 
از آمریکا و شوروی‌ برای‌ حفاظت‌ از نفتکش‌های‌ این‌ کشور، که‌ در 
معرض‌ بیشترین‌ مخاطرات‌ قرار داشت‌، اولین‌ کاروان‌ از نفتکش‌های‌ 

کویت‌ در 30 تیر 1366 وارد خلیج‌ فارس‌ شد.
در همین‌ حال‌ تشــنج‌ در منطقه‌ افزایش‌ یافت‌ و در اوایل‌ شــهریور 
1366، نیروی‌ دریایــی‌ آمریکا 46 کشــتی‌ در منطقه‌ مســتقر کرد و 
کشــورهای فرانســه و انگلیس نیز اعلام‌ کردند که‌ آنها نیز نیروهای‌ 
دریایی‌ بیشــتری‌ به‌ منطقه‌ اعزام‌ خواهند کرد. به‌ دنبال‌ آن‌ در 30 
شهریور 1366، با حمله‌ یک‌ بالگرد جنگی‌ آمریکایی‌ به‌ کشتی‌ کوچک‌ 
ایرانی‌ به‌ نام‌ ایران‌ اجر در 80 کیلومتری‌ شمال‌شرقی ‌بحرین‌، آمریکا 

رسما وارد جنگ‌ با ایران‌ شد.
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سیدجواد هاشمی را بیشتر با فیلم‌های دفاع مقدسی‌اش می‌شناسند و نقش‌های به شدت مثبتی که داشته، در 
شمایل رزمنده و مجروح و جانباز و شهید. هاشمی یکی از بازیگران پرکار سینمای دفاع مقدس است و رکورددار 
کتوری را با فیلم »پرواز در شب« رسول ملاقلی‌پور آغاز کرد، تا به امروز  شهادت در این آثار. جوان ۱۹ ساله‌ای که آ
کید دارد که مردم همچنان خوش دارند  بیش وکم در ۴۰ فیلم و سریال دفاع مقدسی به ایفای نقش پرداخته و تا
او را در قامت یک رزمنده ببینند. هاشمی حضور مستمر و پرتعدادش در آثار نمایشی متعلق به ژانر دفاع مقدس 
را برخاسته از تعلقاتش به جنگ می‌داند و می‌گوید خود را بیشتر یک معلم می‌داند تا بازیگر و از این منظر، ترجیح 
می‌دهد در قالب نقش‌هایی جلوی دوربین برود که با اعتقادات و باورهایش سنخیت و همخوانی داشته باشند. 
غ« و فیلم »افق« به عنوان محبوب‌ترین‌های خودش یاد و تصریح  این بازیگر از نقش‌هایش در ســریال »ســیمر
غ، انسان و اسلحه،  می‌کند مردم همچنان او را با نقش شهید کشوری به یاد می‌آورند. پرواز در شب، افق، سیمر
تعقیب ســایه‌ها، حماسه مجنون، ســجاده آتش و... از جمله فیلم‌های دفاع مقدســی قابل اعتنایی است که 
سیدجواد هاشمی در آنها به ایفای نقش پرداخته. او البته دستی هم بر آتش نویسندگی، کارگردانی و اجرا دارد. 
هاشمی در این گفت‌وگو ضمن ارزیابی کارنامه بازیگری خودش و سینمای دفاع مقدس، از دلایل رکود این ژانر 
در یکی دو دهه اخیر هم ســخن گفته اســت. هرچند اخیرا به دلیل حضور در یکی از ســریال‌های شبکه نمایش 
خانگی حاشیه‌هایی در خصوص او ایجاد شده، اما باید باور داشته باشیم که سید جواد هاشمی در چهار دهه 

گذشته از عناصر شایسته سینمای دفاع مقدس بوده و ان‌شاالله خواهد بود.

سیدجواد هاشمی از حضور پررنگش در سینمای دفاع مقدس
 و ارزیابی‌اش از این ژانر می‌گوید؛

 مردم دفاع مقدس را فراموش نکرده‌اند
زهرا صلواتی
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شــما یکی از رکوردداران حضور در آثار نمایشــی دفاع مقدس 
هســتید. از آن‌جا که از ســوابق حضورتان در جبهه بی‌اطلاع 
ح  نیســتم، چرایی این نقش‌آفرینــی پررنگ چنــدان جای طر
پرسش ندارد اما علل استمرار و ماندگاری‌تان در این ژانر می‌تواند 
بهانه‌ای برای سوال باشد. به هر حال، هستند کارگردانان یا 
بازیگرانی که سینما را با ژانر دفاع مقدس آغاز کردند اما بعد راه 
خود را جدا کرده و به سراغ سایر گونه‌ها از جمله اجتماعی رفتند. 
دلایل حضور پررنگ و ادامه‌دارتان در فیلم‌ها و ســریال‌های 

دفاع مقدسی چیست؟
راستش خودم کارهایم در ژانر دفاع مقدس را بیشتر دوست دارم و 
می‌پسندم. فکر می‌کنم مردم هم همین احساس را داشته باشند. 
بازی در فیلم‌ها و سریال‌های دفاع مقدسی، نه ‌تنها حال خودم را 
خوب می‌کند که به لحاظ حرفه‌ای هم برایم امتیازاتی را به همراه 
داشــته اســت. فکر می‌کنم با حضور در فیلم‌های دفاع مقدســی 
همچنان ارتباط معنوی‌ام با جبهه و رزمندگان حفظ می‌شــود. 
دوستانی داشتم که شهید شدند و من از آنها عقب ماندم. بازی 
در آثار دفاع مقدس دست‌کم این احساس را به من می‌دهد که از 

آن فضای تکرار ناشدنی به طور کل جدا نیفتاده‌ام.

 رکورد شهادت در آثار دفاع مقدســی را هم جابه‌جا کرده‌اید. 
درست است؟

)می‌خندد( بله من تقریباً در ۴۰ فیلم و سریال دفاع مقدسی بازی 
کرده‌ام و شاید نزدیک ۳۰ مرتبه هم شهید شده‌ام. از لحاظ تعداد 

شهادت، رکورددار اصلی خودم هستم.

 شروع حضورتان در عرصه بازیگری در سینما هم با یک 
ً
اصولا

فیلم دفاع مقدسی بوده است.
من و مرحوم رســول ملاقلی‌پور هر دو در جبهه عکاسی می‌کردیم 
و یــک آشــنایی قبلــی بــا هــم داشــتیم. ســینما را بــا فیلــم »پــرواز 
کــردم. هنــوز 20 ســالم  در شــب« بــه کارگردانــی آن مرحــوم آغــاز 
نشــده بود. اتفاقــاً در همین فیلم هم شــهید شــدم. البتــه مرحوم 
ــازی در فیلــم »بلمــی بــه  ــرای ب ملاقلی‌پــور قبــل از پــرواز در شــب ب
ســوی ســاحل« هم با مــن صحبت کــرد امــا از آنجا کــه معلــم بودم 

و مرخصــی نداشــتم، قســمت نشــد در ایــن فیلــم باشــم.

البته همکاری‌تان با مرحوم ملاقلی‌پور را با فیلم به یادماندنی 
»افق« ادامه دادید.

بله و اتفاقاً در آن فیلم هم شــهید شــدم. همیشــه گفته‌ام که به 
رسول خیلی بدهکارم و حضورم در سینما را مدیون او هستم.

از اینکه حضور مستمرتان در آثار دفاع مقدسی فرصت‌هایی 
را بــرای تجربــه نقش‌هــای متفاوت‌تــر از شــما گرفتــه متاســف 

نیســتید؟
 نه، چون همیشه خودم را بیشتر یک معلم دیده‌ام تا بازیگر. بازیگر 
ممکن است دوست داشته باشــد همه نقش‌ها را تجربه کند اما 
یک معلم نه. دلم ‌می‌خواهد نقش‌هایی را بازی کنم که منطبق 

بر باورها و اعتقاداتم باشند.

یعنــی هیــچ وقــت دوســت نداشــتید یــا نداریــد نقش‌هــای 
کنیــد؟ تجربــه  را  متفاوت‌تــری 

گر منظورتان نقش‌های منفی است که واقعاً مردم مرا در قالب چنین  ا
نقش‌هایی نمی‌خواهند و نمی‌پسندند. خودم هم نمی‌خواهم 
تصویری را که به واسطه حضورم در فیلم‌های ارزشی و دفاع مقدسی 
و در نقش رزمندگان به وجود آمده است مخدوش و خراب کنم. هر 
چند بدم نمی‌آید مثلًا در یک سریال تاریخی نقشی منفی را تجربه 
کنم اما در ســایر ژانرها و به خصوص دفاع مقدس، اصلا. البته در 

تئاتر نقش منفی زیاد بازی کرده‌ام.

پس همچنان شما را در شمایل یک رزمنده خواهیم دید؟
 با خودم که چنین قراری را دارم. همین الان هم نقش رزمنده را 
به همه نقش‌هــا ترجیح می‌دهم و می‌پســندم. این را هم بگویم 
که نقــش دو رزمنده لزومــا نباید شــبیه به هم باشــد. قطعاً نقش 
غ« با فیلم »افق« خیلی تفــاوت دارد یا در  من در ســریال »ســیمر
سریال »وضعیت ســفید« با فیلم »آخرین شناسایی«. هر نقشی 
گی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد خودش را دارد، به  یک سری ویژ
شرطی که بازیگر بتواند ریزه‌کاری‌ها و جزئیات آن را دربیاورد. یک 
نکته دیگر را هم بگویم؛ مسیری که در بازیگری در پیش گرفته‌ام 
ممکن اســت به لحاظ حرفه‌ای یکســری فرصــت و موقعیت را از 
من سلب کرده باشد اما در عوض، برکات و احوالات بی‌نظیری را 
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تجربه کرده‌ام. مثلًا این که مادر شهید کشوری اصرار داشتند من نقش پسرشان را بازی 
کنم برایم یک دنیا ارزش داشــت. یا وقتی پدر و مادران شــهدا می‌گویند ما را به یاد فرزند 

شهیدمان می‌اندازی خیلی ارزشمند و دلنشین است. 

گر دوســت دارید از حضورتان در جبهه هم بگویید. اولین بار چند ســاله بودید که  ا
به منطقه اعزام شدید؟

 15-16 ســاله بودم. بعدها هم در جبهه بودم، چه به عنوان رزمنــده و چه برای کارهای 
تبلیغاتی.

شاید این سوال کلیشه‌ای به نظر برسد اما از میان نقش‌های متعددی که در فیلم‌های 
دفاع مقدس بازی کرده‌اید کدام را بیشتر دوست دارید؟

غ و نقش شهید کشوری.  در سینما نقشی که در فیلم افق داشتم و در تلویزیون سریال سیمر
هنوز هم از بابت بازی در نقش شــهید کشــوری بازخوردهای خوبی می‌گیرم و مردم را با 

غ اولین سریالم در تلویزیون بود. این نقش به یاد می‌آورند. سیمر

نقش‌تان در فیلمی مانند »اخراجی ها« را چگونه تفسیر می‌کنید؟
همیشــه گفته‌ام که خودم »اخراجی‌ها ۱« را می‌پســندم. متاسفانه ســری‌های بعدی و 
به‌خصوص سری سوم فیلم به مسائل سیاسی آلوده شد و از فضای اصلی‌اش فاصله گرفت.

چرا در طول این چهار دهه هیچ همکاری‌ای بین شما و حاتمی‌کیا شکل نگرفته است؟
فقط می‌توانم بگویم شاید قسمت نبوده است. 

حاتمی‌کیا را چگونه فیلمسازی می‌بینید؟
کارگردانی که با دلش می‌نویسد و فیلم می‌سازد.

 در هر چهار دهه‌ای که از آغاز جنگ تحمیلی می‌گذرد، در فیلم‌های دفاع 
ً
شما تقریبا

مقدس حضور و بازی داشته‌اید. ارزیابی‌تان از عملکرد سینمای دفاع مقدس تا به 
امروز چیست؟

جنـگ تحمیلـی هشـت سـاله و دفـاع مقـدس یـک اتفـاق بی‌نظیـر و تکرارناشـدنی اسـت. 
نسـل‌های جدیـد بایـد از آن‌چـه در ایـن حماسـه رفتـه، مطلـع و بـا کسـانی کـه مقاومـت و 
ایثـار کرده‌انـد و جان‌شـان را برسـر آرمان‌هایشـان داده‌انـد آشـنا باشـند. یکـی از راه‌هـای 
تحقق ایـن مهم، ابزار سـینما اسـت. معتقـدم سـینمای دفاع مقـدس در این چهـار دهه 
مسیری همراه با فراز و نشـیب اما درسـت را طی کرده است. این سـینما در مقطعی مثل 
دهه ۶۰ در اوج خود بود و در برهه‌های دیگری با افت مواجه شد اما به هر حال، به مسیر 

 یکی دیگر از دلایل رکود 
سینمای دفاع مقدس نبود 
انگیزه و روحیه سال‌های 
جنگ است. آن سال‌ها 
مناسبات و روحیات به 

شکل دیگری بود. اصلا 
آن زمان شهرک سینمایی 
دفاع مقدس را نداشتیم و 
 در مناطق 

ً
فیلم‌ها عموما

جنگی و در لوکیشن‌های 
واقعی ساخته می‌شد.
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خودش ادامه داد. کشورهای غربی هنوز دارند درباره جنگ‌های 
جهانی اول و دوم فیلم می‌سازند، در حالی که فعالیت سینمای 
مـا در حوزه دفـاع مقـدس بـه سـالی 3-2 فیلم محـدود شـده، آن 
هم در شرایطی که هنوز بسیاری از حرف‌های جنگ گفته نشده 

و زوایایـش تاریک مانده اسـت.

به نظرتــان چرا ســینمای دفاع مقدس دســت‌کم در یک دهه 
اخیر با نوعی رکود مواجه شده است؟

برای پاسخ به این سوال باید رویکردی چندوجهی به موضوع داشته 
باشیم. اول اینکه، یک نگاه تک بعدی نسبت به سینمای دفاع 
ح در آثار متعلق به آن وجود دارد. هنوز هم  مقدس و مسائل مطر
کسانی هستند که فکر می‌کنند در این فیلم‌ها فقط باید از شهادت 
و حماسه حرف زد و نمی‌توان به حوزه‌های موضوعی دیگر ورود 
کرد. این نگاه کاملا اشتباه است. چه ایراد دارد در فیلم‌های دفاع 
مقدس به کمدی هم توجه کنیم یا حتی از عشــق حرف بزنیم؟ 
دفاع مقدس یک رویداد تک بعدی نبود. از سوی دیگر، هستند 
مدیرانی که اعتقاد دارند سینمای دفاع مقدس و مسائل مربوط 
به آن دیگــر مخاطب نــدارد، در حالی که هر وقــت فیلم خوبی در 
ژانر دفاع مقدس ساخته می‌شــود اتفاقا مردم استقبال می‌کنند 
و فروش به نسبت قابل قبولی دارد. این نشان می‌دهد که دفاع 
مقدس همچنان مورد توجه بخش وســیعی از جامعه است و به 
دست فراموشی سپرده نشــده. وجود چنین تفکری در مدیران 
باعث می‌شود که خواهی نخواهی حمایت‌های لازم را از فیلم‌های 

دفاع مقدس نداشــته باشــند. ســاختن فیلم دفاع مقدسی هم 
واقعاً کار سختی است و باید با حمایت‌های ویژه همراه باشد.

 همین تفکر و نگاه اشتباه در برخی از تهیه‌کنندگان هم وجود دارد که 
باعث می‌شود از ورود به ژانر دفاع مقدس بپرهیزند، چرا که دغدغه 
بازگشت سرمایه را دارند و می‌ترسند فیلمشان نفروشد. بعضی از 
سیاست‌های اشتباه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ هم به سینمای دفاع 
مقدس ضربه زد. مثلًا برخی از کارگردانان برای آن‌که بتوانند وارد 
حوزه فیلمسازی شوند و مشمول حمایت‌ها باشند، فیلم اول‌شان 
را در این ژانر می‌ساختند، بدون آن‌که واقعاً دغدغه جنگ و دفاع 

مقدس را داشته باشند.
 یکی دیگر از دلایل رکود سینمای دفاع مقدس نبود انگیزه و روحیه 
سال‌های جنگ است. آن سال‌ها مناسبات و روحیات به شکل 
دیگری بود. اصلا آن زمان شهرک سینمایی دفاع مقدس را نداشتیم 
و فیلم‌ها عموماً در مناطق جنگی و در لوکیشن‌های واقعی ساخته 
می‌شــد. همه عوامل از بازیگر گرفته تا کارگــردان و نیروهای فنی 
روحیه خاصی داشتند و هر کسی هر کاری که از دستش برمی‌آمد 
انجام می‌داد. مثلًا گاهی واقعا در پشــت صحنــه یک فیلم، مثل 
رزمندگان در سنگر زندگی می‌کردیم. اصلا آن زمان روحیات فرق 
می‌کرد و همه حاضر بودند در شرایط سخت کار کنند. الان شرایط 
عوض شده و دیگر از آن روحیات خبری نیست. ضمن اینکه امروزه 
ســینما هم جایگاه ســابق خود را در ســبد فرهنگی مردم ندارد و 
بســیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف، سایر رسانه‌ها از جمله 

تلویزیون را به آن ترجیح می‌دهند.
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محسن محمدی

ســینمای ایران پس از رخوت دو دهه‌ای در ساخت آثار نمایشی 
با محوریت احوالات ســازمان منافقین )مجاهدین خلق(، چند 
تک‌خال را در دهه ۹۰ رو کرد و با به روی پرده فرستادن فیلم‌هایی 
همچون سیانور، ماجرای نیمروز، ماجرای نیمروز: رد خون و امکان 
مینا )با کمی اغمــاض البته( جبران مافات نموده و دوســتداران 
هنر هفتم را انگشــت حیرت به دهان گذاشــت. ســینمای ایران 
البته در دهــه ۶۰ و تا میانه دهــه ۷۰ نیز بیش و کم آثار پر شــماری 
را با محوریت یــا نگاهی به عملکرد ســازمان منافقین تولید کرده 
کثریت قریب به اتفاق این فیلم‌ها، در پیوند و متاثر از جو  بود که ا
روانی و هیجان‌زدگی‌های آن مقطع زمانی، به کلیشه و شعارزدگی 
کاوی ماهیتی این گروهک‌ها بپردازند  پهلوزده و بیشتر از آن‌که به وا
و چرایی انحراف و نفاق در آنها را بررسی کنند، بر اقدامات شرورانه و 
خرابکارانه‌شان و تلاش‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در مبارزه 

و خنثی‌کردن این شرارت‌ها تمرکز داشتند. فیلم‌هایی همچون 
توهم، دست‌نوشته‌ها، تعقیب سایه‌ها، پناهنده و... را می‌توان 

در رده این آثار دسته‌بندی کرد.
درباره فیلم‌هــای متاخر و قابــل اعتنای متعلق به دهــه ۹۰ که در 
ابتدا از آنها نام برده شــد، ذکر یک نکته ضروری است: »سیانور« 
بهروز شعیبی به انحراف ایدئولوژیک سازمان مجاهدین در سال 
۱۳۵۴ و تسویه حســاب‌های خونین درون‌گروهی می‌پرداخت و 
»امکان مینا«ی کمال تبریزی هر چند می‌خواست در پس روایت 
روابط زوج جوانی که عضویت یکی از آن‌ها در سازمان، زندگی‌شان 
را دستخوش حضیض و نشیب کرده است بخشی از روابط درون 
سازمانی منافقین در سال‌های ابتدای دهه ۶۰ را به نمایش بگذارد 
اما در عمل، توفیق چندانی حاصل نکرد. در این میان، »ماجرای 
نیمروز« یک استثنا بود و فیلمی به شدت تاثیرگذار. محمدحسین 
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مهدویان پس از ساخت اولین فیلم بلند سینمایی‌اش »ایستاده در 
غبار« که تحسین مخاطبان عام و خاص سینما را با هم برانگیخت، 
در دومین گام فیلمسازی‌اش، مقطع زمانی از ۳۰ خرداد تا ۱۹ بهمن 
۱۳۶۰ و معدوم کردن موســی خیابانی به عنوان نفر اول ســازمان 
در داخل کشور را دستمایه ســاخت ماجرای نیمروز قرار داد و در 
عین حال، به مســائلی همچون نفوذ ســازمان به حســاس‌ترین 
نهادهای حکومتی و حتی اطلاعاتی، ترورهای کور توسط اعضا، 
جنایت علیه مردم بی‌دفاع کوچه و بازار، کینه و عناد عجیب‌شان 
به نظــام و پیچیدگی و غامض بــودن مبارزه با آنهــا می‌پرداخت. 
بی‌گمان، ماجرای نیمروز بهترین و شاخص‌ترین فیلمی است که 
درباره سازمان منافقین دست‌کم با تمرکز بر بازه زمانی سال‌های 
ابتدای دهه ۶۰ ساخته شده. پژوهش‌های کارشناسانه و مکفی 
برای نگارش فیلمنامه، لحن غیرشعاری و نسبتاً بی‌طرفانه فیلم، 

کترهای  پرداخت چندوجهی به اتفاقات و چرایی‌شان، طراحی کارا
کستری، کارگردانی خلاقانه، بازی‌های فوق‌العاده و  جذاب و خا
فضاســازی خارق‌العاده، فیلم مهدویان را یک ســر و گردن بالاتر 
از سایر آثاری که درباره منافقین ساخته شده است قرار می‌داد. 
نقطه قوت و تمایز اصلی فیلم از نظر نگارنده، فضاسازی فوق‌العاده 
واقعی و باورپذیر سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ است که باعث نمود 
هر چه بیشتر نقش آفرینی بازیگران و بالفعل درآمدن قصه شده.
فیلـم ماجـرای نیمروز بـا حمله بـه خانـه تیمـی و مخفی‌گاه سـران 
باقی‌مانـده سـازمان در ایـران از جملـه موسـی خیابانـی و اشـرف 
کـه از آن بـه عنـوان زدن سـر آخریـن بقایـای  ربیعـی پایـان یافـت 

کشـور یـاد می‌شـود. منافقیـن در 
محمدحســین مهدویــان و محمود رضــوی در مقــام کارگردان و 
تهیه‌کننده ماجرای نیمروز دو سال بعد، در سال ۱۳۹۷، به صرافت 
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ساخت ادامه‌ای بر آن افتادند، این مرتبه با تمرکز به حمله همه‌جانبه 
منافقین به ایران در ســال ۱۳۶۷ و در قالب عملیاتی موســوم به 
»فروغ جاویدان«. حتی شــنیدن خبر ســاخت چنیــن فیلمی به 
اندازه کافی برای برانگیختن حس کنجکاوی و ترغیب علاقه‌مندان 
کران و تماشایش کفایت می‌کرد. فیلم تحت  بابت پیگیری تاریخ ا
عنوان »ماجرای نیمروز: رد خون« به نمایش درآمد و قضا را ببین، 
مخاطبان نکته‌سنج و مطلع از وقایع تاریخی را در بهت فرو برد، از 
بابت مواجه شدن با اثری که گویا به جای پاسخ به شبهات خود به 
گر چه به مانند ماجرای  شبهات دامن می‌زند. فیلم دوم مهدویان ا
نیمروز، در ظاهر شمایلی ضدنفاق داشت و بر طبل رسوایی سازمان 
منافقین می‌کوبید اما با کمی تأمل و مداقه، امکان رصد نشانه‌هایی 
در آن وجود داشت که به نوعی القای امتیازدهی و آب توبه بر سر 
ریختن و مظلوم جلوه دادن سازمان نفاق و اعضایش را می‌کرد. 
در برخی از سکانس‌ها و در میان دیالوگ‌ها و رفت‌وآمدهای کلامی 
کترها می‌شد جملات کلیدی خاصی را رصد کرد که حکم مهر  کارا
تایید را بر ادعاهای ناحق چندین ساله منافقین داشتند. بعضی 
کنش‌های نیروهای  از ناهنجاری‌های قابل رویت در رفتارها و وا
اطلاعاتی و امنیتی ایران هم دقیقاً همین کارکرد را می‌شــد دید. 

به اختصار و به شماره تعدادی از این نشانه‌ها اشاره می‌شود:

اول، منافقیـن ادعـا می‌کنند کـه در یکـی دو سـال ابتدایی جنگ 
هـم  و خـوب  و می‌جنگیده‌انـد  در جبهه‌هـا حضـور داشـته‌اند 
کـرده اسـت و در  می‌جنگیده‌انـد، و نظـام هـم همیشـه تکذیـب 
واقع هـم این ادعا از اسـاس غلـط اسـت. در سـکانس پایانی فیلم 
ماجرای نیمـروز: رد خون اما، »سـیما« ایـن ادعا را تکـرار می‌کند و 
سـکوت افشـین، می‌شـود مهر تاییـدش، به نوعـی. ایـن در حالی 
کنـده، معـدود و خودسـر منافقیـن در  اسـت کـه اصـولًا حضـور پرا
همان سـال ابتدایی شـروع جنگ ایـران و عـراق و عـدم تابعیت و 
فرمانبری جنگی‌شان، بیشتر یک شوآف تبلیغاتی بوده  با هدف 
تضعیف روحیه رزمندگان، حضوری پرمسئله بدون کوچک‌ترین 
ثمـر و فایـده عینـی. در سـال ۱۳۶۰ بـه بعـد هـم کـه تمـام نیروهای 
کنی در داخل کشـور بسـیج  سـازمان بـرای فتنه‌آفرینـی و نفاق‌پرا
شده بودند و دیگر مجال و توانی برای حضور در جبهه نداشتند.

دوم، منافقین می‌گویند که حضورشان در عراق، موازنه‌ جنگ را در 
یکی دو سال آخر به ‌نفع این کشور برهم زده است و ایران را مجبور به 
پذیرش قطعنامه. جمهوری اسلامی البته همه چیز را به نفاق و خیانت 
و دست دادن به دشمن حواله می‌دهد و حضور منافقین را بی‌تاثیر 
در روند جنگ. صادق »رد خون« اما در ابتدای فیلم، اذعان دارد بر 
این نکته ادعایی اهالی نفاق. در عالم واقع هم دو عملیات کوچک 
و محدود منافقین از زمان حضورشان در عراق یعنی »چلچراغ« و 
»آفتاب« دست‌آورد و ره‌آورد خاصی نداشته است که بخواهد یک 

کشور را علیرغم میل باطنی مجبور به پذیرش صلح کند. 
سـوم، پـس از عملیـات مرصـاد، منافقیـن بـا انتشـار عکس‌هایـی 
ضجه می‌زدند که بسیاری از کشته‌شدگان آن‌ها را بر دار کرده‌اند 
و آویزان. جمهوری اسلامی بر طبل تکذیب می‌کوبید و عکس‌ها را 
ساختگی می‌دانست و کار خود مجاهدین، برای چنگ کشیدن 
به وجهه نظام در مجامع بین‌المللی. در فیلم اما، سکانسی دیده 
می‌شـود که زنـان منافـق را از درخت آویـزان کرده‌انـد. قابل تامل 
آن‌که؛ مخاطب توقع دارد اعتراض افشـین و کمال به این حرکت 
کنش به این توجیه که »آن‌ها کردند، چرا ما نکنیم؟« مثلا  و در وا
جملـه‌ای باشـد بـا ایـن مضمـون کـه »مـا قـرار نیسـت شـبیه آن‌ها 
کوچـه  باشـیم«؛ جـواب و ادلـه‌ی افشـین امـا در قالـب جملـه‌ی 
بازاری »مگر هر گوهی آن‌ها خوردند شـما هم باید بخورید« نازل 
و سخیف است. کمال هم که گویا با اصل حرکت مشکلی ندارد، 
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فقـط می‌گویـد زن را پایین بیـاور و مـردی را بـه جایش هـوا کن. به 
تعبیر دیگر، نگاه جنسیتی به موضوع دارد نه ماهیتی. شگفتا که 
ماجرا کاملا معکوس بوده و جنایات منافقین در جریان عملیات 
فـروغ جاویدان بـه لحـاظ سـبعیت و بی‌رحمـی در تاریـخ بی‌نظیر 
است؛ از زنده سوزاندن مجروحان جنگی تحت مداوا در بیمارستان 
اسلام آباد گرفته تا سر بریدن و مثله کردن رزمندگان و تیر خلاص 

زدن به مردم عادی در کوچه و خیابان.
چهارم، فیلــم از کمال و عبــاس به عنــوان دو عنصر شــاخص در 
دو سوی ماجرا، خواسته یا ناخواســته، به عمد یا سهو، شمایلی 
زاویــه‌دار را به نمایــش می‌گذارد. عبــاس همچنان مصمم بر ســر 
آرمان‌هایش اســت، درســت یا غلط از زن و فرزند هم گذشــته، تا 
آخرین تیر جنگیده، در اســارت نه تنها التماس نمی‌کند که زبان 
به شماتت افشــین و کمال می‌گشاید و متهم‌شــان می‌کند که با 
خلق سر جنگ دارند، در برابر شکنجه کمال تاب می‌آورد و چنان 
هوشــمندانه به این نیت که زنده اسیر نشــود و اطلاعات ندهد، 
رگ غیرت او را قلقلک می‌دهد تا کمال رگباری از گلوله را به سر تا 
پایش بگیرد. از آن سو، کمال سیگاری شــده، بی‌اعصاب است، 
همچنان در باد کشتن موسی خیابانی خوابیده، هجمه دشمن را 
به یک تسویه حساب خانوادگی تنزل داده و فقط برای خواهرش 
رجز می‌خواند. از زاویــه‌ای فراخ‌تر، اصولًا اینگونه تلقی می‌شــود 

که هر چه در فاصله زمانی ۷ ســاله میان دو فیلم ماجرای نیمروز 
و ماجرای نیمروز: رد خون، منافقین راسخ‌تر و متحدتر شده‌اند، 
نیروهای نظام دچار انشقاق و سوءتفاهم. آن‌ها برای این‌که اسیر 
نشــوند نارنجک در صورت خود منفجر می‌کنند و این‌ها به روی 

هم اسلحه می‌کشند.
پنجــم، بیننــده در تمامی لحظــات فیلم حتــی یکبــار نمی‌بیند که 
ــادم باشــد از راهــی  عضــوی از منافقیــن اظهــار پشــیمانی کنــد و ن
کــه آمــده. حتــی در ســیمای »ســیما« کــه مســاله‌دار اســت و دچــار 
تضادها و تناقض‌های متعدد هم در سکانس پایانی و در مواجهه 
با شوهرش )افشین( نمی‌توان ردی از ندامت گرفت. تاریخ نشان 
می‌دهد کــه بخــش عمــده‌ای از اعضــا و هــواداران و ســمپات‌های 
ســازمان منافقین چه در زمان دســتگیری در ســال‌های ابتدایی 
دهــه ۶۰ و چــه در طــی گذرانــدن مــدت حبس‌شــان و چــه بعــد 
ــور کل،  ــه ط ــده‌اند و ب ــواب ش ــاد ت ــات مرص ــتگیری در عملی از دس
از ســازمان رویگــردان. ایــن رونــد حتــی در ســال‌های اخیــر هــم 
جاری و ســاری بــوده اســت و بســیاری از ایــن نیروهــا پــس از اظهار 
ــه  ــترده علی گری‌های گس ــا ــد و افش ــای تن ــیمانی و مصاحبه‌ه پش
ــوش  ــه آغ ــده و ب ــامی ش ــت اس ــمول راف ــش، مش ــوی و گروهک رج
جامعــه بازگشــته‌اند و در حــال حاضــر در داخــل کشــور بــه گــذران 

زندگــی عــادی خــود مثــل همــه مــردم مشــغول هســتند.
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 ششــم، مرصــاد یکــی از دشــوارترین و پرتلفات‌تریــن عملیات‌هــا 
در تاریــخ دفــاع مقــدس اســت. بــه ادعــای منافقیــن ده هــزار نفــر 
ــای  ــا ۵ هــزار نفــر از اعض ــد ت ــی گوین ــی م ــع داخل ــه مناب ــه ک و آن‌گون
ســازمان در ایــن عملیــات شــرکت داشــته‌اند و بعضی‌هایشــان تــا 
فشــنگ آخــر هــم جنگیده‌انــد. چیــزی کــه در ماجــرای نیمــروز: رد 
کثــر ۱۰۰ نفــره بــه فرماندهــی  خــون می‌بینیــم امــا، گروهکــی حدا
کــه همینطــور بــرای خــودش می‌کوبــد و  عبــاس زریبــاف اســت 
ح نباشــد کــه  جلــو می‌آیــد. چــرا بــرای مخاطــب ایــن پرســش مطــر
چگونه عده‌ای چنین قلیل تا ۳۰ کیلومتری کرمانشــاه پیشــروی 
کرده‌انــد؟ منافقیــن در عملیــات فــروغ جاویــدان ســر تــا پــا مســلح 
ــه آخریــن و پیشــرفته‌ترین تجهیــزات و ادوات  ــد و مجهــز ب بوده‌ان
نظامــی روز و البتــه پشــتیبانی هوایــی و لجســتیکی ارتــش صــدام 
ــداً عملیــات کوچــک  ــدان اصــاً و اب را هــم داشــته‌اند. فــروغ جاوی
و محــدودی نبــوده اســت. یــورش همــه جانبــه پنــج تــا شــش هــزار 
ــا و  ــا و زره‌پوش‌ه ــر تانک‌ه ــته ب ــدان مســلحِ نشس ــن دن ــا ب ســرباز ت
نفربرهــای پیشــرفته و بــه روز، از چنــد جبهــه مختلف به کشــور آن 
چیزی نیست که مهدویان در فیلمش نشان می‌دهد. یک نکته 
قابــل ذکــر دیگــر؛ عبــاس زریبــاف فرمانــده هیــچ یــک از محورهــای 

عملیاتــی منافقیــن در فــروغ جاویــدان نبــوده اســت.
 هفتم، ماجرای نیمروز: رد خون عملًا چهره‌ای زاویه‌دار و مخدوش 
را از نیروهای اطلاعاتی ایران به نمایش می‌گذارد. ‌نیروهای ایثارگر و 
جان بر کفی که با ابتکار، خلاقیت، تدبیر و عملکرد بی‌نظیرشان نه 
تنها فتنه‌ها و شرارت‌های پیچیده‌ترین و مخوف‌ترین گروهک‌های 

تروریســتی دنیــا را در ایــران خنثــی نموده‌انــد کــه عمــاً بقایــای آنهــا 
را هــم از کشــور جــارو کرده‌انــد، حــالا در فیلــم مهدویــان در شــمایل 
افــرادی دیده می‌شــوند کــه گویا معیــار انســانیت در آن‌ها کــم رنگ 
شــده و فقــط بــه فکــر ارتقــای کاری و ســازمانی خــود هســتند. یــک 
پلــه بالاتــر، فرمانــده آن‌هــا در بحبوحــه درگیــر بودن کشــور بــا جنگ 
و درســت همزمــان بــا حملــه گســترده منافقیــن، رادیــو در دســت، 
چشم انتظار است تا نام خود را در میان منتخبین مجلس بشنود. 
صادق رد خون فرســنگ‌ها با صادق ماجرای نیمروز فاصلــه دارد، 

همچنان کــه کمال.
هشــتم، در فیلم شــاهد حضور پررنگ و پر تعداد زنــان در ارتش 
آزادی‌بخش منافقین هستیم که برخی از آن‌ها مثل سیما حتی 
به روی مردم اسلحه نمی‌گیرند و نهایتاً به شلیک چند تیر هوایی 
بســنده می‌کنند. همیــن زنــان را می‌بینیم که در ســکانس‌های 
بعدی و پس از مجروحیت، مشفقانه در کنار هم می‌مانند و حتی 
تیمارداری یکدیگر می‌کنند. آمارهای رســمی نشان می‌دهد که 
نهایتا فقط یک‌پنجم نیروهای منافقین در عملیات فروغ جاویدان 
را زنان تشکیل می‌داده‌اند و این حضور برجسته و پر شمار در جلوی 
دوربین ماجرای نیمروز: رد خون، غیرواقعی و تحریف شده است. 
در بعضی از سکانس‌های فیلم مهدویان و پس از مشاهده زنان و 
گاه وارد جنگ با نظام  حتی مردان مظلومی که معصومانه و ناخودآ
اسلامی شده‌اند، این شائبه به وجود می‌آید که به شکل خواسته 
یا ناخواسته، عامدانه یا سهل‌انگارانه، تصویر یک قربانی از سازمان 

منافقین و اعضایش به نمایش گذاشته می‌شود.
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نســل‌های پس از انقلاب اســامی تــا چه میــزان با 
شــخصیت‌های برجســته و تاثیرگذار در پیــروزی و 
تثبیت انقلاب آشنا هستند و از افکار و نقطه‌نظرات‌شان 
شناخت دارند؟ شــخصیت‌هایی همچون محمد 
بهشــتی، محمدعلی رجایی، محمدجــواد باهنــر، محمد مفتح، 
مصطفی چمران، عبدالحسین دستغیب، فضل‌الله محلاتی، محمود 
طالقانی، علی اندرزگو، حســن آیت، علی قدوسی، مهدی عراقی، 
محمود قاضــی طباطبایی، مرتضی مطهــری و... در جامعه امروز 
ما چقدر شناخته شده هستند، فراتر از نام یک خیابان یا میدان یا 
بهانه مناسبت روز و هفته‌ای در تقویم؟ چمران و باهنر نام دو اتوبان 
و خیابان در شمال شهر تهران است و طالقانی و مفتح و بهشتی و 
مطهری عنوان خیابان‌هایی در مرکز پایتخت. رجایی هم خیابانی 
است در جنوب شهر، حوالی ترمینال بعثت. شهادت آیت‌الله مطهری 
روز بزرگداشت مقام معلم نام‌گذاری شده و آیت‌الله مفتح، روز وحدت 
حوزه و دانشگاه. شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر 
به دست منافقین کوردل هم بهانه نام‌گذاری هفته دولت است در 
گاهی چندانی از سوابق مبارزاتی،  تقویم رسمی ایران. در واقعیت اما، آ

خدمات، افکار، اندیشه‌ها و خطوط فکری این شخصیت‌های برجسته 
وجود ندارد و این بزرگواران نه فقط در موسم شهادت که در ایام پس 
از آن نیز مظلوم واقع شده‌اند. نه فقط نسل‌های بعدی انقلاب که 
نسل پدیدآورنده و معاصر این واقعه عظیم هم مجال چندانی برای 
آشنایی با شخصیت‌های برجسته و انقلابی نداشــته‌اند، از بابت 
کوچ زودهنگام این عزیزان سفرکرده و اتفاقات متوالی و متعددی 
که انقلاب اسلامی از سر گذرانده اســت. شجره طیبه انقلاب هنوز 
ریشه عمیق و بدنه تنومندی پیدا نکرده بود که در ابتدا دستخوش 
فتنه‌های متعدد  ضدانقلاب و منافقین شد و بعد هم یک گرفتار یک 
جنگ ناخواسته و تحمیلی ۸ ساله. سوال این‌جاست که در بیش از 
سه دهه‌ای از پایان دفاع مقدس و تثبیت انقلاب و آرام شدن اوضاع 
می‌گذرد، رسانه‌های جمهوری اسلامی اعم از شنیداری، دیداری، 
مکتوب و مجازی چقدر توانسته‌اند در آشنایی نسل‌های انقلاب 
و به‌خصوص جوانان با آرا و اندیشــه‌های شخصیت‌های اسلامی 
نقش موثر و مثبتی را ایفا کنند؟ در این مقال، نگاهی موجز داریم به 
عملکرد هر یک از این رسانه‌ها در معرفی شخصیت‌های برجسته 

انقلاب و تبیین و تنویر افکار و آرای‌شان.

غفلت تاریخیݡ رسانه‌ها
فرزانه میرآخورلو

آسیب‌شناسی پرداخت رسانه‌ای به زندگی و آرای شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی
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دست‌های نسبتا خالی 
تا به امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیچ سریال یا حتی 
تله‌فیلمی که به‌طور مشخص و مختص بر یکی از شخصیت‌های 
انقلاب اسلامی تمرکز داشته باشد نساخته است. از این منظر، این 
ادعا که دست تلویزیون از این بابت تقریباً خالی است گزاف به نظر 
گر هم سریالی ساخته شده و به روی آنتن رفته، قصه اصلی  نمی‌رسد. ا
چیز دیگری بوده و فقط به شکل گذرا به یکی دو یا چند شخصیت 
نگاهی مقطعی و اشاره‌ای شده است و بس. برای مثال، در سریال 
»معمای شاه« شخصیت‌هایی همچون مقام معظم رهبری، آیت‌الله 
هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مفتح، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله طالقانی 
و حتی امام راحل )ره( حضور داشتند اما فقط در یکی دو قسمت و 
محدود به چند سکانس. سریال محمدرضا ورزی هیچ تمرکز جدی 
و جامعی به این شخصیت‌ها و اندیشه‌هایشان نداشت و به شکل 
گذرا به نقش آنان در شکل‌گیری و رویدادهای انقلاب می‌پرداخت. 
این در حالی است که زندگی سیاسی، سیر مبارزاتی، نقش‌آفرینی و 
حتی حیات شخصی هر یک از این شخصیت‌ها به تنهایی می‌تواند 
دستمایه ساخت سریال‌های مطول و جذاب قرار بگیرد. سریال‌هایی 
مانند »صنوبر« مجتبی راعی و »آفتاب و زمین« علیرضا سجادپور 
هم فقط به دوران کودکی حضرت امام)ره( و زندگی و مبارزات پدر 
ایشان می‌پرداختند و کاری با زندگی سیاسی بنیان‌گذار جمهوری 
اسلامی ایران به خصوص پس از مقطع تاریخی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ 
تا پیروزی انقلاب اسلامی نداشتند. تلاش‌های صورت گرفته برای 
ساخت سریالی بر اساس زندگی امام خمینی چه در زمان حیات و 
کام مانده و پا نگرفته اســت. تنها نقطه  چه بعد از رحلت ایشــان نا
امیدواری شاید ساخت سریال »راز ناتمام« باشد که درباره زندگی 
شهید محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر انقلابی است و به همت مرکز 
صدا و سیمای کرمان تولید می‌شود. البته این انتظار که راز ناتمام 
سریالی درخور شخصیت شهید باهنر باشد و بتواند حق مطلب را 
ادا کند هم، با توجه به امکانات و ظرفیت‌های به کار گرفته شده، 
کمی خوش‌بینانه و ســاده‌لوحانه به نظر می‌رســد. در این ســریال 
که توســط علی و امین امانی در حال ســاخت است، شاهد حضور 
شخصیت‌های برجسته دیگری از جمله رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله 

هاشمی رفسنجانی و شهید رجایی هم خواهیم بود.

دست‌های خالی‌تر 
در باب ساخت آثار نمایشی درباره زندگی شخصیت‌های برجسته 
انقلاب اسلامی، دست سینما حتی از تلویزیون هم خالی‌تر است. 
به لحاظ کمی البته شــاهد تلاش‌هایی در این رابطه بوده‌ایم اما 
از منظر خروجی و نتیجه، دستاورد خاصی حاصل نشده است. 
جدی‌ترین خیز سینمای ایران برای ساخت فیلمی درباره زندگی 
سیاسی و مبارزاتی شخصیت‌های انقلاب و به‌طور مشخص حضرت 
امام)ره( را بهروز افخمی برداشت اما حاصل سال‌ها بگیر و ببند و 
صرف هزینه‌های هنگفت این کارگردان، فیلم ناامیدکننده »فرزند 
کران عمومی پیــدا نکرد و قربانی  صبح« بود که هیــچ‌گاه فرصت ا
اختلاف میان کارگردان، تهیه‌کننده و بنیاد حفظ و نشر آثار امام 
شد. فرزند صبح فقط در جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و 

بعد هم به بایگانی سپرده شد.
 ابراهیـم حاتمی‌کیا نیز فیلـم »چ« را با نگاهی بـه مقطعی از زندگی 
شـهید مصطفـی چمـران و تاثیرگـذاری‌اش در خوابانـدن غائلـه 
ضدانقلاب در کردسـتان سـاخت. حاتمی‌کیـا البتـه قرائـت خـود 
کوتاهـی از  را از شـخصیت شـهید چمـران داشـت و تنهـا بـه بـرش 
زندگـی او می‌پرداخـت. فیلمـم »چ« در میـان آثـار متعـدد و البتـه 
قابـل اعتنـای حاتمی‌کیـا، اثری متوسـط و حتـی ضعیف به‌شـمار 
می‌رود. در فیلم محمدحسـین مهدویـان »ماجرای نیمـروز« نیز 
در چند سکانس شاهد حضور کمرنگ و جزیی شهیدان آیت‌الله 
سیدمحمد بهشتی و اسدالله لاجوردی بودیم، به شکل کاملا گذرا 
و سـطحی. در این میان، شـاید تنها فیلمـی که به شـکل کامل بر 
زندگی یکی از شخصیت‌های برجسته انقلابی تمرکز کرده است، 
»تیرباران« نوشته و سـاخته علی اصغر شادروان باشد. این فیلم 
دهه شصتی به زندگی و مبارزات سیاسی شهید اندرزگو از مقطع 
زمانی ترور حسنعلی منصور در سال ۱۳۴۳ تا شهادت این چریک 
مبارز در رمضان سال ۱۳۵۷ می‌پردازد. تیرباران علی‌رغم ضعف‌های 
ساختاری و رویکرد تجاری‌اش اما، با استقبال مردم مواجه شده 
و همچنـان ارزش تماشـا را دارد. بمانـد که فیلم شـادروان بیشـتر 
ک و شـهید  گریزهـای سـاوا کشـن‌گونه دارد و بـر تعقیـب و  وجـه ا
اندرزگـو متمرکـز اسـت و افـکار و اندیشـه‌های ایـن چریـک انقلابی 

در آن کاملا مغفول و مهجـور مانده.
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سایه سنگین روشنفکرمآبی
تئاتر ایران همیشه چوب اداهای روشنفکری و غرب‌مآبانه‌اش را خورده 
کم بوده است. از این منظر،  گونه بر آن حا و یک ساختار و رویکرد مافیا
تمام داشته‌های هنر صحنه بر برگزاری جشنواره تئاتر دفاع مقدس 
ج از این رویداد رسمی و حکومتی،  متمرکز و محدود است و در خار
کمتر می‌توان سراغ آثار انقلابی را گرفت. با این حال، در پی کنکاش و 
رصد نمایش‌های بر روی صحنه رفته به‌خصوص در دهه ۹۰ می‌توان 
به آثاری رسید که با محوریت زندگی یکی از شخصیت‌های برجسته 
انقلاب اسلامی ساخته شده‌اند. از میان این نمایش‌ها می‌توان به 
»تکه‌های سنگین سرب« به کارگردانی ایوب آقاخانی اشاره کرد که 
در سال ۱۳۹۹ و با محوریت شهید چمران به روی صحنه رفته است 
یا می‌توان نمایش »سردار« ساخته نادر برهانی مرند در سال ۱۳۹۵ 
را مثال آورد که با نگاهی به زندگی شهیدان همت و باقری اجرا شده 
است. در مجموع، تئاتر در این حوزه کارنامه قابل طرحی ندارد و به 
نظر می‌رسد اوج فعالیت‌های هنر صحنه در باب به سامان رساندن 
تئاترهایی با محوریت شخصیت‌های شهید انقلاب به نمایش‌های 

خیابانی و میدانی دهه ۶۰ محدود باشد.

اوضاع متفاوت و بهتر
در حوزه ادبیات اوضاع کمی فرق می‌کند و این شاخه هنری کارنامه 
قابل تأملی در آشناسازی اهالی کتاب با زندگی و اندیشه‌های شخصیت 
های برجسته انقلاب اسلامی دارد. انتشار بیوگرافی، اتوبیوگرافی و 
مستندواره‌هایی بر اساس یا با نگاه جدی به زندگی و سیر مبارزاتی 
انقلابیون شاخص و به قصد آشــنایی خواننده با آرا و اندیشه‌های 
این شخصیت‌ها، دســت‌کم در چند انتشــارات به شکل جدی در 
دســتور کار قرار دارد. از ســوی دیگر، هر چه جلوتر رفته‌ایم، این آثار 
از شعارزدگی‌های مرسوم دهه‌های ۶۰ و ۷۰ فاصله گرفته‌اند و سر و 
شکل ادبی‌تری پیدا کرده‌اند. همچنین با حضور نویسندگان جوان، 
تازه‌نفس و خلاق امکان پرداخت بــه زندگی چهره‌های انقلابی در 
قالب‌های ادبی متفاوت و جذاب فراهم شده است. انتشار زندگی‌نامه 
بزرگانی همچون حضرت امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله 
هاشمی رفسنجانی، شهید اندرزگو و... از جمله تلاش‌های مقبول 
حوزه ادبیات در این زمینه به‌شمار می‌رود. اغلب این کتاب‌ها هم 

رسول توکلی بازیگر نقش شهید مطهری در سریال» معمای شاه«

سید جواد هاشمی بازیگر نقش شهید رجایی در فیلم »دولت عشق«

فریبرز عرب‌نیا بازیگر نقش شهید چمران در فیلم »چ«
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با استقبال کتاب‌دوستان مواجه شــده و به چاپ‌های دو رقمی و 
حتی سه رقمی رسیده‌اند.

در قیاس عملکرد حوزه ادبیات با سایر شاخه‌های هنری و به خصوص 
سینما و تلویزیون البته باید این نکته را مدنظر داشت که ادبیات 
هنر ارزان‌تری است و مثلًا نگارش و انتشار یک کتاب با ساخت فیلم 
و سریال اصولًا قابل مقایسه نیست. نکته دیگر، عملکرد نسبتاً قابل 
دفاعی که از آن یاد شد، تقریباً مختص و منحصر به چند نشر دولتی، 
کمیتی اســت کــه از بودجه عمومی کشــور ارتزاق  نیمه‌دولتی و حا
می‌کنند یا حمایت می‌شــوند. ناشــران بخش خصوصی دست پر 
و سبقه درخشانی در این زمینه ندارند، برآمده از عدم استطاعت 
مالی و محروم بودن از حمایت‌های ویژه یا نداشتن دغدغه فعالیت 

در این حوزه، به طور کل.

روتین و گذری و مناسبتی
رسانه‌های کاغذی و مجازی از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها 
گرفته تا خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و پایگاه‌های خبری عموما در پرداخت 
به شخصیت‌های انقلاب اسلامی بیشــتر تابع تقویم هستند و به 
مناسبت شهادت یا وفاتی، مطلبی را منتشر می‌کنند، غالباً هم به 
شکل دم دستی و فقط برای انجام وظیفه و خالی نبودن عریضه. 
همین مطالب خنثی و کپی‌کار شده هم معمولًا به زندگی‌نامه‌ای 
مختصر شباهت دارند و بس. هر چند گاهی در چند روزنامه و خبرگزاری 
معدود و انگشت‌شمار می‌توان به مطالبی برخورد که در قالب مصاحبه 
با همرزمان، نزدیکان، خویشاوندان و اعضای خانواده به بخشی از 
زندگی فردی و سیاسی شخصیت‌های انقلابی که پیش‌تر مهجور 
بوده‌اند، نوری تابانده شده و از تاریکی غفلت بیرون آمده‌اند. همچنین 
هستند رسانه‌هایی اعم از مکتوب و مجازی که با برگزاری میزگردها و 
دعوت از افراد مطلع، کند و کاوی اصولی و دقیق در مورد اندیشه‌ها 
و خطوط فکری و مبارزاتی چهره‌های انقلابی داشته و دارند. هر چه 
هست، عملکرد حوزه رسانه در پرداختن به شخصیت‌های شاخص 
انقلاب متاثر از صفحات تقویم و مناسبت‌هاست و کمتر پیش آمده 
که بی‌مناسبت و به شکل خودخواسته و خودجوش، شاهد مطالب 

خوبی در این حوزه باشیم. البته همین عملکرد ناقص و نه چندان 
شاخص هم به رســانه‌هایی باز می‌گردد که اصولًا دغدغه انقلاب 
اســامی و آموزه‌هایش را دارند و انقلابیون را محترم می‌شــمارند، 
وگرنه هستند رسانه‌هایی که از هفت دنیا آزاد بوده و در حال و هوای 

دیگری سیر و سلوک می‌کنند.

یک آسیب‌شناسی منصفانه 
یک‌طرفه به قاضی نرویم؛ حضور کمرنگ شخصیت‌های برجسته 
انقــاب اســامی در خروجــی رســانه‌های مختلــف به‌خصــوص 
انــواع تصویــری‌اش فقــط بــه کــم‌کاری ایــن رســانه‌ها، مدیــران و 
سیاست‌گذارا‌ن‌شــان بازنمی‌گردد. ســاخت فیلم و سریال و حتی 
مستند درباره این شخصیت‌ها به لحاظ حساسیت‌های بالا، به 
راه رفتن بر روی لبه تیغ می‌ماند و فرآیندی حساس و نفس‌گیر است. 
برای ساخت چنین آثاری چه در سینما و چه تلویزیون باید تایید 
ارگان‌ها و شخصیت‌های مختلف را گرفت و حتی رضایت خانواده‌ها 
را جلب کرد. حتی پیش آمده که مادر یکی از شــهدا اصرار داشــته 
فلان بازیگر نقش فرزند شهیدش را بازی کند و به همین دلیل، ‌تولید 
کره شــده‌اند. از سوی  را متوقف کرده و با آن بازیگر خاص وارد مذا
دیگر، ساخت آثار نمایشی یا به روی بردن نمایشی بر روی صحنه 
و حتی تالیف کتابی با محوریت چهره‌های انقلابی، ورای تخصص 
و کاردانی و خلاقیت، نوعی دغدغه‌مندی و تعلق خاطر را نیز طلب 
می‌کند. در عین حال، زمان کافی نیز باید در اختیار پژوهش‌گران، 
نویسندگان، فیلم‌نامه‌نویسان و کارگردانان قرار بگیرد تا با فراغ بال و 
طمانینه نسبت به خلق اثرشان اقدام کنند که تعجیل، آفتی جدی 

در این فرآیند به‌شمار می‌رود.
گفته نماند که زندگی فردی و سیاسی مبارزان  و در پایان، این نکته نا
انقلابی، خاصه آن‌ها که جان‌شان را بر سر آرمان‌ها گذاشته‌اند و خون 
خود را تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند، علاوه بر جذابیت‌های معمول، 
دارای جنبه‌های دراماتیک فوق‌العاده‌ای است که می‌تواند بن‌مایه 
ســاخت آثاری بی‌نظیر و ماندگار در حوزه‌ها و رســته‌های مختلف 

هنری و ادبی باشد.
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حمید درویشی 

شاهکلایی

کتاب کوچه نقاش‌ها؛ ادامه روایت‌های متفاوت از دفاع مقدس

روایتِ داش‌مشدی‌ها  در جنگ

ایران امروز، بی‌شک برای ادامه حیات سیاسی - اجتماعی - فرهنگی و حتی اقتصادی خود چاره‌ای جز بازتولید 
رزمندگان دفاع مقدس در زمینه‌های متنوع امروزی ندارد. ایران امروز نیاز دارد رزمندگان اقتصادی - سیاسی 
گی‌ها به پیروزی دست یابند. مثلا ما در  ما، از لحاظ اعتقادی چون رزمندگان دهه 60 بیندیشــند و با همان ویژ
جنگ یاد گرفتیم بازی در زمین دشــمن، همیشه برای ما شکست در پی خواهد داشــت. قواعد بازی را ما باید 
تعریف کنیم. ما باید جز از خدا نهراسیم و به محاســبات معنوی امیدوار باشیم. ما باید در حفظ دستاوردهای 
انقلابمان در همه زمینه‌ها پایداری کنیم و همین پایداری ما را به پیروزی رساند و می‌رساند. موضوع استخراج 
گنج جنگ، توسط رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که پیگیری می‌شود و تولید آثار هنری در قالب کتاب و... از 
زمینه‌های مهم این روند است. آری، یک بار از چالش حمله صدام که برای نابودی یا تضعیف ما طراحی شده 
بود، فرصتی بی‌نظیر برای تربیت رزمندگان جان بر کف ساخته شد و امروز نیز از آن فرصت برای اقتدار ایران امروز 

گون بهره برده می‌شود.  در عرصه‌های گونا
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انتشــار کتاب‌هایی از ســنخ کوچــه نقاش‌ها که به دفــاع مقدس 
پرداخته‌اند و تکرار و بازتولید رزمندگان آن دوران را شدنی معرفی 
می‌کنند، بســیار ارزشــمند اســت. ما در این کتاب، با رزمندگانی 
روبه‌رو می‌شــویم که از همین کوچه پســکوچه‌ها برخاســته‌اند و 
احیانا چندان هم اهل رعایت ظاهر دین هــم نبوده‌اند اما نفس 
قدسی امام)ره( و وجود یک مربی خوب، آنها را به شهدای جنگ 
تحمیلی تبدیل کرد، رزمندگانی که مثل آنها بودن دشوار نیست. 

وجه تسمیه کتاب به کوچه نقاش‌ها
سیدابوالفضل کاظمی متولد کوچه نقاش‌ها در محله گارد ماشین 
دودی بین خیابان صفاری و خیابان خراسان است.)صفحه 15( 
وی بــه دلیل علاقه‌اش بــه این محلــه و کوچه نام کتــاب را کوچه 

نقاش‌ها گذاشته است.

ساختار کتاب
ســه ماه مصاحبه راحله صبوری، با پیرمردی که هنوز با گیوه راه 
می‌رود و داش‌مشدی حرف می‌زند، به علاوه تدوین و بازخوانی‌های 
کتاب گرچه دشوار بود اما نتیجه شیرینی داشت. یک روز در میان، 
روزی دو ساعت گفت‌و‌گو به علاوه 20 ساعت مصاحبه تلفنی، بعد از 
پیاده‌سازی واژه به واژه در سال 1386 و تدوین آن در سال 1387، 
انتشار کتاب کوچه نقاش‌ها را در سال 1389 نتیجه داد. تدوین‌گر 
کوچه نقاش‌ها سعی کرده لحن محاوره‌ای راوی کتاب را حفظ کند 
تا جذابیت خاطرات حفظ شود. در نتیجه، کتابی مملو از ادبیات 
داش‌مشدی‌ها روبه‌روی ماست که برای فهم معانی اصطلاحات 
تخصصی فراوان آنها، بعضا توضیحاتی از سوی راوی در متن می‌بینیم. 
گاهی نیز، معانی الفاظ به صورت پاورقی خودنمایی می‌کند. خانم 
صبوری پیش از این در تألیف و تدوین كتاب‌های »بمو« و »دسته 

یك« با اصغر كاظمی همكاری داشته است.
کتاب از 16 فصل تشکیل شده است که هر فصل به بخشی از زندگی 
راوی اختصاص یافته است. این فصل‌ها »گذر« نام یافته‌اند. چهار 
گذر اول، مربوط به قبل انقلاب هستند که به ترتیب بیان زندگی 
شخصی و خانوادگی و دوران کودکی تا شــیطنت‌های نوجوانی و 
سربازی و پیروزی انقلاب اســت. تا اینجا علاوه بر اوضاع فرهنگی 
اجتماعی تهران قدیم، با فرهنگ پهلوانی، زورخانه‌ها )ســامتی 

 کتاب کوچه نقاش‌ها، روایت 
داستان زندگی از کودکی تا سال 
1367 سیدابوالفضل کاظمی از 
زبان خودش است، کودکی یتیم 
که اخلاق و گفتار داش‌مشدی و 
پهلوانی داشت )لاتی بود برای 

خودش!( و در نتیجه تحول 
انقلاب اسلامی، به یکی از 

رزمندگان، جانبازان و فرماندهان 
دفاع مقدس تبدیل گشت. 
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حاج احمد متوســلیان صلــوات!( و تکایا هم به طور جدی آشــنا 
خواهید شــد. در گذر چهارم، راوی با شــهید بروجردی و شــهید 
رجایی هم عهد رفاقت بسته است. عضو کمیته استقبال از امام 
خمینی)ره( است و متحول شده است. گذر پنجم، سلامی است 
به کردستان. توصیف‌های خوب )چون نقالان تهران قدیم!( از 
پاوه و اوضاع سیاســی و حتی طبیعی کردستان خواندنی است. 
همچنین شهید شیرودی، شهید صیاد شیرازی، شهید وصالی، 
شهید چمران و... هم در این فصل حضور دارند. دستگیری کاظمی 

توسط کومله‌ها اوج جذابیت این فصل است.
گذر ششم، شروع حمله صدام است. از این گذر به بعد این روزشمار 
جنگ و انقلاب اســت که ادامه می‌یابد. ســید قصه ما، نخســت 
وزیری را رها می‌کند و به جنگ می‌پردازد. دوستانش نیز با کفش 
قیصری و موتورشان در جبهه حضور می‌یابند. البته فقط جنگ 
نیست، پشت جبهه هم هست. فاطمه خانم، همسرش نیز هست، 
او که همه توی مســجد با دســت نشــانش می‌دهنــد و می‌گویند 
شوهر این زن است که جوانان ما را به جبهه می‌فرستد و می‌کشد! 
چقدر زندگی برای این زن سخت بود و بعد از جنگ چه زود رفت 

و شوهرش را تنها گذاشت. 
به‌کارگیــری اســناد و تصاویر بــا ارزش در انتهای کتــاب، به همراه 

نام‌های همرزمان پایان‌بخش کتاب است.

بازتولید تهران قدیم
ح  ترکیب گذر )عنوان فصل‌ها(، کوچه نقاش‌ها )عنوان کتاب(، طر
روی جلد و... تلاشی اسـت در جهت مستندسازی و باورپذیری 
کتاب و بازتولید تهران قدیم. عزیز بودن تهران قدیم و زندگی سنتی 
در این کتاب، یکی به خاطر شخصیت سنتی و پهلوانی راوی آن 
اسـت و دیگر به خاطر ارزشـمند بودن صفـات پهلوانـی و عیاری و 
گی‌هـای مثبت تهـران قدیم. بـرای خوانندگان امروزی، آشـنا  ویژ
گی‌های تهران قدیم، زندگی سنتی، فرهنگ، آداب و  شدن با ویژ
رسوم، بازی‌ها، روابط اجتماعی و به ویژه اعتقادات تهران قدیم، 
قبلا در کتاب »من او« رمان برجسـته رضا امیرخانی اتفاق افتاده 
اسـت؛ اما بازتولیـد تهران قدیـم در این کتـاب به قـدری زیبا بوده 
گـش نوشـته، آرزو دارد  اسـت که یکـی از خوانندگان کتـاب در وبلا
آنجـا را ببینـد. همچنیـن امیرخانـی، خـود تهـران قدیـم را ندیـده 

کاظمـی خـود از واقعیـت تهـران سـخن می‌گویـد؛ آن  اسـت ولـی 
هـم نـه در قالـب تخیلات رمـان. بازتولیـد زیبـای تهـران قدیـم در 
کتـاب بـه فهـم قیـام 15 خـرداد و شـهادت یکـی پهلوان‌هـا توسـط 

رژیـم پهلوی کمـک شـایانی می‌کند. 

راوی کتاب
ســیدابوالفضل کاظمــی، از بچه‌های جنوب شــهر تهران اســت. 
داش‌مشــدی اســت ولی به لطــف دوســت خوبش، حاج قاســم 
كارگر، از سربازان حضرت روح‌الله می‌شود. بعد از انقلاب در معاونت 
جمع‌آوری تشریفات زاید )نخست وزیری( حضور می‌یابد، سر از 
خ‌ها می‌شود.  کردستان در می‌آورد و از اعضای گروه دستمال سر
آرام و قرار ندارد و خوزســتان زیــر آتش عــراق را برنمی‌تابد. عمدتا 
نیروی آزاد است و هرجا بخواهد می‌رود. کمی بعد رسمی‌تر می‌شود 
و حتی به ســمت فرماندهی گردانی )میثم( در لشــکر 27 محمد 
رســول‌الله )ص( می‌رســد. او احتمالا تنها فرمانده گردانی است 
که پاسدار نبوده و همه نیروهای تحت امرش هم بسیجی‌هایی 
از او سنخ اویند: داش‌مشدی‌های هیأتی. وی بارها تا مرز شهادت 
می‌رود. در کردستان چیزی به اعدام او نمانده بود. یک بار هم جزو 
شهدا حســابش کرده بودند ولی از سردخانه نجات یافت. علاوه 
بر جراحت‌هــای معمولی در عملیات خیبر شــیمیایی هم شــده 
است. در طول مصاحبه هم چند بار راهی بیمارستان ساسان شد.

عبور از خطوط قرمز در روایت تاریخ دفاع مقدس
ســایت‌های خبری به نقل از کاظمی نوشته‌اند که بیش از نیمی 
از متن )یعنی حدود 500 صفحه( سانســور و حذف شــده اســت. 
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البته گویا قرار است در آینده‌ای که کسی از آن خبر ندارد، منتشر 
شود. قمست‌های حذف شده ظاهرا راجع به اسارت حاج احمد 
متوســلیان در لبنان است. گرچه قســمت‌های حذف شده زیاد 
است، نکته‌هایی جدید و متفاوت نیز در کتاب زیاد است. اختلافات 
فرماندهان و درگیری‌های سیاسی و نقش پشت جبهه از مواردی 

است که از تیغ حذف و سانسور در امان مانده است.

نقش برجسته مربی
حاج قاسم در شکل‌گیری شخصیت سیدابوالفضل و دوستانش 
گر زندگی پنج رکن داشــته باشد، یک  تاثیرگذار بود، به حدی که ا
رکن آن حاج قاسم بود و سید به او ایمان داشت. )ص 289( بخشی 
از کتاب در توصیف کارهای فرهنگی حاج قاسم در فضای آلوده 

قبل انقلاب را بخوانید:
»قاســم آمده بود انقلاب كنــد! به محلــه‌ای آمده بود كه بیشــتر 
جوان‌هایش اهل قمار و میكــده بودند اما هیچ وقت دســتش را 
تو جیب كسی نكرد، ببیند طرف قاپ و تاس و ورق توی جیبش 
دارد یا نه. وقتی درس اخلاق به‌مان می‌داد، تو روی ما نگفت كه 
من آمده‌ام با قمار جنگ كنم. همه می‌گفتند این كارها را نكنید، 
بد است. قاسم آمده بود بگوید چه كار كنیم، خوب است. تا آن 

موقع چنین اتفاقی در محل ما نیفتاده بود.
... آن موقع، من جوان بیك‌له‌ای بودم. زمینه هر خطایی را داشتم. 
یعنی محیط زندگی من مساعد بود كه به هر سویی بروم اما قاسم، 

عشق مرا عوض كرد و مرا برد تا فضای خودسازی و معنویت.« 

سهم شهید رجایی از کتاب
شهدا در کتاب، جایگاه برجسته‌ای دارند. شهید رجایی نخست 
وزیر یکی از آنهاســت. خاطره زیر، در مورد شهید رجایی از کتاب 

انتخاب شده است:
»ساعت حدود 10 صبح جمعه به شهر سنندج رسیدیم. قرار بود 
آقای رجایی، همان روز در نمازجمعه برای مردم سخنرانی كند. 
وارد شــهر كه شــدیم، دم یك فشــاری آب توقــف كردیم تــا آبی به 
صورتمان بزنیم و نفســی بگیریم. یكی از اهالــی، لیوانی آب كرد و 
داد دست آقای رجایی. بعد با لهجه كردی رو به آقا گفت: »شما 

چقدر شبیه آقای رجایی هستید؟«
آقای رجایی خندید و گفت: »من فامیل دور آقای رجایی هستم.«

مرد گفت: »كی آقای رجایی هستی؟«
گفتم: »پسر عموی باباشه!«

آقای رجایی گفت: »نه آقاجون، من خود رجایی، خادم شما هستم.«
طرف یكهو جا خورد! این پا و آن پا كرد. انگار باورش نشده بود، نیم 

خنده‌ای كرد و گفت: »خوب، آقا! سلامت باشید... .«
و رفت پی كارش.

گروه موتوری‌های شکار تانک
ماجــرای جلیــل و گــروه 50 نفره شــکار تانــک جنــگ پارتیزانی در 

خوزستان کمتر شنیده شده است:
»آن روز، بعد از سلام و احوالپرسی، قضیه شكار تانك را براش توضیح 
دادم. جلیل را راضی كردم بیاید منطقه. بعد ترك موتورش نشستم 
و با هم سراغ چند نفر از دوستان جلیل و بچه‌های مولوی رفتیم. 
جمعشــان كردم و گفتم كه فردا صبح ســاعت 8 بیایند نخســت 

وزیری. بعد به خانه رفتم تا دیداری تازه كنم.
فردا صبح زود به نخست‌وزیری رفتم. 50 نفر آمده بودند كه همه‌شان 
موتور پرشی داشتند. مسوول ستاد اعزام به جنگ نخست وزیری، 
وقتی قواره بچه‌ها را دید، نخ آمد كه »ایــن قواره‌ها به درد جنگ 
نمی‌خورند. اینها كی هستند جمع كرده‌ای آورده‌ای؟ مگر جبهه 

جای كفش قیصری و سوسول بازی است؟«
بالاخره سید كار را ردیف میك‌ند و بچه‌های مولوی با موتورهایشان 

راهی اهواز می‌شوند:
»دكتر چمران تا بچه‌ها را دید، تك‌تك‌شان را بغل كرد و با همه‌شان 
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مدل مشتی‌ها، سلام علیك كرد. همان سلام علیك و خوش و بش باعث شد دكتر تو دل 
بچه‌ها نفوذ كند و بچه‌ها برای همیشه حرفش را بخرند.

دكتر رو به من گفت: »چه ورق‌هایی آورده‌ای، سید! بارك‌الله، باباجان.«

مرور شخصیت‌های بنام تهرانی جنگ
گی‌های این کتاب  کم بالای حضور شــخصیت‌های رزمنده برجســته در کتاب، از ویژ ترا
است. بعضا داستان‌های مرتبط با آنها نیز متفاوت نقل شده است، از جمله اذان مشهور 

ابراهیم‌ هادی:
»ابراهیم ‌هادی همیشه عادت داشت سر وقت اذان بگوید. در حینی كه ابرام اذان می‌گفته، 

قناسه زن عراقی با تیر مستقیم می‌زند تو گلوی ابرام. ابرام می‌افتد.
ارتشی‌ها كه در این عملیات شریك بوده‌اند، اعتراض میك‌نند كه »این ما را لو داده. مگر 

تو عملیات كسی اذان می‌گوید؟«
20 بیست دقیقه بعد، از آن طرف می‌شنوند: دخیل خمینی، دخیل خمینی... .

چند ده عراقی، با پای خودشان آمدند تو دام بچه‌ها و اسیر شدند. یك نفر كه زبان عربی 
بلد بوده، با عراقی‌ها صحبت میك‌ند و می‌پرسد: »شما چرا تسلیم شدید؟«

عراقی می‌گوید: »ما فكر كردیم شــما آتش‌پرست و مجوســید ولی الان كه صدای اذان را 
شنیدیم، فهمیدیم شما هم مثل ما مسلمان و شیعه‌اید و تسلیم شدیم.«

داستان فتح خرمشهر در کنار فاتح بازی دراز، شهید محسن وزوایی، هم خواندنی است 
)وقتی گردان 1100 نفری راه را گم می‌کنند(:

»آنجا تازه فهمیدیم گم شــده‌ایم. هم ‌همه شــد بین بچه‌ها. همه چشــم‌ها به محســن 
بود. نمی‌دانستیم این گره كور را چطور باز میك‌ند. یكدفعه بلند شد و تو تاریكی گم شد. 
شبحش را دیدیم كه در دل تاریكی قامت بست و نماز خواند. بچه‌ها از ستون بیرون آمدند 
گر وقت نماز اســت، بگویید ما هم اقتدا كنیم. من نمی‌دانم، خدا می‌داند آن  و گفتند: ا

 ترکیب گذر )عنوان فصل‌ها(، 
کوچه نقاش‌ها )عنوان کتاب(، 

طرح روی جلد و ...تلاشی 
است در جهت مستندسازی و 

باورپذیری کتاب و بازتولید تهران 
قدیم. عزیز بودن تهران قدیم 
و زندگی سنتی در این کتاب، 

یکی به خاطر شخصیت سنتی 
و پهلوانی راوی آن است و دیگر 
به خاطر ارزشمند بودن صفات 
گی‌های  پهلوانی و عیاری و ویژ

مثبت تهران قدیم.
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شب به محسن چه گذشت. یك ربع بیست دقیقه بعد، محسن 
از ســر نماز بلند شــد و خیلی قرص و محكم آمد طرفمان و گفت: 

»برادرا، بلند شید و به ستون حركت كنید.«
گر جلوتر برید، راه را بیشتر گم میك‌نید. سر و ته  بلدچی گفت: »كجا؟ ا
این دشت معلوم نیست. هوا روشن بشه، از عراقی‌ها دور می‌خورید.«

محسن محلش نداد و گفت: »برادرها، حركت كنید.«
به برکــت محاســبات معنوی و نماز عاشــقانه محســن، آنهــا بالای 
ــا 94 قبضــه تــوپ غنیمتــی، ســپاه  ســر توپخانــه عــراق هســتند و ب

صاحــب توپخانــه می‌شــود.    

گردان میثم، محفل داش مشتی‌ها
تشــکیل دوباره گــردان میثم برعهده ســید اســت، گردانی کــه او آن 
را متفــاوت از دیگــر گردان‌هــا تشــکیل می‌دهــد، گردانــی کــه شــرط 
تشکیلش این اســت که لخت شــوند تا راحت ســینه بزنند! گردان 
هیأتی‌ها و بچه‌های گود زورخانه، گردانی که درس هفتگی اخلاق 
دارد به استادی سید. سید اسم درس را سیری بر جوانمردان می 
گــذارد و از دوســت پهلوانــش ابراهیم‌هــادی می‌گویــد، گردانــی کــه 
ماجــرای ســینه‌زنی آنهــا در حالــی کــه رئیــس وقــت مجلــس )آقــای‌ 

هاشــمی رفســنجانی( برای ســخنرانی آمــده بــود، خواندنی اســت. 
ماجرای سردار ســیگار و چادر دخانیات هم در نوع خودش جالب 
ک اســت،  توجــه اســت. پایــان جنــگ در ایــن کتــاب هــم دردنــا
بــه ویــژه اینکــه بروکراســی اداری و زندگــی کارمنــدی بــرای چنیــن 
انســانی که در نظام هــم نظامی نمی‌زیســته، و همیشــه داوطلب 
آزاد بوده ســخت اســت. عملیــات نویــد خوبی بــرای ادامــه حیات 

بــود امــا بایــد از دوکوهــه خداحافظــی کرد.

پیش‌بینی امام خامنه‌ای درباره کتاب
گ‌ها آمده است امام خامنه‌ای در عیادت از ایشان  در بعضی وبلا
در بیمارستان، قبل از انتشار کتاب، در گفت‌وگو با بچه‌های حوزه 
هنری پیش‌بینی کرده‌اند که این کتاب مانند »دا« جزء پرفروش‌ها 
خواهد بود، پیش‌بینی‌ای که به واقعیت پیوسته است. مثلا در 

مدت 70 روز به چاپ هفتم رسید.
در ســال‌های گذشــته کتاب »دا« بازار کتاب را آن‌چنان داغ کرد 
که داغی آن هنوز هم احساس می‌شــود. این کتاب از آنجا بسیار 
کــه روایتــی واقعــی و متفــاوت از مقاومت  مورد توجه قــرار گرفت 
مردمی ایرانیان در جنگ تحمیلی بعثی‌ها علیه ایران ارائه می‌کند.
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محمد اسماعیل 

خدادادی

نقش نهضت عاشورا و تعالیم عاشورایی امام خمینی)ره( در حماسۀ دفاع مقدس را می‌توان با توجه به مقاطع 
گون در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مورد ارزیابی قرار داد. در این بررسی اجمالی سعی شده است به  گونا

سه مقطع از مقاطع در جنگ با توجه به این تعالیم اشاره شود:

الف( دفاع
ک ایران و تصرف ده‌ها شــهر و صدها روســتا آغاز شــد  این مرحله که از 31 شــهریور 1359 با حمله عراق به خا
کثر مناطق اشــغال شــده در تاریخ 23 تیر 1361 پایان می‌پذیرد. در طی این مدت  با بیرون راندن دشمن از ا

حضرت امام خمینی )ره( با توجه به تعالیم عاشورا موارد زیر را یادآور می‌شوند:
1. دفاع از اسلام

امام حسین )ع( وقتی تصمیم می‌گیرند از مدینه به سوی کربلا حرکت کنند، فلسفه این قیام را در وصیت‌نامه‌ای 
که به برادرشان محمد بن حنیفه می‌نویسند یادآور می‌شوند. حضرت در این وصیت می‌فرمایند: »من نه از 
ج می‌شوم؛ بلکه هدف من از این  روی خودخواهی و یا خوش‌گذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خار
سفر امر به معروف و نهی از منکر است و خواسته‌ام از این حرکت اصلاح مفاسد امت و احیا و زنده کردن سنت 

و قانون جدم رسول خدا و راه و رسم پدرم علی بن ابی‌طالب است.«
این در حالی است که یزید در پی محو اسلام بر آمده بود. بنابراین جنگ امام حسین )ع( با یزید جنگ بر سر 

قدرت و یا ثروت و مقام نبود؛ بلکه جنگ بر سر اسلام بود.
ک  حضــرت امــام خمینــی )ره( هــم بــا علــم بــه ایــن کــه جنــگ عــراق علیــه ایــران نــه بــرای تصــرف قســمتی از خــا
ایران، بلکه بر ســر اســام اســت، در پیامشــان در ســالگرد بازگشــایی مدارس کشــور در تاریــخ 31 شــهریور 59 با 
رد ایــن منطق که جنگ عــراق و ایران جنگ بین دو مســلمان اســت، اعلام داشــتند: »یک حرفی کــه با ارتش 

دفاعِ عاشوراییݡ
نقش آموزه‌های عاشورایی امام خمینی )ره( 
در دفاع مقدس
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ــا کــی جنــگ می‌خواهــد  عــراق دارم ایــن اســت کــه ارتــش عــراق ب
بکنــد؟ طرفــدار کــی هســت و مخالــف کــی؟ طرفــدار صــدام اســت 
کی اســت و کافــر اســت؟ بــر ضــد کــی؟ بــر ضــد اســام؟  کــه اشــترا
ارتــش عــراق بایــد بدانــد کــه ایــن آدم حــالا آمــده اســت اســم علــی 
بــن ابی‌طالــب ســام الله علیــه را مــی‌آورد و اســم حســین بــن علــی 
ســام الله علیه را می‌آورد، این دشــمن اینهاســت، این شــخص با 
اینها دشمن اســت، با اسلام اصلًا دشمن اســت، این ارتش عراق 
باید بدانــد که ایــن جنگ، جنگ با اســام اســت به هــواداری کفر 

و یــک همچــو جنگی بــر خــاف رضــای خداســت.« 
ح بــود همانــا مقاومــت تمام  مســأله مهمــی کــه در ایــن دفــاع مطــر
اســام در مقابــل تمــام کفر بــوده اســت. امــام خمینــی )ره( در این 
خصوص متذکر می‌شــوند که: »بار دیگــر من به همه اهالی کشــور 
کیــد می‌کنــم کــه امــروز بایــد توجــه بــه جنــگ زیــاد باشــد و امــروز  تأ

تمــام اســام در مقابل تمــام کفر ایســتاده اســت«.
2. ظلم‌ستیزی

از دیگر تعالیم نهضت عاشورا که در حماسۀ دفاع مقدس توسط 
ح شد جنبه ظلم‌ستیزی بوده است.  امام خمینی )ره( بارها مطر
امام حسین )ع( در این خصوص می فرماید: »آیا نمی‌بینید که به 
حق عمل نمی‌شود و از باطل دست کشیده نمی‌شود تا انسان‌های 
مؤمن واقعاً به دیدار پروردگار ترغیب شوند؟ من مرگ را جز سعادت 

و زندگی با ظالمان را جز خسارت نمی‌بینم.«
از همین درس است که امام خمینی )ره( راجع به حادثه عاشورا 
می‌فرماید: »باید در مقابل ظلم و ستم بایستید. کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربلا، کلمه بزرگی است که از آن اشتباه می‌فهمند. آنها 
خیال می‌کنند به این معنی اســت که هر روز بایــد گریه کرد؛ لکن 
محتوایش غیر از این است. کربلا چه کرد؟ ارض کربلا در روز عاشورا 
چه نقشی را بازی کرد؟ همه زمین‌ها باید این طور باشند، نقش 
کربلا این بود که سیدالشــهداء ســام الله علیه با چند نفر معدود 
به کربلا آمدند و در مقابــل ظلم امپراطور زمان، یزید ایســتادند، 
کاری کردند و کشته شدند؛ ولکن ظلم را قبول نکردند و یزید  فدا

را شکست دادند«.
بنابراین اغماض از تجاوز عراق به ایران همانا همراهی با ظالم است. 
گر تجاوز عراق را اغماض کنیم یک مسأله معنوی را اغماض کرده  »ا

ایم، یک گروه ظالم را ما تشویق کرده ایم«.

3. اتمام حجت با دشمن
امام حســین )ع( وقتی لشــکریان کفر را آماده و مهیا برای کشتن 
خویش می‌بیننــد، ابتدا به موعظــه و نصیحت آنهــا می‌پردازند، 
کمی چون  باشد که آنها راه حق را از باطل تشــخیص داده و از حا
یزید دست بکشند و نکند در میان آنها اشخاصی جاهل و نادان 
باشند که دستشان را به خون امام )ع( و یاران ایشان آلوده کنند. 
چنین اتمــام حجتی بارها از ســوی امام )ع( صــورت گرفت: »ای 
مردم! نــدای مرا بشــنوید و بر کشــتنم شــتاب نکنید تا من شــما 
را نســبت به آنچه وظیفــه دارم، پنــد دهم و بر شــما اتمام حجت 
گر شما انصاف روا دارید، به نیکبختی خواهید رسید  کنم. حال ا
گر از روش انسانی دست برداشــته مرا تصدیق ننمایید زیانش  و ا

را خودتان خواهید برد.«
این چنین بینشــی را امام خمینی )ره( در حماســه دفاع مقدس 
در مقابل نیروهای دشمن داشــته‌اند. ایشان در 2 مهر 59 یعنی 
سه روز بعد از شــروع جنگ پیام مهمی به مسلمانان، ارتشیان، 

کارگران و کارمندان عراق صادر فرمودند و اعلام داشتند:
»ملت شریف و مبارز مســلمان عراق، ارتشیان رزمنده، افسران، 
درجه‌داران و سربازان مسلمان عراقی! شما همه از نزدیک جنایت‌ها 
و خیانت‌های حزب کافر بعث را دیده و می‌بینید. شما تلخی حکومت 
کافر بعثی را چشیده‌اید. شما می‌دانید که صدام حسین و رفقای 
کافر او تابع میشــل عفلق ملحد و نوکر چشم‌بســته صهیونیسم و 
امپریالیسم به امر اربابان جهانخوار خود به ایران و ملت ایران که 
کبر و پشتوانه اسلام عزیز کفار را از میهن خود راندند حمله  با الله ا
نمــوده و بی‌رحمانه بــرادران ایمانی شــما را به قتل می‌رســانند. 
می‌دانید که این جنگ بین ایران و بعثی‌های عراق، جنگ بین 
اسلام و کفر و قرآن کریم و الحاد است، از این جهت بر همۀ شما و 
ما مسلمانان جهان است از اسلام عزیز و قرآن کریم دفاع کنیم و 

این خیانتکاران را به جهنم بفرستیم.«
4. پیروزی حق بر باطل

از درس‌هایی که عاشــورا بــه پیروان حســین )ع( در ایــن عصر به 
ویژه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران داده است همانا پیروزی 
حق است گرچه یاران حق اندک باشند و این سنت لایتغیر الهی 
است و بر این اساس »خداوند بر تمام مستضعفین جهان منت 
گذاشته است که یک بار دیگر در این جنگ تحمیلی سنت‌های 
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لایتغیر الهی خود را در پیروزی خدشــه‌ناپذیر امت با ایمان و شهادت‌طلب ما، در جلوی چشمان 
جهانیان به نمایش گذارده است«.

و در جای دیگر می‌فرمایند: »شما رضای خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را، شما ایمان را همراه 
دارید و آنها طرفداری از کفر را، شــما آرامش قلبی دارید و در این جنگ با آرامش با خاطر آسوده، با 
گر پیروز هم بشــوم، پیروزم. شــما این را دارید و آنها از  گر شهید بشــوم، پیروزمندم و ا این ایده که ا

مرگ فرار می کنند، بین این دو طایفه بسیار فرق است«.
5. قاطعیت و عدم سازش با کفر

ح  امــام حســین )ع( بــه خاطــر ایمانی که نســبت بــه هدفش داشــت بــا قاطعیــت ادامــه مســیر را مطر
می‌کــرد. دوســتان امــام )ع( بارهــا بــه ایشــان پیشــنهاد دادنــد کــه از رفتــن بــه ســوی کربــا منصــرف 
شــوند، ولــی امــام بــا قاطعیــت همــه آنهــا را رد کــرد. ایشــان در جایــی می‌فرمایــد: »ایــن زنــازاده، پســر 

زنــازاده مــن را در دوراهــی قــرار داده میــان شمشــیر و ذلــت، و البتــه ذلــت از مــا دور اســت.«
ــرزمین  ــمن از س ــدن دش ــب ران ــا عق ــه ت ــتند ک ــام داش ــت اع ــا قاطعی ــا ب ــم باره ــی )ره( ه ــام خمین ام
اســامی و پشــیمان کــردن او از تجــاوز بــه میهــن اســامی یــک لحظــه از پــای نخواهیــم نشســت. زیرا 
ج اســت و خرجــش بیشــتر از  بایــد کاری کــرد کــه دشــمن بفهمــد کــه تجــاوز بــه ایــران بــرای او پرخــر
دخلــش خواهد بــود. ایشــان می‌فرمایند: »بایــد با قــدرت به پیــش برویم و با قــدرت با همه کســانی 
کــه بــه مــا می‌خواهنــد تجــاوز و تعــدی کننــد مبــارزه کنیــم و زندگــی آبرومنــد نداشــتن و زندگی زیــر بار 

بــودن هــزار مرتبــه از اینکــه انســان بمیــرد، مــردن بــر او شــرف دارد.«
حضــرت امــام ســازش تحمیلــی را مغایــر اســام می‌دانــد و اعــام مــی‌دارد: »کمربندهایتــان را محکم 
کنید، ای آزادگان و احرار بپاخیزید! قدرت‌های بزرگ شرق و غرب می‌خواهند شما را زیر چکمه‌ها 

و چنگال‌هــای کثیف و خونیــن خود خــرد کنند که حتــی آخ هــم نگویید«.

ب( مرحله هجوم )استمرار فرمان الهی(
ک ایران  ک ایران عقب رانده شــد، در آن ســوی خــا در این مرحله که دشــمن تا انــدازه زیــادی از خا
یعنــی در داخــل مرزهایــش، شــهرهای ایــران را مــورد هــدف قــرار مــی‌داد و بــا موشــکباران ایــران بــه 
شــهادت افراد بی‌گناه در شــهرها اقدام می‌کرد. از اینجاســت که در عملیات رمضــان برای خاموش 
ک عــراق می‌شــوند. از ایــن مقطع بود  کــردن آتشــبارهای دشــمن، نیروهــای رزمنــده ایرانــی وارد خا
ج زبــان به انتقاد گشــوده و شــعار جنگ جنگ تــا پیــروزی را دیگر صحیح  که گروهی در داخــل و خار
کــره بــا صــدام را می‌دادنــد. امــام در ایــن خصــوص می‌فرمایــد: »آنچه  نمی‌دانســتند و پیشــنهاد مذا
کــه قــرآن می‌گویــد تنهــا جنــگ جنــگ تــا پیــروزی نیســت، بلکــه جنــگ جنــگ تــا رفــع فتنــه در عالــم 
اســت. ... قــرآن می‌فرمایــد »قاتلوهــم حتــی لاتکــون فتنــة«؛ همــه بشــر را دعــوت می‌کنــد بــه مقابلــه 
بــرای رفــع فتنــه یعنــی جنــگ جنــگ تــا رفــع فتنــه در عالــم ... بایــد کســانی کــه تبعیــت از قــرآن مــی 
کننــد، در نظــر داشــته باشــند کــه بایــد تــا آنجــا کــه قــدرت دارنــد ادامــه بدهنــد بــه نبردشــان تــا ایــن 

کــه فتنــه از عالــم برداشــته شــود«.

 امام خمینی )ره( راجع به 
حادثه عاشورا می‌فرماید: 
»باید در مقابل ظلم و ستم 
بایستید. کل یوم عاشورا 

و کل ارض کربلا، کلمه 
بزرگی است که از آن اشتباه 

می‌فهمند. آنها خیال 
می‌کنند به این معنی است 

که هر روز باید گریه کرد؛ 
لکن محتوایش غیر از این 

است.
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ک عراق شــد ادامــه همان  در ثانــی جمهوری اســامی کــه وارد خا
دفاع مقدس اســت و جنگ ابتدایی با کســی نــدارد، امــام در این 
خصــوص می‌فرمایــد: »مــا و کشــور مــا هیــچ وقــت بنــا نداشــتیم و 
نداریــم کــه بــه یــک کشــوری هجــوم کنیــم؛ لکــن بعــد از آن کــه بــه 
مــا هجــوم کردنــد، دفــاع یــک امــری اســت کــه هــم شــرعاً واجــب 
اســت بــر همــه و هــم عقــاً مــا حــال دفاعــی داریــم و امــروز هــم حــال 
دفاعی داریــم. ... وارد شــدن ما در عــراق نه برای این اســت که ما 
عــراق را می‌خواهیــم تصاحب کنیــم یا بصــره را، ما وطنمــان بصره 
و شــام نیســت، مــا وطنمــان اســام اســت، مــا تابــع احــکام اســام 
هســتیم. ... ایــران بــرای خــدا قیام کرده اســت و بــرای خــدا ادامه 
می‌دهد و جــز دفاع، جنــگ ابتدایــی با هیچکــس نخواهــد کرد«.

امام در جای دیگر می‌فرماید: »ما برای خاموش کردن توپ‌های 
ــر همــه مــا  دوربــرد و موشــک دشــمن بــه داخــل عــراق رفته‌ایــم. ب
واجب اســت کــه دفــاع کنیــم از کشــور خودمــان و دفاع این اســت 
که ما دشــمن را تا آنجا برســانیم و برانیم که نتواند با موشک‌های 
ک عراق نــه هجوم به  خودش شــهرهای ما را بکوبــد، رفتن در خــا

عراق اســت، دفاع از اســام و کشــور اســامی است.«

ج( مرحله پذیرش قطعنامه 598
نهضت عاشورا را باید در راستای ادای به تکلیف در فلسفه سیاسی 
اســام دانســت. آنچــه در ایــن مســیر بــه امــام حســین )ع( امــکان 
داد کــه خــون مبــارک خویــش را در راه اســتقلال و حفــظ اســام 
اهــدا نمایــد همانا در مصلحت اســام خلاصه می‌شــد. خــود امام 
حســین )ع( در بخشــی از ســخنان خویــش در روز عاشــورا بــه ایــن 
نکته اشــاره دارد که هدف از قیــام من همان ادای تکلیف اســت، 
زیــرا »مــا بــا ایــن نیــروی کــم در مقابــل ایــن دشــمن قــوی اقــدام به 
گر کشــته شــویم  گــر پیــروز شــویم تازگــی نــدارد و ا جنــگ می‌کنیــم؛ ا

دنیــا می‌دانــد کــه مــا مغلــوب نشــده‌ایم«.
امام خمینی )ره( بــا عنایت به همین امر فرمودنــد: »ما مکلفیم، 
خدا به ما تکلیف کرده است که با مخالفین اسلام و مخالفین ملت 
گر پیش بردیم که  معارضه کنیم، ما پیش می‌بریم یــا نمی‌بریم. ا
گر مردیم  الحمدالله به تکلیفمان عمل کردیم و هم پیش بردیم و ا
و کشته شدیم به تکلیف عمل کردیم. ما شکست نداریم، شکست 

ج نیست، یا پیش بردیم  برای ما نیست؛ برای اینکه از دو حال خار
که پیروز شدیم و یا پیش نمی‌بریم که پیش خدا آبرومندیم...« 

در همیــن جاســت کــه بایــد بگوییــم مصلحــت اســام ایجــاب کرد 
کــه امــام قطعنامــه 598 را بپذیــرد و ایــن در صورتــی بــود کــه هنــوز 
ملتــی وفــادار و فرماندهــان نظامــی جســور و رزمنــدگان غیرتمنــد 
حامــی امــام بودنــد. بــا وجــود ایــن بایــد ایــن آتش‌بــس را ماننــد 
همــان آتش‌بســی دانســت کــه پیامبــر اســام )ص( بــا کفــار قریــش 
در حدیبیــه بــه امضــا رســاند کــه نردبــان فتوحــات و پیروزی‌هــای 
آینده مســلمین بــوده اســت. چنان‌که خــود امــام خمینــی )ره( در 
پیامی کــه بــه فرماندهان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بعد از 
پذیــرش قطعنامــه 598 داده‌انــد فرمودند: »مــن به طــور جدی و 
کید می‌گویم که انقلاب و جمهوری اسلامی و نهاد مقدس سپاه  ا
پاسداران انقلاب اسلامی که به حق از بزرگ‌ترین سنگرهای دفاع 
از ارزش‌هــای الهــی نظام مــا بــوده و خواهد بــود، به وجــود یکایک 
شــما نیازمنــد اســت. چــه صلــح باشــد و چــه جنــگ... در هــر حال 
ما باید آمــاده و مهیا باشــیم. روزهای حســاس و تعیین کننده‌ای 
در پیــش داریم و انقــاب اســامی هنوز ســال‌ها و ماه‌هــای تعیین 
کننده دیگر در پیش خواهد داشت که واجب است پیشکسوتان 
جهاد و شــهادت در همــه صحنه‌ها حاضــر و آماده باشــند و از کید 
و مکــر جهانخــواران و آمریــکا و شــوروی غافــل نماننــد و حتــی در 
شــرایط بازســازی نیروهــای مســلح بایــد بزرگ‌تریــن توجــه مــا بــه 
بازســازی نیروهــا و اســتعدادها و انتقــال تجــارب نظامــی و دفاعــی 

بــه کلیــه آحــاد ملــت و مدافعــان انقلاب باشــد«.
ایشان در پذیرش قطعنامه فرمودند: »من تا چند روز قبل معتقد 
به همان شــیوه دفــاع و مواضع اعلام شــده در جنگ بــودم، ولی 
مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن قطعنامه می‌بینم«.

به هر حال در جنگ هشت ساله ایران و نهایت امر »پیروزی از آن 
ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آن خسارات، چیزی به دست 
گر همه علل و اسباب را در اختیار داشتیم در جنگ  نیاوردند. البته ا
به اهداف بلندتر و بالاتری می‌نگریستیم و می‌رسیدیم، ولی این 
بدان معنا نیست که در هدف اساسی خود که همان دفع تجاوز 
و اثبات صلابت اســام بود مغلوب خصم شــده‌ایم. هــر روز ما در 
جنگ برکتی داشته‌ایم که در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم.«
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رها درویش

تأثیر حماسه� حسینیݡ)�(
بر ابعاد دفاع مقدس



65  شماره  31 /  شهریور 1400

گفتمـــــــــــــان 

کربلا و شهادت‌ برای‌ شیعه‌ از قالب‌ لفظ‌ و مکان‌ خاص‌ به‌ یک‌ مفهوم‌ 
مقدس‌ و پدیدآورنده‌ حماسه‌‌ها در طول‌ تاریخ‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. 
در این میان حماسه‌ عاشورا در طول ‌تاریخ‌ همواره سرمشقی‌ برای‌ 
تشکیل‌ حکومت‌ مبارزه‌ با ظلم‌ بوده‌ است‌. در تاریخ‌ معاصر ما هم 
فرهنگ متأثر از امام حسین‌ )ع(، کربلا و شهادت‌ نقش‌ الهام‌بخش‌ 
خود را به‌ خوبی‌ ایفا کرده‌ است‌. در انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ بی‌شک‌ 
بزرگ‌ترین‌ حادثه‌ تاریخ‌ تشــیع بعد از زمان‌ ائمــه ‌)ع( بوده، نقش‌ 

حماسه‌ کربلا کاملًا واضح‌ است.
این واقعیت که‌ یک‌ ملت‌ تنها و مظلوم‌ در مقابل‌ شرق‌ و غرب‌ با آن‌ 
همه‌ سلاح‌های‌ مادی‌ و تبلیغات‌ گسترده‌ بایستد و به‌ همه‌ »نه‌» 
بگوید و در برابر همه‌ ســختی‌ها مقاومت‌ کنــد، هیچ ‌توجیهی‌ جز 
الهام‌ گرفتن‌ از حماسه‌ عاشورا ندارد. در دوران‌ انقلاب‌ شعارهای‌ 
راهپیمایی‌ها ‌و تظاهرات‌، پیام‌های‌ امــام‌ )ره(، مقاومت‌ مردم‌ و 
... الهام گرفته از عاشورا بود و خصوصاً سخنرانی‌ امام‌ در عاشورای‌ 
۴۲ و قیام‌ قم‌ نتیجه مســتقیم محرم و عاشــورا بود. امام‌ خمینی 

)ره(‌ در پیامی‌ به‌ مناسبت‌ قیام‌ قم‌ می‌نویسد: 
»ماهی‌ که‌ خون‌ بر شمشــیر پیروز شــد ... ماهی‌ که‌ به‌ نسل‌ها در 
طول‌ تاریــخ‌ راه‌ پیروزی‌ بر ســرنیزه‌ را آموخت‌، ماهی‌ که‌ شکســت‌ 
کنون‌ که‌ ماه‌  ابرقدرت‌ها را در مقابل‌ کلمه حق‌ به‌ اثبات‌ رساند. ا
محرم‌ چون ‌شمشــیر الهی‌ در دست‌ سربازان‌ اســام‌ و روحانیون‌ 
معظم‌ و خطبای‌ محترم‌ و شیعیان‌ عالی‌‌مقام‌ سیدالشهدا است‌ 

باید حد اعلای‌ استفاده‌ از آن‌ را بنمایند.«
پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نیز امام راحل‌ در سخنرانی‌ محرم‌ سال‌ 
۵۸ لزوم‌ پایبندی‌ به ‌همان‌ شعائر را یادآور شدند و فرمودند: »همان‌ 

سینه‌‌زنی‌ها، همان‌ نوحه‌‌خوانی‌ها، همان‌ رمز پیروزی‌ است.«

تحمیل‌ جنگ‌ به‌ ایران‌
پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، با تحمیل‌ جنگ‌ به‌ ایران‌ تمامی‌ 
دنیای‌ کفر و الحــاد در مقابل‌ ملت‌ مظلوم‌ ایران قــرار گرفت‌، ولی‌ 
در زمان‌ دفاع‌ مقدس‌ هم حضور حماسی‌ و عاشورایی در روحیه‌ 
مردم‌ و رزمندگان‌ و صبر و تحمل‌ گرفتاری‌ها در زمان‌ جنگ‌ و بعد 

از آن نمود آشکاری داشت.
مقاومت‌ شــمار کمی در خرمشــهر با یــاد و نام ‌امام‌ حســین‌ )ع( و 
عملیات رزمندگان‌ با نام‌ و رمز یاحسین‌ و عاشورا و کربلا، زیارت‌های‌ 

عاشورای‌ رزمندگان، بازوبندها و پیشانی‌‌بندها و نوشته‌های‌ روی‌ 
آن ‌و حتی‌ رنگ‌ انتخابی‌ آن‌، مقاومت‌ خانواده‌ شهدا و صبر و تحمل‌ 
آنها، بردباری‌ جانبازان ‌با یاد امام‌ حسین )ع(‌ و حضرت اباالفضل‌ 
العباس )ع(‌ و مقاومت‌ آزادگان‌ در سخت‌ترین‌ شرایط‌ همه‌ و همه 

‌نشانگر تأثیر عظیم‌ این‌ حماسه‌ بزرگ‌ در دفاع مقدس‌ است‌.

پیام‌ها و سخنرانی‌های‌ امام‌ )ره(
امام‌ خمینی )ره(‌ در پیام‌های‌ خود به‌ مناسبت‌های‌ مختلف‌ به 
ویژه سالگرد جنگ ‌تحمیلی‌ و سالگرد پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ سعی‌ 
می‌کردند روحیه‌ شــهادت‌طلبی‌ و اقتدا به ‌راه‌ امام‌ حسین ‌)ع( را 
در مردم‌ و رزمندگان‌ زنــده‌ نگه ‌دارند. ایشــان‌ در پیامی در بهمن‌ 

ماه‌ سال‌ ۶۲ می‌فرمایند: 
»این‌ حیات‌ و این‌ روزی‌ غیر از زندگی‌ در بهشت‌ و روزی‌ در آن‌ است‌، 
این‌ لقا است ‌و ضیافة الله می‌باشــد. آیا این‌ همان‌ نیست‌ که‌ برای‌ 
صاحبان‌ نفس‌ مطمئنه‌ وارد است ‌)فادخلی‌ فی‌ عبادی‌ و ادخلی‌ 
گر آن‌  جنّتی‌( که‌ فرد بارز آن‌ سید شهیدان‌ سلام‌ الله علیه‌ است ‌که‌ ا
است‌، چه‌ مژده‌ای‌ برای‌ شهیدان‌ در راه‌ امام‌ حسین‌ )ع( که‌ همان‌ 
سبیل‌ ا‌للّه است ‌از این‌ بالاتر، که‌ در جنتی‌ که‌ آن‌ بزرگوار، شهید فی‌ 
سبیل‌ الله‌ وارد می‌شود و در ضیافتی‌ که ‌آن‌ حضرت‌ حاضرند به‌ این‌ 
شهیدان‌ اجازه‌ دخول‌ دهند که‌ غیر از ضیافت‌های‌ بهشتی ‌است‌ و 
آنچه‌ در وهم‌ من‌ و شما نیاید، آن‌ بود. بحمدا‌للّه شهیدان‌ ما که‌ پیرو 
شهید عظیم‌الشأن‌ اسلام‌ هستند جمهوری‌ اسلامی‌ را بیمه‌ کردند.«
کید می‌کردند و آن‌  امام‌ راحل همیشه‌ برعزاداری‌ سیدالشــهدا تأ
را حافظ‌ شیعه‌ می‌دانســتند. همچنین‌ عزاداری‌ها را فریاد بر سر 
ستمگران‌ هر دوره‌ می‌دانستند: »از مراسم‌ عزاداری‌ سید مظلومان‌ 
و سرور شهیدان‌ حضرت‌ اباعبدالله الحسین‌ هیچ‌گاه‌ غفلت‌ نکنید 
... و می‌‌دانید که‌ لعــن‌ و نفرین‌ و فریاد از بیــداد بنی‌ امیه‌ )علیهم 
‌اللعنه( با آن‌ که‌ منقرض‌ و به‌ جهنم‌ رهســپار شــده‌اند فریاد بر سر 
ســتمگران‌ جهان‌ و زنده‌ نگه‌ داشــتن‌ این‌ فریاد ستم‌شکن‌ است‌ 
... همه‌ باید بدانیم‌ آنچه‌ موجب‌ وحدت‌ بین ‌مسلمین‌ است‌ این‌ 
مراسم‌ سیاسی‌ است‌ که‌ حافظ‌ ملیت‌ مسلمین‌ به‌ویژه‌ شیعیان‌ 

ائمه ‌اثنی‌عشر صلوات‌ ا‌للّه است‌.«
امام‌ خمینی )ره(‌ عاشورا و امام‌ حسین‌ )ع( را احیا کننده‌ دین‌ اسلام‌ 
می‌دانستند و در آخرین‌ پیام‌ نوروزی‌ فرمودند: »امام‌ حسین‌ )ع( 
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احیا کننده دین‌ اسلام‌ بود از صدر اسلام‌ تا آخر الزمان‌.«
امام خمینی )ره(‌ در پایان‌ جنگ‌ پس‌ از قبول‌ قطعنامه‌ پیام مهمی‌ 
به‌ مناسبت‌ سالگرد کشتار حجاج‌ بیت‌ ا‌للّه الحرام‌ و قبول‌ قطعنامه‌ 
صادر فرمودند. در آن‌ زمان‌ در حالی ‌که‌ یأس‌ و ناامیدی‌ به‌ سبب‌ 
گرفته‌ بــود و مناطق‌ مختلفی‌  گوار ســال‌ ۶۷ مردم‌ را فرا حوادث‌ نا
به‌ دست‌ عراق‌ افتاده‌ بود و متجاوزان مغرورانه‌ فریاد پیروزی‌ سر 
می‌دادند، این‌ پیام ‌حماسی‌ چنان‌ آرامشی‌ به‌ مردم‌ و رزمندگان‌ 

داد که‌ هیچ‌ چیز جای‌ آن ‌را نمی‌گرفت:
»خوشا به‌ حال‌ مجاهدان‌، خوشا به‌ حال‌ وارثان‌ حسین‌ )ع(! آمریکا 
باید بداند که‌ شهادت‌ در راه‌ خدا مسئله‌‌ای‌ نیست‌ که‌ بشود با پیروزی‌ 
یا شکست‌ در صحنه‌های‌ نبرد مقایسه‌ کرد. مقام‌ شهادت‌ خود اوج‌ 
بندگی‌ و سیر و سلوک‌ در عالم‌ معنویت‌ است‌ ... ما می‌گوییم‌ تا شرک‌ 
و کفر هست‌ مبارزه‌ هست‌ و تا مبارزه‌ هست‌ ما هستیم‌ ... پدران‌ و 
مادران‌ و همسران‌ و خویشاوندان‌ شهدا، اسرا و مفقودین‌ و معلولان‌! 
کرم‌ )ص( و ائمه‌ اطهارند. پیروزی‌ یا  فرزندان‌ شــما در کنار پیامبر ا
شکست‌ برای‌ آنان‌ فرقی‌ندارد ... ما تابع‌ خداییم‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ 
طالب‌ شهادتیم‌ ... به‌ دولت‌ها و حکومت‌های‌ منطقه ‌می‌گوییم‌ 
خودتان‌، کشور و مردم‌ اسلامی‌ را در برابر آمریکا این‌ قدر ذلیل‌ و ناتوان‌ 

گر دین‌ ندارید لااقل‌ آزاده‌ باشید.« نکنید. ا

حرکت‌ رزمندگان‌ به‌ سوی‌ جبهه‌ها
یکــی‌ از تحولات‌ زمــان‌ جنــگ،‌ حرکت بــزرگ رزمندگان‌ به‌ ســوی‌ 
جبهه‌ها بود که ‌اســامی‌ مختلفی‌ به‌ خود گرفته‌ بــود. یکی‌ از این 
اســامی، حرکت‌ کاروان‌های‌ کربلا بود که‌ شوق‌ عظیمی‌ در مردم‌ 
و حتی‌ امام‌ خمینی‌ )ره‌( ایجاد کرده‌ بود. امام‌ راحل در پیامی‌ به‌ 
مناسبت‌ دهه‌ فجر سال‌ ۶۴ می‌فرمایند: »بارالها این‌ کشور وابسته 
کرم‌ )ص( و اهل‌ بیت‌ گرامی‌ اوست‌ ... راهیان‌ عزیز کربلا،  ‌به‌ رسول‌ ا
کار در راه‌ حق‌ را به‌ مقصد والای‌ خود برسان‌.« این‌ سلحشوران‌ فدا

روحیه‌ رزمندگان‌
یکی‌ از بزرگ‌ترین‌ عملیات‌های‌ رزمندگان‌ در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌ 
عملیات‌ خیبر بود که‌ در منطقه‌ هور الهویزه‌ با وسعت‌ عمل‌ بسیار 
کی‌ بودن‌ منطقه‌، جنگیدن‌ و حفظ‌  زیاد اجرا شد. به‌ خاطر آبی - خا
موقعیت‌ بسیار مشکل‌ بود. یکی‌ از محورهای‌ عملیاتی‌ این ‌منطقه‌ 
طلائیه‌ بود و تمرکز آتش‌ دشمن‌ در طلائیه‌ که‌ زمینی‌ محدود است‌ 

بسیار زیاد بود. از دست‌ دادن‌ این‌ منطقه‌ منجر به‌ از بین‌ رفتن‌ همه 
زحمات‌ در این‌ عملیات‌ می‌شد. فرماندهی‌ این‌ قسمت‌ به‌ شهید 
حاج‌ حسین‌ خرازی‌ سپرده‌ شد. او همه نیروهای‌ تحت ‌امر خود را 
جمع‌ کرد و‌ گفت: »امشب‌ شب‌ عاشورا است‌. امام‌ دستور داده‌اند 
در طلائیه‌ عمل‌ کنیم‌. ما با تمام‌ توان‌ لشــکر به‌ دشــمن‌ خواهیم‌ 

زد. هرکس‌ می‌تواند بماند و هرکس ‌نمی‌تواند آزاد است‌ برود.«
آتش‌ فوق‌العاده‌ دشمن‌ در آن‌ منطقه‌ به ‌قدری‌ زیاد بود که‌ شهید 
گر  حجت‌ الاسلام‌ میثمی‌ گفته است: »هرکس‌ در طلائیه‌ ایستاد ا
در کربلا هم‌ بود می‌ایســتاد« و بالاخره‌ مقاومت‌ رزمندگان‌ سبب 

حفظ‌ این‌ منطقه‌ شد.
سردار بزرگ‌ جنگ‌ تحمیلی‌، دکتر چمران‌، که‌ او هم امام‌ حسین 
‌)ع( را راهنما و الگوی‌ خود می‌دانست گفته است: »من‌ پیشاپیش‌ 
شما پرچم‌ شهادت‌ را به‌ دوش‌ می‌کشم‌ و هرکس‌ به‌ راه‌ حسین )ع(‌ 
معقد است‌ می‌تواند مرا دنبال‌ کند.« سخنرانی‌های‌ امام‌ راحل و 
مسئولان‌، زیارت‌های‌ عاشورا در جبهه‌، عزاداری برای‌ امام‌ حسین 
)ع(‌ در سنگر، همه‌ و همه‌ در تقویت‌ روحیه‌ رزمندگان‌ بسیار مؤثر بود. 

نوشته‌ها و خاطرات‌ رزمندگان‌
کثر خاطــرات‌ مکتــوب‌ رزمندگان‌ اثــری‌ از تأثیرپذیــری‌ آنان‌ از  در ا
قیام‌ امام‌حســین‌ )ع( دیده‌ می‌شــود. نمونــه‌ای‌ از این‌ خاطرات‌ 
گویای‌ این‌ واقعیت‌ اســت‌: »در منتهی‌ الیه‌ پیشــروی‌ چشمشان‌ 
به‌ جوانی‌ افتاد که‌ مجروح‌ بر زمین‌ افتــاده‌ بود و زیر لب‌ زمزمه‌ای‌ 
می‌کرد. او قاسم‌ خط‌ شکن‌ بود که‌ زیر لب‌ زینبش‌ را صدا می‌کرد، 
ســیمای ‌معصومانه‌ دخترش‌ را کــه‌ لحظاتی‌ بعد بی‌ پدر می‌شــد 
طلب‌ می‌کرد تا بوسه‌ای‌ بر آن‌ بزند و رابطه‌ عمیق‌ پدر و دختر را در 
فرهنگ‌ جنگ‌ تثبیت‌ کنــد تا زینبش‌ در آینده‌ همــان‌ زینب‌ امام‌ 
حسین‌ )ع(، پیامبر خون‌ شهدا شود. قاسم‌ جعفری‌ یک‌ بار دیگر 

دخترش‌ را صدا زد و بعد از همه‌ چیز دست‌ کشید ...«
»صالحی‌ با خلــوص‌ و معصومیتی‌ غریــب‌ امام‌ حســین ‌مظلوم‌ را 
صدا می‌زد و بر مظلومیت‌ آن‌ حضرت‌ گریه‌ می‌کرد. او دریافته‌ بود 
که‌ در آن‌ لحظه‌ فقط‌ امام‌ حسین‌ )ع( می‌تواند به‌ فریادش‌ برسد. 
زمزمه‌اش‌ آهنگ‌ لطیفی‌ به‌ خود گرفتــه‌ بود. حاجی‌ به‌ کمک‌ دو 
بسیجی‌ او را روی‌ برانکارد قرار داد. صالحی‌ یک‌ بار دیگر چشمش‌ 
به‌ دو پای‌ قطع‌ شده‌اش‌ افتاد و گفت‌: آن‌ دو تا را کنارم‌ بگذارید. 

صالحی‌ همچنان‌ امام‌حسین )ع(‌ را صدا می‌کرد ...«
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نامگذاری‌ها در جبهه‌
آنقدر حماسه‌ عاشورا بر رزمندگان‌ تأثیر داشت‌ که‌ حتی‌ نامگذاری‌ها 
در جبهه‌های‌ جنگ‌ متأثر از این‌ حماســه‌ عظیم‌ بود. نامگذاری‌ 
مقرها، ‌لشکرها، تیپ‌ها، موقعیت‌ها، گردان‌ها، ‌عملیات‌ها‌ و رمز 
عملیات‌ها‌ و بیمارستان‌های‌ صحرایی‌ و پل‌ها و ... همه‌ و همه‌ 
متأثر از قیام‌ خونین‌ امام‌ حســین )ع(‌ و یاران‌ با وفای‌ آن‌ حضرت 

‌به‌ویژه‌ پرچمدار عاشورا حضرت‌ اباالفضل‌ العباس ‌)ع( بود. 

وصیتنامه شهدا
امام‌ خمینی‌ )ره‌( که‌ خود ســال‌ها اهل‌ عرفــان‌ بوده‌اند در وصف‌ 
وصیتنامه شهدا می‌فرمایند: »این‌ وصیتنامه‌ها انسان‌ را می‌لرزاند« 
و بارها تذکر داده‌ بودند این‌ تحولی ‌که‌ در جوانان‌ ایران‌ به‌ وجود آمده‌ 
به‌ برکت‌ اسلام‌ و اهل‌ بیت‌ )ع( است. با نگاهی‌ گذرا به‌ وصیتنامه‌های‌ 
کثر وصیتنامه‌ها نام‌ و یاد امام‌حسین  شهدا می‌بینیم‌ که‌ تقریباً در ا
‌)ع( و یا جملاتی‌ برگرفته‌ از فرمایش‌های‌ آن‌ بزرگوار و برادر مظلومش‌ 
حضرت اباالفضل ‌العباس‌ )ع( به‌ چشم‌ می‌خورد و به‌عبارتی‌ کل‌ 

وصیتنامه‌ها الهام‌ گرفته‌ از نهضت ‌امام‌حسین‌ )ع( است.
غ‌التحصیلان‌ مدرسه‌  جا دارد نمونه‌هایی از وصیتنامه‌ عرفانی فار
عشق‌ را مرور کنیم: »بار الها، سال‌ها ازکودکی‌ تا به‌ امروز نام‌ حسین‌ 
در ذهنم‌ پرتو افشانی‌ می‌کرد. حسین‌ )ع( برایم‌ متجلی‌ شده‌ است‌. 

خدایا از تو می‌خواهم‌ مرا در صف‌ حسینیان‌ قرار دهی.«
»دوست‌ دارم‌ در معرکه‌ جنگ‌، علی‌‌وار بمیرم‌، نستوه‌ و دلیر و بیدار، در 
کربلای‌ عشق‌ و خون‌ و ایثار، یک ‌بار که‌ سهل‌ است‌ دو صد بار بمیرم‌.«

»مــن‌ رســتگاری‌ را در ایــن‌ می‌بینــم‌ کــه‌ بــا الهــام‌ از مکتــب‌ دینــی‌ و 
قرآن،‌ راهی‌ برگزینم ‌که‌ همان‌ راه‌ پیروزی‌ است‌، راه‌ خونین‌ سردار 

شــهیدان‌ امام‌ حســین)ع(‌.«
ــین‌ در  ــام‌ حس ــدای‌ ام ــان‌ ن ــه‌ هم ــد ک ــوش‌ کنی ــام‌ گ ــدای‌ ام ــه‌ ن »ب

روز عاشــورا اســت‌.«
»من‌ با درس‌ گرفتن‌ از سیدالشهدا و توفیق‌ خداوند در جبهه‌های‌ 
حــق‌ علیــه‌ باطــل ‌شــرکت‌ نمــودم‌، بایــد هجــرت‌ کــرد، امــا هجرتــی‌ 

همــراه‌ بــا جهاد.«
»امروز موقعیت‌ ما مانند زمان‌ امام‌ حسین‌ )ع( است‌، اسلام‌ خون‌ 
می‌طلبد و قربانی‌ می‌خواهد و من‌ به‌ پیروی‌ از حسینم‌ و خمینی‌ 
عزیزم‌ خون‌ می‌دهم‌ تا اسلام‌ پایدار بماند. مگر می‌شود که‌ پشت‌ 
ســر حســین‌ را خالی‌ گذاشــت‌ و حرکت‌ او را تقویت‌ نکــرد و خود را 

مطیع‌ حسین‌ )ع( دانست‌.«
خ‌ شهیدان‌  گاهانه‌ در این‌ راه‌ قدم‌ نهاده‌ام‌، زیرا خون‌ سر »بدانید که‌ آ
از هابیل‌ تا حسین‌ )ع( و از حسین‌ تا شهدای‌ جنوب‌ و غرب‌ صدایم‌ 
می‌زنند که‌ چرا نشسته‌ای‌، ما در عصری‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ که‌ ظلم‌ 

گرفته‌ است؛‌ باید خون‌ بدهیم‌.« سراسر جهان‌ را فرا
»پدرجان‌ این‌ درس‌ را حسین‌ )ع( به‌ ما آموخته‌ است‌ که‌ مرگ‌ در 

راه‌ خدا را بر زندگی ‌ذلت‌بار ترجیح‌ می‌دهیم‌.«
»درود بــر پیامبر بزرگ‌ اســام‌ که‌ چگونه‌ زیســتن‌ را بــه‌ ما آموخت‌ 
و درود بــه‌ فرزند رشــیدش‌ حســین‌ )ع( کــه‌ چگونه‌ مــردن‌ را به‌ ما 
گر با چشم‌  آموخت‌.»زمانی‌ که‌ جسدم‌ بر روی‌ دوش‌ شماست‌، ا

دل‌ بنگرید چشمم‌ بسوی‌ کربلاست‌.«
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 سید ابراهیم

 آل مصطفایی

دکتر محمد رضا سنگری در گفتگو با سرو:

گر ساعت ها کنارش بنشینی، خسته نمی شوی؛ آن قدر با صفاست که نگو و من شک ندارم که این هُرم  حتی ا
نفس را از برکت مطالعات حسینی)ع( دارد و اغراق نمی کنم؛ وقتی حرف می زند، بوی کربلا می دهد.

دکتر محمد رضا ســنگری، عاشــورا پژوهی اســت که کمتر کســی مثــل او لایه های پنهان عاشــورا را جســت وجو 
کرده اســت و این را از آثارش می توانیم درک کنیم؛ زیرا هم تحقیقات و بررســی های علمی اش در حوزه عاشــورا 
راه‌گشاست و هم شهود باصفایش که خیلی وقت ها انسان را به ملکوت می رساند. آنچه می‌آید گفتگویی است 

با او پیرامون نسبت عاشورا و دفاع مقدس.

با عاشورا  آمیخته استدفاع مقدس 
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جایگاه تاریخی حادثه عاشورا در میان شیعیان و بلکه مسلمانان 
چگونه است؟

ان لقتل الحســین حرارةً فی قلوب المؤمنین لَن تبرد ابداً ‏)کشته 
شدن امام حسین آتشــی در قلوب مؤمنین روشن کرده که هرگز 

تا ابد خاموش نخواهد شد(.
شــیعه، همســایه همیشــۀ شمشــیر، مظلومیت، ستم‌ستیزی و 
خ که در ساحل  کباختگی اســت. از آن روز سر ایثار و شــهادت و پا
تشنگی، 72 نخل تناور راست قامت و استوار روییدند و 72 تشنه 
کام، تاریخ را میهمان سیرابی و سرسبزی خود کردند تا به امروز، 
هیچگاه و در هیچ جا شیعه آرام و قرار نگرفته است. هر جا نشانی 
از سیاهی و ستم یافته، با شمشــیری از خون به مبارزه برخاسته 
و بی‌آنکه هــراس و ترس بر جانش افتد زندان، تبعید، شــکنجه و 
سرانجام قتل و شهادت را گردن نهاده و پیام خود را با کلماتی از 

خون به نسل‌های پس از خود انتقال داده است.
شــاید این ســخن دکتر شــیبی ترجمان تاریخ شیعه باشــد که »‏‏و 
نجد تاریخ الشــیعة منذ کارثة کربلاء عبارة عن سلســلة لاتنقطع 
التعذیــب و الاضطهاد.« )تاریــخ شــیعه را از حادثه کربــا به بعد، 
عبارت از سلسله‌ای مداوم و لاینقطع از آزار و شکنجه می‌یابیم.(

نهضت عاشورا، شعله‌ای بود که از گودال قتلگاه به همۀ زمین‌ها 
و زمان‌ها دامن گسترد و برتر از هر الگو و فراتر از هر اسوۀ دیگر قافله 
قلب‌ها را در پی خویش کشاند. آنچه کربلا را بر قله حادثه‌های تاریخ 
اسلام نشاند و پرفروغ‌تر از هر رویدادی چراغ راه رهروان شد، سه 
گی و امتیاز که در هیچ حادثه حتی نبردهایی  مشخصه بود. سه ویژ
که شخصاً پیامبر در آنها شرکت داشت مشاهده نمی‌شود و همین 
گی، کربلا را کامل‌ترین، شــورانگیزترین و پایاترین انقلاب  سه ویژ

تاریخ اسلام کرده است.
در کربلا سه عنصر حماسه، پیام و سوگ در پرشکوه‌ترین و زیباترین 
هیئت در هم تنیده شده است که تحلیل و بازشناخت هرکدام، 
ما را در شناخت دقیق‌تر کربلا و فهم فراخنای این نهضت عظیم، 

یاری خواهد کرد.

در خصوص این سه عنصر بیشتر توضیح دهید...
عنصر اول حماسه اســت. ‏‏تنها کســانی می‌توانند شگفت‌ترین و 
بزرگ‌ترین عظمت‌ها را رقم بزنند که والاترین آرمان‌ها را فراچشم و 

روشن‌ترین ایمان و معرفت را در قلب و جان خود اندوخته باشند. 
کســانی که ســقف پروازشــان کوتاه اســت و به تعبیر لطیــف قرآن 
»‏‏یعلمون ظاهراً مــن الحیوة الدنیا و هم عــن الاخرة هم غافلون‏‏« 
)ظاهری از زندگی دنیا می‌دانند و قطعاً از آخرت غافل مانده‌اند(، 
هرگز حماسه را در زندگی تجربه نخواهند کرد و کاروان عشق را تا 

منزل محبوب همراه نخواهند بود.
کدام نبرد و غزوۀ پیامبر را می‌شناسیم که عناصر نامطلوب و وابستگان 
ک و دل‌های مذبذب و چشــم‌های از هراس گرد شــده در آن  خا
نباشد. کدام حادثه را جز کربلا می‌توان یافت که ناخالصی از شکوه 
آن کم نکرده باشد و همین اســت که هیچ حادثه‌ای الگو و اسوه 
نیست و تنها یک نبرد است که قهرمان بزرگ آن فریاد کشید: »‏‏و 

لکم فی اسوة‏‏« )من برای شما اسوه و الگو هستم(.
آنان که با حســین )ع( در عاشــورا در عطش و آفتاب، در جنگی از 
نیزه و شمشیر ایستادند، کسانی بودند که هیچ نشانی از تردید و 

تذبذب نداشتند و امام شهید در توصیفشان فرمود: ‏
‏‏ »وَالِلّه لَقَدْ بَلَوْتُهُمْ فَما وَجَدْتُ فیهِمِ اِلّا الاشْوَسَ الَاقْعَسَ. یَسْتَائْنِسُونَ 
هِ« ‏)به خدا سوگند  فْلِ اِلَى مَحالِبِ اُمِّ یَةِ دُونى اِسْتِیناسَ الطِّ بِالْمَنِّ
آنها را آزمودم و نیافتم مگر دلاور و غرنده و با صلابت و استوار. آنان 
به کشته شدن در رکاب من آنچنان مشتقاق هستند مانند اشتیاق 

طفل شیرخوار به پستان مادرش(
کباخته و عاشق‌اند  همین است که کربلا افت و آفت ندارد. همه پا
و امام برای ارائه اسوه به فردای انسان، آنان را از گذرگاه آزمون‌ها 
و صافی‌ها گذرانده است تا هر کس روی دل با دیگری دارد برود و 

ک نسازد. ‏ کی، ناپا فضای کربلا را با نفس‌های خا
عنصر دوم پیام است. ‏‏لحظه لحظه کربلا، پیام  و هدایت است. کربلا 
حادثه‌ای تمام است. اخلاق، جوانمردی، معرفت، عبادت، صبر و 
... در آن در عالی‌ترین جلوه و جمال ایستاده است. هر چهره در کربلا 
رسول پیامی است. حجت در کربلا تمام است. نه هشتاد سالگی 
بهانه و توجیه گریز از مسئولیت است و نه حتی شش ماهگی؛ که 
در هنگام دفاع از حق شش ماهه و شصت ساله دوشادوش هم، 
در عطشی برابر، رو در روی سیاه‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین انسان‌ها 
می‌ایستند. هیچ حادثه‌ای نمی‌شناسید که در آن شقاوت هم‌اندازه 
یزیدیان در کربلا و در مقابل، مهربانی و عطوفت هم‌اندازه صحابه 
حسین )ع( باشد. این سو، ‏‏اشک و استغاثه و زمزمه شبانه و آن سو 
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رذالت و پستی و قهقهه‌های مستانه. این سو مردانی ایستاده‌اند 
که تمام دریغشان این است که یک بار می‌میرند و آن سو سایه‌های 
هراس زده‌ای که وحشت و تردید همه وجودشان را فرا گرفته است.

در کربلا همۀ انسان، در زیباترین و زشت‌ترین چهرۀ ممکن ایستاده 
است. پس کربلا آیینه انسان است، همۀ انسان؛ و این است که  هر 
کس می‌تواند خود را در کربلا ببیند. ‏‏در کربلا، انسان در تمام چهره 
و وجود خویش ایســتاده اســت؛ زن همپای مرد، کــودک در کنار 
پیر، جوان در کنار کودک، پدر در کنار فرزند، برادر همدوش برادر 
و چه درس بزرگی است که راه نیمه‌تمام مرد را زن کامل می‌کند و 
خواهر، پیامبر خون شهید و رسول مظلومیت برادر می‌شود. همۀ 
اسلام را در کربلا می‌توان یافت. آیات قرآن یکجا در کربلا تفسیر شد 
و هیچ مفهوم قرآنی نیست که در کربلا نمود و ظهور نیافته باشد.

عنصر سوم هم سوگ است. ‏‏کربلا، قصۀ مظلومیت حق است. در 
هیچ زمانی این همه ســتم و جنایت نمی‌توان یافت. تشنگی در 
ساحل فرات، کشتن خوب‌ترین و عزیزترین انسان‌ها، اسب تاختن 
بر پیکرها تا آنجا که به تعبیر عمر ســعد اســتخوان‌ها در ســم‌کوب 
اســبان مانند خمیر نرم و کوبیده شدند. بستن ســر شهیدان به 
تفاخر بر ترک اســب‌ها، آتش زدن خیمه‌ها، سیلی زدن کودکانی 
تشنه که در سوگ پدر می‌گریستند، دریدن گوش‌ها، تازیانه زدن 
زنان، دوانــدن در خارزارها، نشــاندن اســیران بر شــترانی لنگ و 
نشاندن سر پدر و برادر رو در روی چشم اشکبار دخترکان بی‌پناه.
این ســوز و ســوگ هر دلی را می‌لرزاند و حتی گاهی خود دشــمن 
هم گریســت و شــیعه به مدد این اشــک‌ها تــا اینجا آمده اســت. 
من بر این باورم که شیعه سه عنصر بزرگ و مؤثر را خوب شناخته 
اســت؛ اشــک، عرق و خون. و کشــتی او بر بســتر این ســه مایع از 
همه گرداب‌ها و طوفان‌ها گذشته است. ‏‏اشک درون را شفاف، 
روح را همرنگ آیینه و جان را مستعد پذیرش می‌کند و به همین 
دلیل اشک و شیعه دو همســایه جدایی ناپذیرند. همین سوگ 
طاقت‌سوز است که پای چشم شیعه را همیشــه تر نگه داشته و 
اشک ریختن بر مظلومیت حســین )ع( است که بغض نسبت به 
ظلم را در جان شعله‌ور، و کینه نسبت به هر کس را که ستم‌پرور 

و ستم‌گستر است افروخته‌تر، کرده است.
در واقع این سه عنصر فرهنگ عاشورایی را در تاریخ شیعه شکل 

داده است...

شــیعه چهارده قرن اســت در ســوگ کربلا و صحابه‌اش نشســته 
است و با همین سوز، فرهنگ عاشورا را منتقل کرده است. جالب 
گی‌هایش و برتری‌هایش نسبت به همه  است که کربلا با این ویژ
گی دارد که در هیچ انقلابی در تاریخ نمی‌توان دید: انقلاب‌ها سه‏ ‏ویژ
اول اینکه کوتاه‌تریــن انقلاب تاریخ از نظر زمان اســت. از صبح تا 
ک داغ را با خون  نزدیک غروب همۀ صحابه، گلگون و پاره پاره خا
زلال خویش ســیراب کردنــد. دوم اینکه محدودتریــن انقلاب از 
نظرگاه جغرافیایی اســت. در زمین و جایگاهی گمنام و کوچک، 
شــاید چند کیلومتر، همه چیز بــه وقوع می‌پیوندد. ســوم اینکه 
کم‌جمعیت‌ترین انقلاب تاریخ است. ‏‏با این همه هر روز درخشان‌تر 
و صیقل‌خورده‌تر، الهام‌بخش همۀ آزادگان و آزادیخواهان است.

گی‌ها و برتری‌ها باعث شده که شیعه از میان تمام  ‏همین ویژ
نبردهای تاریخ اســام از کربلا و عاشورا الگوگیری کند. شاید 
یکی از الگوگیری‌های مهم تاریخ شــیعه از عاشورا هم انقلاب 

اسلامی ایران باشد...
بله. نسیمی از کربلا بر سرزمین ما وزید و این همه عظمت و بزرگی 
آفرید. آنان که در متن آتش و خون، عارفانه و عاشقانه فرو می‌رفتند 
و لبخند زنان همه آســمان را زیر پر و بال خود می‌گرفتند، عاشورا 
شناس و کربلا جویانی بودند که شعلۀ مقدس عشق حسین )ع( 
در جانشان روشن بود. جلوه‌های پیوستگی به عاشورای حسینی 
را به ویژه در حماسه جبهه و هشت ســال دفاع مقدس می‌توان 
یافت. جوانی که بر 2500 درجه حرارت خوابید تا عملیات پوشیده 
بماند، نوجوانی که استخوان‌های ترد و شکننده خود را به خشونت 
زنجیرهای تانک سپرد. نوجوانی که در شکنجه‌گاه‌های موصل 
و بغداد ایستاد و خون داد و سر خم نکرد، جز نام حسین )ع( چه 

زمزمه‌ای داشت. 

تشابه حادثه عاشورا با دفاع مقدس ما یا بهتر بگوییم جلوه‌ها 
و نمودهای فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس موضوع اصلی 
 در این خصوص ابعاد مسئله را بیشتر باز کنید.

ً
گفتگوی ماست. لطفا

 دلایل پیوستگی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه هشت سال دفاع 
مقدس را در این نمودها و مظاهر بسیاری می‌توان جستجو کرد که 
من به برخی از آنها اشاره می‌کنم. یکی از این نمودها وصبت‌نامه 
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رزمندگان و شهدای ماست. ‏‏وصیت عصارۀ اندیشه و تبلور خواسته‌ها 
و گفته‌های انسان اســت. به‌ندرت می‌توان وصیتنامه‌ای یافت 
که نام حســین )ع( بر پیشــانی آن یا بر دامان آن ننشســته باشد. 
لی که در  آرزوی دیدار کربلا، با ضربان قلب رزمندگان و با خون زلا
رگ‌هایشان جریان داشت همراه شده بود. همان‌گونه که آخرین 

زمزمه‌ها در لحظه شهادت »یا حسین« بود.
یکــی دیگر از ایــن نمودهــا پیشــانی‌بندها و نوشــته‌ها بر پشــت‌ها و 
سینه‌ها‏ست. ‏‏رزمنده‌ای که بر پیشــانی خویش با زبان نوشته‌ها 
ســخن می‌گفت و فرهنگ و باور و آرمــان خود را بــاز می‌گفت بیش 
از هــر نــام، بــه نــام زیبــای حســین )ع( و عاشــورا عشــق می‌ورزیــد. 
بخشــی از نوشــته‌ها بــر پیشــانی‌بندها ایــن بــود:‏‏ الســام علیــک یــا 
اباعبدالله‏‏، یا حســین، یا ثارالله، عاشــقان کربلا، کربلا ما می‌آییم، 

‏‏هیهــات منا الذلــة و...‏‏
جلوه دیگر عاشورا در شــعارها و سرودهای جبهه‏ دیده می‌شود. 
‏‏ســرودهایی که در صبحگاه، در رژه شکوهمند رزمندگان هنگام 
اعزام به جبهه، در تظاهرات و اجتماعات و در زمزمه‌های تنهایی 
کام‌ها را حلاوت و طراوت می‌بخشید با چاشنی نام امام شهیدان 

و عاشورای او آمیخته بود. رزمندگان می‌خوانند: ‏
‏‏همسفران مقصد ما در کجاست       کربلا، کرب‏لا

خ عاشقان در کجاست          کربلا، کرب‏لا ‏‏نماز سر
یا می‌خواندند:

ای لشکر حسینی، تا کربلا رسیدن، یک یا حسین دیگر...
و می‌سرودند:

کربلا، کربلا! ما داریم می‌آییم...
یکی از نمودهــا و جلوه‌های دیگر در نــام و رمــز عملیات‌ها نهقته 
است. ‏‏برخی از عملیات‌ها با نام امام عاشورا و یا صحابه و یاران و 
خانواده‌اش تیمن و تبرک می‌یافت؛ مانند عملیات مسلم بن عقیل 
و رمز یا حسین )ع( عملیات بستان. ‏‏معمولًا شکست خط دشمن 

و فتح سنگرها نیز با طنین دشمن‌کوب »یا حسین« همراه بود.
اما شب عملیات‏ شور حسینی غوغایی دیگر داشت. ‏‏شب عملیات، 
شب وداع، استغاثه، انابه، نیایش و عبادت و دعا و راز و نیاز بود. 
خواندن زیارت عاشورا چه در صبح و چه در شب، دعای توسل و 
سرانجام مرثیه و نوحه و سوگواری پایانی در مصائب اباعبدالله و 
خانواده‌اش شورانگیزترین و توصیف‌ناشدنی‌ترین لحظه‌های جبهه 
بود. در هق‌هق گریه‌ها و لرزش شانه‌ها، نام حسین، ابوالفضل، 
زینب، قاســم، علی اصغر، ســکینه، رقیــه، طنین‌انداز بــود و این 
گریه‌ها و زمزمه‌ها بیش از هر چیز شعلۀ عشق و شوریدگی و ایثار را 

در جان‌ها مشتعل می‌کرد.
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یکی دیگر از جلوه‌های عاشــورا دردفاع مقدس این بود که تسکین خاطر داغ‌دیدگان در 
خانواده شهدا و جانبازان چیزی جز یاد رنج‌ها و مصائب خانواده اباعبدالله نبود. مادران 
دردهای خویش را بــا یاد رنج‌های زینب و مقایســۀ مصائــب خویش با مصائــب او التیام 
کبر می‌دیدند و خانواده‌هایی که در هجوم  می‌بخشیدند. پدران جوانانشان را قاسم و ا
موشک و توپ و بمباران کودکانشان را پرپر می‌یافتند با یاد علی اصغر و رقیه آرامش می‌یافتند.
از مظاهر دیگر فرهنگ عاشورا تابلو نوشته‌های جبهه‏ اســت. ‏‏در جبهه همه جا یاد و نام 
حسین )ع( حضور داشــت. آنجا که آبی گوارا و خنک به گلویی تازگی می‌بخشید »به یاد 
لب‌های عطشان حسین« نوشته شده بود. آنجا که سمت جاده نشان داده می‌شد، فاصله 
تا کربلا نوشته شده بود. هر جا پرچمی بود بر آن نام حسین )ع( و ابوالفضل )ع( نقش بسته 
بود و هر جا سنگر و جان پناهی بود بر در و دیوار آن حتماً سلام بر حسین )ع( نوشته بود.

مزار شــهدا نیز همین‌گونه است. ‏در شــهرها و روستاهای کشــور، در کنار مزار شهدای هر 
عملیات این عنوان را می‌توان یافت: »شهید یا شهدای عاشورایی... یا شهید کربلایی« 
و هر کس بدین‌گونه می‌توانست بداند که این شهید در کدام عملیات به شهادت رسیده 
اســت. بر مزار بســیاری از شــهدا یا اباعبدالله، یــا حســین )ع( و یا بیتی یــا ابیاتی کــه گواه 
عشقبازی شهیدان با محبوب و مطلوب خویش است چشــم‌نواز و پیداست. امیدوارم 
کباخته  روزی این سروده‌ها و نوشته‌ها و نیز وصیت‌نامه‌ها که فرهنگ‌نامۀ امت ایثارگر و پا

و کربلاشناس ماست در کتاب‌هایی مناسب فرصت چاپ بیابند. ‏
گر از امام مظلوم ما  مجلس سوگ شــهید‏ نیز برگرفته از عشــق و ســوگ حســین )ع( بود. ‏‏ا
در آخرین لحظه‌ها، در غربت عاشــورا نققل شــده اســت که: ‏»‏‏شــیعتی مهما شــربتم ماء 
عذب فاذکرونی،‏ ‏او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی‏« )شیعیان من! هر گاه آب گوارایی 
نوشیدید مرا یاد کنید و هر وقت یاد غریبی یا شــهیدی افتادید برای من ناله سر دهید.( 
‏‏در مجلس شهدا، یاد اباعبدالله پایان بخش مجالس بود. خانواده شهید به جای اشک 
بر عزیز خویش، بر مظلومیت عاشــورا اشــک می‌ریخت و خود را با ایــن اعتقاد و ایمان که 
فرزندش قربانی راه سیدالشهدا است آرامش و التیام می‌بخشید. مرثیه در مجلس شهدا 
گر شــهید دستانش جدا شــده بود مرثیۀ ابوالفضل  متناســب با خصوصیت شهید بود. ا
گر زن در بمباران و حمله هوایی  گر نوجوان بود مرثیه قاسم و ا العباس )ع( خوانده می‌شد. ا
و موشک شهید می‌شــد، مرثیه مادر اباعبدالله و خواهرش زینب )س( خوانده می‌شد و 

این خصوصیت هنوز در سالگرد شهید و یاد شهدا رایج و مرسوم است.

در ادبیات ما هم بخش عمــده‌ای از ادبیات پایداری یا ادبیــات دفاع مقدس ارتباط 
نزدیکی با فرهنگ عاشورا دارد...

بله همین‌طور است. سرودهای دلنشــین که در صداوسیما پخش می‌شد و سرودهای 
شاعران و سرایندگان متعهد و باورمند که برخی بسیجی و آشنا با جبهه بودند فضای کلی 
جامعه و اقبال و گرایش مردم ما را نشان می‌دهد. هنگام اعزام نیروها به جبهه رزمندگان 

در کربلا سه عنصر 
حماسه، پیام و سوگ در 
پرشکوه‌ترین و زیباترین 

هیئت در هم تنیده 
شده است که تحلیل و 

بازشناخت هرکدام، ما را 
در شناخت دقیق‌تر کربلا و 
فهم فراخنای این نهضت 
عظیم، یاری خواهد کرد.
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همصدا با هم می‌خواندند: ‏
‏‏هر کــه دارد هوس کرب و بلا بســم‌الله‏، ‏هر که دارد به ســرش شــور 

و نوا بسم‌الله‏
‏و حنجرۀ گرم و بسیجی حاج صادق آهنگران از زبان شاعر می‌خواند: ‏

‏‏می‏‏‏‏روم مادر که اینک کربلا می‌خواندم ‏
‏ ‏از دیار دوست یار آشنا می‌خواندم‏

‏‏‏‏بانگ هل من ناصر از کوی جماران می‌رسد‏
‏‏در طریق عاشقی روح خدا می‌خواندم ‏

‏‏می‌روم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون‏
‏ ‏جاودان تاریخ‌ساز کربلا می‌خواندم‏

‏‏ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می‌کنم‏
‏ ‏می‌روم آنجا که نای نینوا می‌خواندم

شعر این دوران 
نه چون شعر گذشته عاشورایی که 

تنها به »سوگ« کربلا می‌پرداخت، بلکه دو 
عنصر دیگر »حماسه« و »پیام« را نیز دربرداشت و به همین دلیل 
در هیچ لحظه‌ای از تاریخ ادبیات ما، کربلا و عاشورا با تمام ابعاد 
و اضلاع خویش این گونه در شعر حضور و تجلی نیافته است. ‏‏نه 
تنها در شعر و سرود، بلکه در ادبیات داستانی و نوشته‌های دیگر 
نیز فرهنگ عاشورا و جبهه چنان با هم پیوند و گره خورده بود که 

گویی یک هیئت و حقیقت را ترسیم و معرفی می‌کند.
هر جا بوی عاشورا بود و نام کربلا، فرماندهان در شب عملیات، از 
آخرین شب کربلا، خاموش کردن چراغ‌ها و دعوت اباعبدالله به 
رفتن و بازگشتن یاران، یاد می‌کردند. فرمانده فریاد می‌زد: عزیزان، 
ما یک بــار حســین )ع( را در کربــا تنها گذاشــتیم و چهــارده قرن 
تحقیر و تازیانه و توهین و شــکنجه چشــیدیم؛ هرگز مبادا این بار 

حسین)ع( را تنها بگذاریم.
امروز نیز شعار این مردم پیوستگی نهضت و انقلاب را با عاشورا و 
کربلا نشان می‌دهد. مردم در لحظه‌های خطیر و در هنگامۀ حضور 
در برابر رهبر جز این چه شعاری دارند که: ما اهل کوفه نیستیم، 
علی تنها بمانــد و کدام ذهــن علیل و کــدام تحلیــلِ تحلیل‌رفته 
می‌تواند انتظار شکســت و زبونی این امت را بکشــد؟ جامعه‌ای 
که با حســین )ع( آشناســت هرگز شکســت نمی‌پذیــرد و جز عزت 

و پایایی و سرفرازی ‏‏در آسمان فردایش چیزی نمی‌توان یافت.
‏
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عفت جامه‌شورانی

ادبیات دفاع مقدس
و فرهنگ عاشورا

بدون شــک تحولات سیاســی و اجتماعی در هر دوره‌ای موجــب دگرگونی‌هــای ژرف در ادبیات و هنر هر کشــور 
گسستنی دارند. یکی از تغییر و تحولات شعر معاصر  خواهد شد، زیرا ادبیات و هنر با اجتماع پیوند و رابطه‌ای نا
علی‌الخصوص شعر جنگ، شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که باعث شد روزنه‌های جدیدی در شعر 
این دوره ایجاد شود و به‌طورکلی ادبیات مقاومت در هشت سال دفاع مقدس و پس ‌از آن با اقبال و توجه بیشتری 
از سوی شاعران و نویسندگان مواجه شود. از سال 1359 به بعد در پی حملۀ عراق به ایران، ادبیات با چرخشی  
وسیع  متوجه جنگ شد. شعر در این دوره  به دلیل  این‌که راه کوتاه‌تری بین تحریک قرایح و آفرینش می‌پیماید 

نسبت به قالب‌های دیگر با بسامد بیشتر استفاده شد و به خدمت جنگ درآمد. 
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اشــعار در طــول جنــگ تحمیلــی، نقــش مهمــی در ایجــاد انگیــزه و 
روحیــۀ شــهادت‌طلبی و آرمان‌خواهــی و اســتقامت در رزمندگان 
به‌ویــژه بــا تأثیرپذیــری انکارناپذیــر از حماســۀ عاشــورا و قیــام امام 
حســین )ع( در قالب‌هــای متنــوع ســروده شــده اســت. شــاعرانی 
چــون جــال محمــدی، نصــرالله مردانــی، ســاعد باقــری، ســلمان 
کعی  ک، مشــفق کاشــانی، فاطمه را هراتی، یوســف‌علی میرشــکا
در غزل، حمید ســبزواری، شــهریار و ســپیده کاشــانی در قصیده، 
قیصــر امیــن پــور، حســن حســینی و میــر هاشــم میــری در رباعــی و 
دوبیتــی، علیرضــا قــزوه، مصطفــی علی‌پــور، احمــد عزیــزی و علــی 
معلم در مثنوی در عرصه شعر دفاع مقدس نقش مهمی داشتند. 
ــاع  ــات دف ــام ادبی ــد، ن ــود آم ــه‌ وج ــگ ب ــه در دوران جن ــی ک ادبیات
مقــدس را بــر خــود گرفــت. ادبیــات دفــاع مقــدس بــه مجموعــۀ 
نوشــته‌ها و ســروده‌هایی گفته می‌شــود کــه درون‌مایــه و موضوع 
آنها، به مسائل هشــت ســال دفاع مقدس و پیامدها و تبعات آن 
باز گردد. آثار ادبی مربــوط به دفاع مقدس شــامل ادبیات جبهه 
و ادبیات پشــت جبهه، ادبیات مقاومت و ادبیات دوران اســارت 
اســت و هویت ملــی و وطن‌پرســتی نیــز از دیگــر شــاخصه‌های این 
ادبیات اســت. جلوۀ بارز ادبیات دفاع مقدس، شــعر اســت. شــعر 
دوران انقلاب و جنگ تحمیلی از نظر عرفانی و ارزش‌های انسانی 
از دوره‌های پرافتخار شعر فارسی به شمار می‌رود. کاربرد مسائل 
ــائل  ــژه مس ــی به‌وی ــی و فرهنگ ــی، وطن ــی، اجتماع ــراوان سیاس ف
ــارز  ــخصه‌های ب ــگ، از مش ــدس و جن ــاع مق ــوزۀ دف ــه ح ــوط ب مرب

ادبیات ایــن دوران اســت.
شــعر دفــاع مقــدس، دفتــر و ســفینة احــوال، عــادات، اندیشــه‌ها، 
اعتقادات رزمندگان و شهدا و ایثارگران و شاعران است که در قالب 
کبر، حماســه و  محتوایــی چــون ترغیــب، تشــویق، جهــاد اصغــر و ا
عرفــان، بیگانه‌ســتیزی، وطن‌دوســتی، شــهادت‌طلبی، مبــارزه 
بــا غرب‌زدگــی و خودباختگــی، مردم‌گرایــی، خودبــاوری، انتقــاد، 
مضامین اســطوره‌ای، تاریخی و دینی می‌درخشد. موضوع شعر 
ــر گیرنــدة اندیشــه‌ها و احساســات و تمایلاتــی  دفــاع مقــدس در ب
ــر مظاهــری چــون زور، تجــاوز، خونریــزی، بیــان  ــه در براب اســت ک
ــه  ــراق و ب ــث ع ــم بع ــوی رژی ــی از س ــگ تحمیل ــت. در جن ــده اس ش
دنبــال آن دفــاع مقدس سلحشــورانۀ مبــارزان خســتگی‌ناپذیر در 
جبهه‌هــای نبرد حــق علیه باطــل و خلق حماســه‌های شــگفت و 

اســتقامت و پایداری، جان‌مایۀ ارزشــمندی اســت که شکوفایی 
و بالندگــی شــعر دفــاع مقــدس را در ســال‌های پــر تب‌وتــاب جنگ 

و نیز بعــد از آن شــکوه و شــفافیت داده اســت.
در ســال‌های آغازیــن انقــاب، اشــعار شــاعران این جریــان، گاهی 
کید بر زبان معمول، فخامت و استواری  علاوه بر شــعارزدگی، با تأ
خود را از دست دادند و بدون ابهام هنری و تصویرگری و انسجام 
مناســب، در پــی ابــاغ پیــام برآمدند. ایــن شــعرها که بازتــاب روح 
جمعــی و انعــکاس رخدادهــای اجتماعــی سیاســی بودنــد، اغلب 
ــه، شــعارزده و  ــی گزارش‌گون ــر از شــرایط جامعــه، بافــت و بیان متأث
روایی داشت به‌نحوی‌که فرم و ساختار بعضی از آنها تحت‌الشعاع 
محتویات قرار می‌گرفت. بااین‌همه، از اواسط دورۀ اول )1363 به 
بعد( هم‌زمان با تثبیت نسبی اوضاع، مجال بیشتری یافتند تا با 
رویکرد به فرم زیبایی‌شناســی و گرایش عمیق‌تر به جوهر شــعری 
و ایجــاد پیونــد بیــن شــاخصه‌های دینــی، حماســی و اجتماعــی، 

شــعر این برهه را بــه مرزهایی از هویت ســبکی نزدیک ســازند. 
در همیــن روزها شــعر نیمایی بیشــتر مــورد توجــه قرار گرفــت. ولی 
ایــن اشــعار تنهــا شــباهت صــوری بــا شــعر نیمایــی داشــت و از راز و 
رمزهــای خــاص ایــن شــعر بی‌بهــره بــود. بــا ایــن ‌همــه، بــا تثبیــت 
گام‌بــه‌گام انقــاب، شــعر کلاســیک غلبه‌یافــت و قالب‌هــای کهــن 
ماننــد رباعــی، دوبیتــی، قصیــده، مثنــوی، قطعــه و بیشــتر از همه 
غزل احیا شــدند و مورد توجه قــرار گرفتند. در واقع رویکرد ســنت 
گرایانة انقلاب و احیا و بازخوانی سنت‌های دینی پاسخی شکلی 
و زبانــی از شــاعران وفــادار بــه آرمان‌هــای خــود طلــب می‌کــرد کــه 
ــق  ــن راه موف ــه،  درای ــای کهن ــای قالب‌ه ــا احی ــاب ب ــاعران انق ش

عمــل کردنــد. 
پــس ‌از ایــن تکامل شــعری، شــعر به ســمت تکامــل محتوایــی گام 
گان دفاع  برداشــت تا  آنجا که می‌توان گفت تک‌تک کلمات و واژ
مقدس فریاد وارستگی،  بی‌تعلقی، رستگاری، شکست‌ناپذیری، 
آزادگی، اســتقلال و روحیه شــهادت‌طلبی شــهیدان را که برگرفته 
از فرهنگی عاشورایی با الگوپذیری از اباعبدالله الحسین )ع( بود، 
ســر می‌دهــد. تأمــل و تعمــق و تفکــر خواننــده در نــکات دقیــق و 
باریــک سخن‌ســنجان شــعر دفــاع مقــدس ســبب پرده‌بــرداری از 
گوهرهای ارزشــمند سخن فارسی اســت که با ارزش‌های ادبیات 

دفــاع مقدس عجین و آراســته شــده اســت. 
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شاخص‌های ادبیات پایداری در نظم و نثر دفاع 
مقدس 

الف( الگوهای مذهبی و تاریخی
بهره‌گیری از الگوهای تاریخی یكی از شاخص‌های مهم ادبیات پایداری 
است. در كشور ما واقعۀ كربلا یكی از این الگوها است. با شروع انقلاب 
اسلامی، كربلا بارزترین اسوه و الگوی مبارزه شد. اصولًا كربلا بر چهار 
ركن و پایۀ اساسی استوار اســت. سوگ، حماسه، پیام و شیفتگی 
)حب(، كه ادب گذشتۀ فارسی عمدتاً به بُعد سوگ پرداخته‌ است.

1. سوگ
آنچه پیش از هر چیز شاعران و نویسندگان را تحت تأثیر قرار داد، 
كی كربلا است. شاید پیوند این بُعد با عاطفه )اصلی‌ترین  بُعد سوزنا
محور شعر( انگیزۀ پرداختن به این جنبۀ كربلا است. البته در طی 
کید امامان )ع( و بزرگان نیز به همین موضوع است  تاریخ شیعه، تأ
كه دعوت به اشك و گریه بر امام حسین )ع( گواه این مسئله است. 
این اشك و ســوز، ترجمان مظلومیت و پلی برای شناخت ظلم و 

نفرت نسبت به ظالم است.
2. حماسه

ک‌بازی،  كربلا جز سوگ، جلوه‌گاه عظمت انسان و نمایشگاه بزرگ پا
ایستادن و نشكستن و ستیز قهرمانان و شكوهمندی آنان است. 
رزمی بی‌نظیر در پرتو اراده‌ای سترگ. در كربلا هزاران توجیه برای 
تسلیم، گریز، فتور و سستی می‌توان یافت؛ اما روح‌های آسمانی، 
قلب‌های مطمئن، نگاه‌های لبریز از عشق و طمأنینه و وجودهایی 
كه هستی خویش را در هستی محبوب گم كرده‌اند، در برابر ازدحام 

نیزه و شمشیر می‌ایستند و حماسه‌ای جاودانه را رقم می‌زنند.
3. شیفتگی )حب(

خ کربــا و حماســه خونینــى کــه ‌اندکــى بیــش از یــک  حادثــۀ ســر
نیمــروز آفریــده شــد، جنــگ دو قــدرت ســتمگر و یــا نبــردى بــر ســر 
ک ‏نبــود، بلکــه نهضتــى برخاســته از شــور و شــعور الهــى به  آب‌وخــا
رهبرى ‏دردانــه‏اى خدایى بود که علیه ســتم پدید آمــد. دو عنصر 
اساسی معرفت و محبت، بنیاد انقلاب عظیم عاشورایی را تشكیل 
ک‌بــاز كربلا  می‌دهنــد. شــوریدگی و عشــقی كــه در جــان صحابــۀ پا
ک‌بازانــی بی‌تــاب و  جریــان دارد از آنــان پروانه‌هایــی بی‌پــروا، پا

مشــتاقان و شــیفتگانی بــه مرگ ســاخته اســت. 

4. پیام
قصۀ کربلا و نهضت سیدالشهدا قضیه‌ای 

شــخصی نیســت، بلکه جریانی است 
کــه ســنت الهــی محســوب  تاریخــی 
كربــا پیــام‌آور تمامــی آن  می‌شــود. 
كه در زندگی انسان  چیزهایی است 
ح شود. آنچه روابط انسانی  باید مطر

را سامان می‌بخشــد و مســیر كمال را 
همــوار میك‌ند و بودن انســان را معنا 
و مفهوم می‌بخشــد، در جریان كربلا 
كربــا ایمــان،  پیــدا و مهیاســت. در 

عشــق، صبــوری، وحــدت و همدلــی، 
ک‌بازی، صداقت و صمیمیت، بصیرت و معرفت، عزت  كی و پا پا
و آزادگی در مقابل شقاوت و شیفتگی، دنیاپرستی، خودخواهی، 
كی، كفر، ذلت و اسارت ایستاده است. در  کج‌فهمی و جهل، ناپا
نتیجه كربلا رویارویی پاك‌ترین و آزاده‌ترین انسان‌ها با ذلیل‌ترین 

و پلیدترین آنهاست. 

ب( وصف شهید و شهادت
شهید، یعنی حاضر، شاهد عالم به غیب، و یکی از اسمای حسنای 
خدا و عنوان کسی است که در راه خدا و دین کشته می‌شود. در 
ادبیات ما مراد از شهادت همان کشته شدن در راه خداوند است 

که سبب اصلاح جامعه می‌شود. 
از آنجا موضوع شهادت و شهادت‌طلبی یکی از شاخص‌ترین مضامین 
ادبیات پایداری است و شاعران با عشق به مجاهدان نبرد که انتخابی 
گاهانه در باب مرگ داشته و مرگ در راه خدا را یک ارزش  ایثارگونه و آ
برتر دانسته‌اند، با سرودن اشعار در وصف شهید و شهادت، شهادت 
رزمندگان را نوعی معراج تلقی کرده‌اند. لذا بحث از شهیدان عموماً 

روحی، قدسی و عرفانی و همیشه با تکریم همراه است.
به تصویر کشــیدن شــهادت، ترغیب بــه تداوم راه شــهدا، وصف 
شهدا، حسرت به‌جا ماندن از کاروان شهدا و رسیدن به شهادت 
و ترویج فرهنگ ماندگار آن ازجمله مضامینی اســت که شاعران  

دفاع مقدس درسروده هایشان، به آن پرداخته‌اند. 
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ج( میهن‌دوستی 
وطن و ستایش میهن از شاخصه‌های مهم در ادبیات 

پایداری است. در شعر دفاع و پایداری ایران، موضوع وطن‌دوستی 
سابقه‌ای بسیار درخشان دارد. تطابق اندیشه‌های دینی و ملی با 
ح روایت »حُب الوَطن مِنَ الایمان« از قول اولیای دین، سبب  طر
شد تا ایرانیان در چشم‌انداز عشق به میهن، آرمان‌های دینی را 

مد نظر قرار دهند. 

د( توصیف جانبازان
از موضوعات ادبیات پایداری و شعر دفاع مقدس تجلیل از مقام شامخ 
جانبازان رشید اسلام است. آنان با از دست دادن عضوی از اعضای 
بدنِ خود و با درس گرفتن از نماد جانبازان، حضرت ابوالفضل عباس 
)ع(، نهایت ایثار و ازخودگذشتگی را نشان داده‌اند و بدون ادعا در 
نهایت صبوری در بین ما زندگی میك‌نند و برخی از آنان بعد از گذشت 
سال‌ها با تحمل دردها و سختی‌های فراوان به درجۀ شهادت نائل 
می‌شوند. هنرمند و شاعر برخوردار از معرفت اجتماعی بر خود لازم 
می‌داند كه این آزادگانِ سترگ ملی و مذهبی را در سروده‌های خود 
بنوازد و در شناساندن مناسب آنان به مردم روزگار خود از ظرفیت‌های 
هنری به‌درستی بهره گیرد.بنابراین یكی دیگر از شاخص‌های ادبیات 
جنگ و پایداری، بیان توصیف حماسه‌ها و ستایش شهامت‌های 
مبارزان و جانبازان اسلام است و شاعران این رشادت‌ها و جانبازی‌ها 

را به طرز خوبی در اشعار خود به نمایش گذاشته‌اند. 

هـ( ستایش رزمندگان
بیان توصیف حماسه‌ها و ستایش شهامت‌های رزمندگان اسلام، 
یكی دیگر از شاخص‌های ادبیات پایداری است. جنگی ناخواسته و 
نابرابر بر ملت ایران تحمیل شد که رزمندگان با تمام قدرت خویش 
در مقابل این تجاوز آشكار ایستادگی كردند. این استقامت در شعر 
و نثر پایداری بــه بیان درآمد. بیــان مظلومیت رزمندگان اســام 
و ملت ایران در طول جنگ، بیانی اســت حماســی كه در اشــعار 

بسیاری از شاعران دیده می‌شود.

و( استناد به مفاهیم دینی و مذهبی
یكی دیگر از شاخص‌های مهم ادبیات پایداری اعتقاد به باورها و 
اعتقادات مذهبی مردم است. دفاع مقدس ما سرشار از نشانه‌ها و 
تصاویری است كه اخلاص و توسل ملتی را به امامان نشان می‌دهد. 
ادبیات كشــور ما در آن برهه از زمان، محورِ همه‌چیز را در هستی، 
خدا قرار داده بود و ســیر به‌ســوی حق را حركتی لازم می‌دانســت. 
این ادبیات، تحت تأثیر مكتب اسلام و متونی كه علما نوشته‌اند با 
كی به این منظور دست‌یافته است،  احساسی سرشار از صداقت و پا
بدین ترتیب ادبیاتی كه منطبق با متونِ مذهبی و دینی به‌خصوص 

تعالیم قرآن است؛ هنری می‌شود كه موجب اهتزاز روح می‌گردد.
به طور خــاص توجه و الهــام گرفتــن از ســیره و روش ســرور آزادگان 
و ســالار شــهیدان حضــرت امــام حســین )ع( در شــعر و نثــر دوران 
دفــاع مقــدس و پــس از آن نمــود بســیار شــاخص و پررنگــی دارد و 
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به نوعی می‌توان ادبیــات پایداری را بخشــی یا نمــودی از ادبیات 
عاشــورایی و آیینــی برشــمرد.

ز( تحقیر و هجو دشمن
هجو و نشان دادن حقارت دشمن و کفار، یکی دیگر از شاخص‌های 
ادبیات پایداری است که در اسلام هم از اهمیت بالایی برخوردار است. 
پیامبر )ص( پیوسته شعرا را راهنمایی می‌کردند که گفتار مخالفین 
و نسب و تاریخ نشر و نمای آنها را با ذکر نقاط ضعف نقد کنند و از این 
طریق به مقابله برخاسته و آنان را خفیف و سرشکسته سازند. ایشان 
که مؤمن با جان و مال  به شعرا می‌فرمود: دشمنان را هجو گویید؛ چرا
خود باید در راه خدا جهاد کند. به آن‌که جان محمد در قبضۀ قدرت 
اوست قسم یاد می‌کنم که این عمل شــما چنان است که گویی با 

تیرهای آتشین قلب دشمن را بشکافید و آن‌ها را نابود سازید. 

ح( ترسیم چهرۀ رنج‌کشیده و مظلوم مردم
یكی دیگر از شاخص‌های ادبیات پایداری، بیان مظلومیت ملت ایران 
در طول جنگ است. جنگ از مناطق جنگی به مناطق غیرنظامی هم 
كشیده شد. بمباران‌های هوایی هر روز ده‌ها خانواده را به خاك و خون 
كشید. شعرا این مظلومیت را به‌خوبی در اشعار خود انعکاس دادند.

ط( دعوت به مبارزه و پایداری
ادبیات پایداری، مردم را مردم خون و شهادت و تمثیلی از حماسه، 
ایثار و وحدت می‌داند و آنان را از تبار نور و حقیقت آزادی به شمار 
می‌آورد كه در مقابل ظلم ایستاده‌اند و پرچم پیروزی در نبرد حق 
علیه باطل را برافراشته و در قله‌های رفیع شجاعت سیر میك‌نند و 
این یكی از شاخص‌ها و درون‌مایه‌های ارزشمند این نوع ادبیات 
است. همین درون‌مایه، باعث شده است كه در شعر شاعران دفاع 

مقدس، دعوت به پایداری نمود خاصی یابد. 

ی( القای امید به آینده  
از شاخص‌های مهم دیگر ادبیات پایداری و شعر جنگ، امید به 
آینده و پیروزی با روحیۀ خودباوری و احیای هویت اسلامی است. 
این عوامل، انگیزه‌ای جهت  انجام كارهای بزرگ به‌وسیلۀ مردان 
كوچک و غالباً نوجوان و متعهد است كه نوید فتح و ظفرند و آینده‌ای 
درخشان را برای مردم و كشور به ارمغان می‌آورند. نگاه معنوی به 
موضوعات اجتماعی و پیوند مسائل اجتماعی با دنیایی انتزاعی، 

نقطۀ عطفی در شعر متعهد بعد از انقلاب است. 
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محمدحسن جعفری

گرچه جنگ در دولت اول جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، اما دولت‌های سوم و چهارم بیش از دو دولت  ا
قبل درگیر جنگ بودند. از این رو دولت‌های سوم و چهارم که از آبان سال 60 شروع و تا مرداد 68 با نخست‌وزیری 

میرحسین موسوی ادامه یافت، »دولتِ جنگ« نامیده می‌شود.
در خصوص نقش دولت در دفــاع مقدس و پشــتیبانی از جبهه‌های جنگ حرف و حدیث‌های بســیاری وجود 
خ زندگی مــردم بچرخد و هم جنگ  دارد. برخــی معتقدند دولت هرآنچه در توان داشــت پــای کار آورد تا هم چر
اداره شود، اما برخی معتقدند دولت آنگونه که باید پای کار جنگ نیامد و دولتِ جنگی نبود. بودجه‌ای هم که 

سالیانه به جنگ اختصاص پیدا کرد، رقم و درصد مناسبی نبود.
وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هر کدام در رابطه با جنگ نقش و ماموریتی داشتند. وزارت امور خارجه دیپلماسیِ 
جنگ را پیگیری می‌کرد. وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پشتیبانی از نیروهای مسلح را برعهده داشتند. وزارتخانه‌های 

جهاد سازندگی، راه و ترابری، صنایع و... نیز در امور مهندسی جنگ نقش و فعالیت داشتند.

کاوی نقش دولت‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس وا

دولت در جنگ
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آیا دولت با تمام توان از جنگ پشتیبانی کرد؟
صدام برای تحمیل جنگ بر ایران و تداوم آن تمامی وزارتخانه‌ها 
و دستگاه‌های دولتی را بسیج کرده بود. در این سو نیز نظامیان 
انتظار داشــتند دولت تمام کشــور را برای جنــگ و دفاع مقدس 
که از منظر امام در راس امور بود، پشــتیبانی کند. انتظاری که در 
خصوص آن باید کارشناســانه بحث و گفتگو کرد و به این ســوال 
پاســخ داد که آیا دولت می‌توانست تلاش بیشــتری برای دفاع از 

کشور انجام بدهد یا خیر؟
 جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد تا ایران به حقوق خود 
دست پیدا کند. ارتش بعث عراق همچنان بخش‌هایی از کشور را 
ج نشده بود. مجامع  در اشغال داشت و به طور کامل از ایران خار
بین‌المللی صدام و عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ معرفی 
نمی‌کردند. در نتیجه هیچ تضمینی برای دریافت غرامت از رژیم 

بعث عراق وجود نداشت.
اولین عملیاتی که ایران پس از فتح خرمشــهر اجرا کرد، عملیات 
»رمضــان« بــود، امــا در آن عملیــات موفقیــت چندانــی نصیــب 
رزمندگان ایرانی نشــد. پــس از آن چنــد عملیات دیگــر همچون 
»والفجر مقدماتی«، »والفجر یک«، »خیبر« و »بدر« اجرا شــد که 

کامی‌هایی داشتند. هرکدام موفقیت‌ها و نا
ایران از ابتدا به دنبال کســب پیروزی در یــک عملیات بزرگ بود 
تا به حقوق خود دست یابد، اما باتوجه به توان و استعدادی که 
در عملیات‌های ذکر شــده بــه کار گرفت، نتوانســت به آن هدف 
دســت پیدا کنــد. از این رو پــس از اجــرای عملیات پیــروز والفجر 
ح‌هایی جهت بسیج سراسری نیرو و امکانات از سوی  هشت، طر
نظامیان آماده شد تا در ســال سرنوشت‌ساز جنگ نامیده شده 
بود، بالاخره آن عملیات بزرگ اجرا و گام بزرگی برای دستیابی به 

هدف نهایی برداشته شود.
گرچه آن بــرآورد و درخواســت اولیه طراحــانِ جبهه‌های جنگ  ا
به دلایل مختلفی کــه مهمترین آن کمبود بودجــه بود، حاصل 
نشد، اما فرماندهان و رزمندگان در عملیات کربلای 5 توانستند 
کمر ارتش بعث عراق را بشــکنند. ایران و عراق در زمســتان ســال 
65 نبــردی ســخت و نفس‌گیر تجربــه کردند کــه ایــران از آن نبرد 
پیروز بیرون آمــد، اما ایران بــرای ضربه فنی کردن عــراق نیازمند 

یک پشتیبانی همه‌جانبه بود، اما آن پشتیبانی صورت نگرفت و 
صدام با حضور آمریکا و شوروی در خلیج فارس و پشتیبانی قوی 
آن کشورها و حامیانش جان تازه‌ای گرفت و در سال 66 توانست 
ج و از ابتدای سال 67 مناطق تصرف‌شده  از موضع تدافعی خار
توسط ایران همچون فاو، شملچه و جزایر مجنون را بازپس گیرد.

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: در جریان 
عملیات کربلای پنج به تهران رفتم و بعد از ارائه گزارشی خدمت 
امام خمینی )ره( به هیات وزیران رفتــم و آنجا هم گزارش دادم. 
گر به پشتیبانی خود  در آنجا التماس کردیم که »آقایان مسئول ا
ادامه دهیــد و پای کار بیاییــد، کار ارتش عراق تمام اســت.« من 
گر عملیات کربــای پنج را تا دو ماه دیگر  با اطلاعات می‌گویم که ا
می‌توانســتیم ادامه دهیم، ارتش عراق کنار می‌کشید و کار تمام 
می‌شد. امام خمینی )ره( در آن مقطع دستور واضحی دادند و یک 
روزی باید آن دستخط و سند علنی شود. ایشان در اواخر عملیات 
کربلای پنج دستوری به مقامات کشور دادند که به آن عمل نشد.

دولت در دفاعِ مردمی چه نقشی داشت؟
جنگی که صدام علیه کشورمان آغاز کرد یک جنگ نابرابر بود. با 
ابتکار و هدایت‌های امام خمینی )ره( و بــرای غلبه بر این جنگ 
نابرابر یک دفاع مردمی و همه‌جانبه شکل گرفت. نیروهای مردمی 
از روزهای نخست جنگ وارد صحنه شدند و با حضور در مناطق 
مختلف عملیاتی در برابر ارتش متجاوز بعثی ایستادگی کردند. پس از 
آن نیز با تشکیل بسیج، نوجوانان و جوانان بسیاری عازم جبهه‌های 
جنگ شدند و با حضور در عملیات‌های مختلف از مرزهای ایران 
اسلامی دفاع کردند. ایده تشکیل ارتش بیست میلیونی که پیش 
از آغاز جنگ تحمیلی و با شروع تهدیدات آمریکا توسط رهبر کبیر 
ح شــد، در دوران دفــاع مقدس کارآمــدی خود را در  انقلاب مطر
دفاع از کشور نشان داد. حضور نیروهای مردمی در صحنه دفاعی 
بخشی از هزینه‌های دولت برای تامین نیروی نظامی را حذف کرد.

علاوه بر نیروی انسانی بخش بزرگی از نیازهای مالی و مادی جنگ 
نیز توسط مردم تامین و پشتیبانی ‌شد. در دوران دفاع مقدس، 
کز جمــع‌آوری کمک‌های مردمــی و تامین نیازها  مســاجد به مرا
تبدیل شــدند. مردم با حضور در مســاجد در تهیه و بسته‌بندی 
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گر  ک، لوازم درمانی و... مشــارکت داشتند. ا مواد غذایی، پوشــا
این کمک‌ها نبود، دولت نمی‌توانست بار جنگ را به دوش بکشد 
و به گفته برخــی از دولتمردان وقت، هزینــه اصلی جنگ را مردم 

پرداخت کردند.
اما برخــی هزینه‌ها کــه رقم‌های آن بزرگ اســت همچــون تامین 
گرچه در  تسلیحات و تجهیزات نظامی برعهده دولت بود. ایران ا
دوران دفاع مقدس تحریم بود، اما بالاخره با تلاش‌هایی که انجام 
داد توانســت از برخی کشــورها و واسطه‌ها تســلیحاتی دریافت و 
خریداری کند. هزینه و تامین آن باید از سوی دولت انجام می‌گرفت 
که در خصــوص بودجه‌های اختصاص یافتــه‌ و خریدهای انجام 

شده باید پژوهش‌هایی انجام بگیرد.
همچنیــن اجرای هــر عملیات نظامــی نیازمند حجــم عظیمی از 
گرچه مردم در تامین و  عملیات مهندســی، درمانی و... اســت. ا
خرید آمبولانس، کامیون، لودر، بلدوزر، وسایل درمانی، مکان‌های 
اقامتی و... نقش داشتند، اما در آن دوره سرمایه‌دارِ بزرگ دولت بود 
و به طور مثال برای اجرای عملیات مهندسی در منطقه هورالعظیم 

که نیازمند چند هزار کامیون بود، دولت باید پای کار می‌آمد.
گرچه مردم در بُعد مادی و مالی دفاع مقدس نقش  بدین ترتیب، ا
گر کمک‌های مردمی و خیرین نبود،  مهم و اثرگذاری داشتند و ا
دولت به تنهایی نمی‌توانست بار اصلی جنگ را به دوش بکشد، 
اما نباید فراموش کرد هزینه‌های بــزرگ جنگ همچنان برعهده 
دولت بود و تنها با کمک‌های مردمی نمی‌شد جنگ را اداره کرد. 
برای اجرای یک عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز نیاز بود که دولت 

با تمام توان پای کار بیاید.
گرچه در سال‌های گذشته همایش‌ها و نشست‌هایی در خصوص  ا
ابعاد اقتصادی دفاع مقدس برگزار شــده و به نقش مردم در این 
جنگ نیز پرداخته شــده اســت، اما لازم اســت به طور دقیق و در 
کاوی  پژوهش‌های مبسوط درآمدها و هزینه‌های دولت جنگ وا

و توسط کارشناسان بررسی شود.

 کارنامه اقتصادی دولتِ جنگ
»اقتصاد« یکی از مهمترین موضوعات دوران جنگ است. یکی از 
تلاش‌های دشمن انهدام و نابودی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های 
اقتصادی طرف مقابل است تا از این طریق او را وادار به تسلیم کند 

و از سوی دیگر اقتصاد قدرتمند یک کشور علاوه بر اینکه پشتیبان 
قوای نظامی برای غلبه بر حریف است، با پشتیبانی مردم و تامین 
مایحتاج آن‌ها، سبب آرامش مدیران جامعه و مردم برای حمایت 

بیشتر از رزمندگان می‌شود.
در جنگ ایــران و عراق زمانی که دشــمن و حامیان آن احســاس 
کردند غلبــه نظامی بر قوای جمهوری اســامی میســر نیســت به 
شیوه‌های متعدد کوشیدند تا اقتصاد ایران را فلج کنند. تحریم 
گذاری تجهیزات پیشرفته  اقتصادی، خودداری از خرید نفت ایران، وا
هوایی و موشکی به عراق برای حمله به پایانه‌ها و تاسیسات نفتی 
و کشــتی‌های حامل کالا و نیــز نفتکش‌های حامل نفــت ایران، 
راه‌اندازی جنگ قیمت‌ها و کاهش قیمت نفت تا 6 دلار برای هر 
بشــکه، زدن پالایشــگاه‌ها، نیروگاه‌ها، کارخانجات صنعتی مادر 
و... از جمله اقدامات ارتــش عراق برای انهــدام اقتصاد ایران در 
دوران جنگ بود. در دوران جنگ تحمیلی خسارت‌های بسیاری 
به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد آمد که میزان تقریبی آن را 
براساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه می‌توان استخراج 
کرد. بخش بزرگی از این خسارت‌ها به دلیل وقوع جنگ نفتکش‌ها 

به بخش حمل و نقل دریایی وارد آمد.
حال سوال این است که عملکرد دولت در آن دوران چگونه بود؟ 
البته نحــوه عملکــرد سیاســت‌ها و اقدامات اقتصــادی دولت در 
دوران جنگ با دوران صلح برای هر کشــوری متفاوت اســت، اما 
باید تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی که به نوعی با امور جنگ 
مرتبط بوده به صورت دوره‌ای یا به طور سالیانه ارائه و بررسی شود. 
سیاست‌های پولی و مالی دولت )شامل به‌کارگیری ابزارهای پولی، 
عملکرد بودجه دولت و نیز به‌کارگیری مالیات به عنوان ابزار مالی( 
و سیاست‌های حمایتی و سهمیه‌بندی )با هدف کنترل قیمت‌ها 
و توزیع کالاهای ضروری( و عملکرد آن و همچنین سیاست‌های 

ارزی کشور در آن مقطع زمانی تشریح شود.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در مقدمه کتاب »اقتصاد 
ایران در دوران جنگ تحمیلی« آورده است که اقتصاد ایران با آنکه 
در مدت هشت سال جنگ با فراز و نشیب‌ها و مشکلات بسیار همراه 
بود و منابع و امکانات محدودی در اختیار داشت، توانست با علائم 
مثبتی چون نداشتن بدهی‌های خارجی و رضایت عمومی که از 
رفاه اجتماعی ایجاد شده حاصل می‌گردید، به بقای خود ادامه 
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دهد. حتی می‌توان گفت در دوره‌ای از سال‌های بازه زمانی جنگ 
برخی متغیرهای مهم اقتصادی دارای روندی مطلوب بودند.

حسین علایی نیز معتقد اســت که دولتِ دوران دفاع مقدس در 
تامین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح، فعال نگه داشتن اقتصاد 
کشور، اداره زندگی مردم و رسیدگی به خانواده‌های شهدا، جانبازان 
و اســرا، ســر و ســامان دادن به مهاجرین جنگی و جنــگ‌زدگان، 
پشتیبانی‌های پزشکی، صنعتی، مهندسی و بسیج مردم داوطلب 
برای اعزام به جبهه‌ها نقش خوبی ایفا کرده است، اما در به‌کارگیری 
ابزار دیپلماســی جهت پایان دادن هرچه ســریعتر به جنگ و نیز 
محدودسازی دامنه مخاصمات و نیل به مصالحه، عملکرد مطلوبی 
نداشته است. بنابراین می‌توان گفت دولت دوران جنگ کارنامه‌ای 
خ تورم در حوزه  مقبول از منظر تامین معیشــت مردم و کنترل نر

کارشناسی و افکار عمومی دارد.
در پایان در خصوص نقــش دولت در جنگ تحمیلــی عراق علیه 
ایران باید گفت این نقش در چند بخش همچون تامین بودجه و 
اعتبارات، تامین نیازمندی‌های تسلیحاتی و تجهیزاتی جبهه‌ها، 
پشتیبانی مهندسی و صنعتی، ایجاد تسهیلات برای اعزام کارکنان 

دولت و داوطلب‌های مردمی به جبهه‌ها، تشکیل شورای عالی 
پشتیبانی جنگ، اداره آوارگان جنگی و سنگرسازی در شهرها، اداره 
اقتصاد کشور و تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، تشکیل شورای عالی 
بازسازی مناطق جنگی، سیاســت خارجی، توسعه روابط ایران 
با برخی کشورهای مخالف آمریکا و عراق، بهره‌گیری از پیروزی‌ها 
در جبهه‌ها و تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا قابل بررسی عمیق 

و کارشناسانه است. 
آنچــه به نظــر می‌رســد این اســت کــه دولت‌هــای ســوم و چهــارم با 
همراهی مردم در مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ کارنامه 
قابل دفاعی دارند، البته نقدهای فراوانی نیــز بر آن مدیریت وارد 
اســت و برخــی معتقدنــد دولت بــا دخیــل کــردن مــردم در اقتصاد 
می‌توانســت مدیریت بهتری داشــته باشــد، امــا آنگونه کــه انتظار 
بوده دولت از جبهه‌های جنگ پشتیبانی نکرده یا اینکه حداقل 
در مواقع حســاس همچــون زمان اجــرای عملیات کربــای پنج با 
کثر توان  تمام توان پای کار نیامده است. دولتی‌ها معتقدند حدا
دولــت همــان بــود، امــا نظامیــان می‌گوینــد دولــت تــوان بیشــتری 

داشــت و صرف نکرد.
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سمانه پرهام

»سیدمحمد غرضی« استاندار خوزستان، وزیر نفت و وزیر پست، تلگراف و تلفن 
در دوران جنگ تحمیلی، در گفتگو با سرو:

»سیدمحمد غرضی« نامی آشنا در تاریخ سیاسی ایران است. مهمترین مسئولیت‌های وی در دوران دفاع مقدس 
بود. غرضی پیش از آنکه جنگ آغاز شود به خوزستان رفت و استاندار آن استان شد. او سپس با تشکیل دومین 
دولتِ جمهوری اســامی به عنوان وزیر نفت معرفی و انتخاب شــد. وزارت نفت در دوران جنــگ یک وزارتخانه 
کلیدی بود و غرضی تا سال 64 و تا پایان فعالیت دولتِ سوم عهده‌دار این وزارتخانه بود، اما از نیمه جنگ به وزارت 
پست، تلگراف و تلفن رفت و عهده‌دار آن وزارتخانه شد. جهت بررسی اقدامات استانداری خوزستان، وزارت نفت 

و دولت در جنگ تحمیلی به گفتگو با وی پرداختیم که متن کامل وی را در ادامه می‌خوانید:

تورم را با صادرات نفت
‌ مهار کردیم
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آن زمانی که شما استاندار خوزســتان بودید، جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران شروع شد. مهمترین ماموریت استانداری در 
آن برهه چه بود و به عنوان استاندار چه اقداماتی انجام دادید؟

مهم‌ترین کاری که در آن برهه انجام ‌دادیم این بود که تلاش کردیم 
تا استان از دست عناصر و افرادی که رابطه نزدیکی با دشمنان و 
ج سازیم. آشوبگران اسلحه و مواد منفجره  بیگانگان داشتند، خار
را از عراق به این سوی مرز می‌فرستادند و کارهای تخریبی انجام 
می‌دادند. آقای منوچهر محمدی که آن وقت فرماندار خرمشهر 
بود یک روز یک کیف پر از مواد منفجره به من نشان داد و گفت: 
این‌ها را پیدا کرده‌ایم و این موارد نشان می‌دهد که جنگ در حال 
آغاز است. ما بارها به دولت بنی‌صدر هشدار دادیم که صدام در 

تدارک جنگ علیه ایران است، اما توجهی نشد.
بــرای اینکــه بتوانــم خوزســتان را آرام کنــم و در حدامــکان زمینــه 
وقوع جنگ را از بیــن ببرم، جمعــی از جوانان انقلابــی را به عنوان 
بخشدار و فرماندار منصوب کردم. احکام فرمانداری و بخشداری 
را بــه دســت نیروهــای انقلابــی دادم تــا بــا غائله‌هــا مقابلــه کننــد. 
دو ماه بعد کــه در تهــران خدمت امام رفتم، ایشــان پرســیدند آن 
شلوغی‌های خوزستان چه شد که پاســخ دادم دیگر خبری از آن 
شــلوغی‌ها نیســت و لولــه نفتــی هــم منفجــر نمی‌شــود. روزی یــک 
افسر ژاندارمی به دفتر من آمد. او گفت: آقای غرضی ۱۲ اتومبیل 
به مــن بــده تــا جریــان انفجــار لوله‌هــا را جمــع کنــم. ۱۲ اتومبیل به 

خ نداد. او دادم و از هفته بعــد دیگر انفجــاری ر
روز نخســت جنگ در اســتانداری و در خانه‌ای کــه محل اقامت 
استاندار بود، نشسته بودم. بمباران هوایی ارتش بعث عراق که 
شــروع شــد، فرمانده فرودگاه دزفول به من زنگ زد و گفت عراق 
حمله کرده، فــرودگاه را بمباران و باند را زده‌ اســت. این فرمانده 
خیلی مســتاصل بود. گفتم می‌آییم باند را درســت می‌کنیم. به 
یکی از دوســتانم که پیمانکار بود تماس گرفتم و گفتم سریع برو 
باند فرودگاه دزفول را درســت کن. این کار باعث شــد تا فرمانده 

ارتشی روحیه پیدا کند، بایستد و بجنگد.
کــه منابع نفتــی در آن  مرکــز اصلی جنگ در خوزســتان بــود، چرا
اســتان بود. جنگ نیز با هدف خلع امکانات اقتصادی از قدرت 
سیاسی ایران صورت گرفت. آمریکا، صدام و بختیار به این نتیجه 
رسیده بودند که باید استان خوزستان را از ایران بگیرند. بنابراین 

استانداری در کنار نیروهای مسلح و نیروهای مردمی تمام تلاش 
خود را انجام داد تا خوزستان حفظ شود.

شما از سال 60 تا ســال 64 مســئولیت وزارت نفت را برعهده 
داشتید. با توجه به اینکه درآمد اصلی کشور از طریق فروش 
نفت تامین می‌شد و فروش نفت، شاهرگ اصلی اقتصاد کشور 

بود، شما چه اقداماتی در این رابطه انجام دادید؟  
وقتی داشتم می‌رفتم وزارت نفت، در بحبوحه جنگ بود. احمد 
آقا گفت: »می‌گویند که از ما نفت نمی‌خرنــد.« گفتم: »احمد آقا 
روزی 60 میلیون بشکه نفت در دنیا مصرف می‌شود و سهم اوپک 
گر  از این رقم 16 میلیون بشکه است، دست من شکسته باشد، ا

نتوانم سهم ایران را از بازار بگیریم.« 
در طول چهار سال وزارتم، پیوسته با اوپکی‌ها درگیر بودم و بر این 
موضع خود در اوپک همواره اصرار کــردم و اجازه ندادم که تولید 
اوپک از 16 میلیون بشکه تجاوز پیدا کند و قیمت نفت هم از 30 
دلار کمتر شود. به قدر ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران، دفاع 
می‌کردم. در طول وزارتم، هر ســال، بیســت و چند میلیارد دلار، 
گر نمودارهای اقتصــادی مربوط به تورم  پول وارد کشــور کردم. ا
در آن سال‌ها را ببینید، از سال 1361 تورم و گرانی به شدت کنترل 
شده است، در حالی که هزینه‌های جنگ هم پرداخت می‌شد.

در حاشیه یکی از این اجلاس‌ها، به شیخ علی وزیر نفت کویت گفتم: 
چرا 6 میلیارد دلار به صدام کمک بلاعوض کردید؟ گفت: قرض 
دادیم. گفتم: قرض دادید یا از او برای جنگ با ایران حمایت کردید!

در مقابل اقداماتی که صدام علیه تاسیسات نفتی ما در خلیج 
کنش‌هایی نشان دادید؟ فارس انجام داد، شما چه وا

ــود، تدابیــر مــا  ــرار داده ب ــران را هــدف ق عــراق تأسیســات نفتــی ای
هــم متقابــاً اقداماتــی بــرای کاهــش صــادرات نفت عــراق بــود. در 
آن شــرایط برنامــه این بــود که در مســیرهای صــادرات نفــت عراق 

اختــال ایجــاد کنیــم.
من با حافظ اسد، دوست بودم. با وی تماسی داشتم و از او خواستم 
از ما نفت بخرد. به همین منظــور »عبدالحلیم خدام«؛ معاون و 
وزیر امور خارجه خود را به تهران فرستاد و با او در ساعت 2 بعد از 
ظهر در فرودگاه مهرآباد تهران، قرارداد فروش 200 هزار بشکه نفت 
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را منعقد کردم. ساعت 4 بعد از ظهر بعد حافظ اســد از رادیوی ملی سوریه اعلام کرد که 
سوریه از ایران نفت می‌خرد. 

ک سوریه به سواحل مدیترانه می‌رسید، 300 هزار بشکه  که از خا عراق با خط لوله‌ای 
نفت صادر می‌کرد. پس از اینکه سوریه در سال 61 به ‌عنوان یکی از مشتریان جدید نفت 
کرات و تعاملات دو جانبه و به دلیل روابط عمیقی که با ایران پیدا  ایران شد، در ادامه مذا
کرده بود، خط لوله نفت عراق به سوریه را قطع کرد و عراق را از صادرات این میزان نفت 
محروم کرد. همچنین سوریه زمین و هوا را بر عراق بست. من معمولا رادیو لندن را گوش 
می‌کردم. پس از این اقدام سوریه، همان شب، این رادیو اعلام کرد که ایران در تعامل با 
سوریه، کاری انجام داده که به اندازه استقرار 10 لشکر در مرزهای غربی عراق، ارزش دارد.
کردند و بخش  تکاوران نیروی دریایی هم اسکله البکر و الامیه را در جزیره فاو منهدم 

چشمگیری از صادرات نفت عراق از این مسیر هم برای مدتی، مختل شد.
خدا کمک کرد تا در آن برهه، کمر صدام را بشکنیم. فقط مانده بود خط لوله نفت عراق که 
از مسیر ترکیه صادر می‌کرد. »خلیل تورگوت اوزال« نخست وزیر وقت ترکیه را می‌شناختم. 
پیش از پیروزی انقلاب یک سالی فراری بودم و در ترکیه مخفی شده بودم و در آن سال‌ها 
با او آشــنا شــده بودم. در زمان وزارتم با او هم صحبت کردم و از او خواستم که از ترانزیت 
ک کشورش جلوگیری کند تا به ترکیه نفت صادر کنیم. او گفت غرضی ما  نفت عراق از خا
نمی‌توانیم، چون باید به نیروهای نظامی پاســخگو باشــیم. با این وجود قرارداد فروش 
200 هزار بشکه نفت را با ترکیه بستم که بر همین اســاس، رابطه ایران و ترکیه که نزدیک 
بود به مخاصمه تبدیل شود، بهبود پیدا کرد و شبح جنگ از مرزهای ایران و ترکیه، رخت 

بربست و حامیان صدام در ترکیه عقب‌نشینی کردند.
همچنین در ســال 61 بود که جنگنده‌های بعثی ســکوی نفتی نوروز را هدف قرار دادند، 
این اتفاق یکــی از چالش‌هایی بود کــه در دوران وزارت خــود با آن روبه‌رو شــدم و حتی به 
علــت آلودگــی نفتی کــه ایجــاد شــد، ایــران را تحــت فشــار قــرار دادند تــا آتــش بــس را بپذیرد 
و... . جنگنده‌هــای بعثــی، ســکو و چاه‌هــای نفــت میــدان نــوروز را هــدف قــرار دادنــد و بــه 
دنبــال آن روزانــه چنــد هــزار بشــکه نفــت بــه آب‌هــای خلیــج فــارس می‌ریخــت و آلودگــی 
گســترده‌ای به وجــود آورد که بــه علت شــرایط جنگــی، مهــار آن و تعمیر چــاه، دشــوار بود. 
کشــورهای منطقــه همچــون قطــر، کویــت و عمــان بــه امــام )ره( فشــار می‌آوردنــد کــه بایــد 
آتش‌بــس را بپذیریــد تــا فــوران نــوروز را مهــار کنیــم. در ایــن میــان، یــک آمریکایــی آمــد در 
دوبی و گفت 20 میلیون دلار به من بدهیــد و امام خمینی )ره( هم تقاضــا کنند تا بیاییم 

آتــش را خامــوش و چاه‌هــای نــوروز را مهــار کنیــم.
آقایــان محمدتقــی ابوالحســنی وهدایــت‌زاده بــا چنــد نفر دیگــر در تهــران نــزد مــن آمدند و 
گفتنــد مــا می‌توانیــم چــاه را ببندیــم، مــن هــم گفتــم حــالا کــه می‌توانیــد بســم‌الله! برویــد 
ببندیــد. همیــن چنــد کلمه بیــن مــا رد و بدل شــد. ابوالحســنی کــه یکــی از آهنگــران خبره 

ستاد پشتیبانی جنگ 
حدود دو سال پس از 

آغاز جنگ تشکیل شد و 
بالاخره توانستیم از این 

طریق احتیاجات عمومی 
را رفع کنیم. هدف مهم و 

اساسی این بود که نیازهای 
عمومی را با قیت مناسب 

تأمین کنیم و در صورت بروز 
اتفاقات احتمالی، امکان 

جایگزینی آن را داشته 
باشیم.
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نفتی اســت، با یک گروه بیســت 30 نفــره متشــکل از متخصصانی 
از پالایشــگاه تهران مثل جوشکار، تراشــکار، لوله‌کش و مکانیک و 
همچنیــن چند غــواص، چهــار ماه در شــرایط ســخت و زیــر هجوم 
جنگنده‌های عراقی، در نوروز کار کرد و سرانجام صبح عید قربان 
ســال 62 چاه را بــا هزینه هفــت میلیون تومــان مهار کردنــد. چند 
ــام )ره(  ــزد ام ــروه را ن ــن گ ــدند. ای ــهید ش ــروه ش ــن گ ــراد ای ــن از اف ت

بردم و تشــویق شــدند.

در میانه جنگ تحمیلی شاهد تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ 
بودیم که اعضای دولت از جمله جنابعالی نیز عضو آن بودید. 

تشکیل آن ستاد چه نقشی در پشتیبانی از جنگ داشت؟ 
ستاد پشتیبانی جنگ حدود دو سال پس از آغاز جنگ تشکیل شد 
و بالاخره توانســتیم از این طریق احتیاجات عمومی را رفع کنیم. 
هدف مهم و اساسی این بود که نیازهای عمومی را با قیت مناسب 
تأمین کنیم و در صورت بروز اتفاقات احتمالی، امکان جایگزینی آن 
را داشته باشیم. به یاد دارم در زمان جنگ، عراقی‌ها به تأسیسات 

برقی سدها حمله می‌کردند، اما به سرعت این تأسیسات تعمیر و 
بازسازی می‌شد. به گونه‌ای که از این حمله عقب نشستند و سدها 
در طول جنگ به خوبی برق تولید می‌کردند. در دوران جنگ، ستاد 
پشتیبانی جنگ از ستاد جنگ جدا بود و هر زمان درآمد نفتی خوب 
بود، پشتیبانی بر فرماندهی جنگ مسلط بود و هرگاه درآمد نفتی 

خوب نبود، فرماندهی جنگ بر پشتیبانی مسلط می‌شد.

در طول جنگ و به خصوص در ســال‌های پایانی شــاهد بروز 
اختلافاتی در دولــت در خصوص نحوه پشــتیبانی از جبهه‌ها 

هستیم، دلیل آن چه بود؟
عده‌ای جنگ را‌‌ رها کردند و به دنبال پست‌های سیاسی آمدند. 
بــه امــام گفتنــد پــول و نیــرو نداریــم، نتیجــه‌اش شــد مرصــاد. امام 
بــا آغــاز عملیــات مرصــاد مــردم را دعــوت بــه صحنــه کردنــد و مردم 
منافقیــن را از کشــور بیــرون کردند. امام یــک کلمه می‌گفــت، هزار 
نفر بــه جبهــه می‌آمدنــد. برخــی می‌گفتنــد اما چــون خودشــان در 

جبهــه نبودنــد کســی نمی‌‌رفت.
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اتحاد،‌اتحاد رمزِ پیروزی
کبری سنگوری‌زاده

جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران یک جنگ 
نابرابر و نامتقارن بود. دولت‌های بسیاری از 
ابتدای جنگ تا پایان از صدام و رژیم بعث عراق 
حمایت‌های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی، 
مادی و مالی کردند. ابرقدرت‌ها یعنی شوروی و آمریکا نیز در میانه 
جنگ به طور مستقیم پشت سر صدام قرار گرفتند و مسیر تجهیز 

تسلیحاتی دشمن را هموار کردند.
بنابراین ایران با دشمنی روبرو بود که از سوی حامیانش به شدت 
پشتیبانی می‌شد و دولت جمهوری اسلامی ایران ماموریت اساسی 
و مهمی در پشتیبانی از رزمندگان داشت. رزمندگان برای اینکه 
بتوانند در جبهه‌های جنگ به خوبی بجنگند، از مرزهای ایرانِ 
اسلامی دفاع و عملیات‌های زمینی، دریایی و هوایی اجرا کنند، 

باید از سوی دولت پشتیبانی می‌شدند.
پشــتیبانی‌های دولت از دفاع مقدسِ رزمندگان و مــردم ایران و 
جبهه‌های جنگ شــامل بخش‌های مختلفــی همچون نیروی 
انسانی، مهندسی، درمانی، پشتیبانی‌های مواد غذایی، مایحتاج 

اولیه، زیرســاخت‌های نظامی و عملیاتی و... بود که متاســفانه 
این پشتیبانی‌ها مغفول مانده و به خوبی پرداخت نشده است. 
دولت با انجام اقدامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی زمینه 
حضور داوطلبانه دانش‌آموزان را در جبهه‌های جنگ فراهم کرد. 
دولت شرایطی فراهم آورد تا دانش‌آموزان رزمنده در جبهه‌های 
جنگ درس بخوانند و علاوه بر دفاع از ایران اسلامی از تحصیل و 

پیشرفت علمی عقب نمانند.
همچنین با توجه به اینکه 7 استان مرزی کشور یعنی استان‌های 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و 
هرمزگان به طور مستقیم درگیر جنگ بودند، استانداران و فرمانداران 
این اســتان‌ها نقش مهمــی در دفاع مقــدس و مقابله بــا متجاوز 
ایفا کردند. در طول جنــگ تحمیلی 8 میلیون نفــر از هم‌وطنان 
ما مجبور به ترک شــهر و دیار خود و آواره شــدند که بار مسئولیت 
این هشت میلیون نفر بر دوش استانداران دیگر استان‌ها افتاد.

گرچه در ابتدای جنگ با ناامنی‌های داخلی و اقدامات  همچنین ا
تروریستی توسط سازمان مجاهدین خلق )منافقین( روبرو بودیم، 

یادداشت شفاهی سردار »رسول یاحی« جانشین شورای راهبردی 
و برنامه‌ریزی تبیین و ثبت اقدامات قوای سه‌گانه در دفاع مقدس
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اما به تدریج با اقدامات نیروهای اطلاعات سپاه این ناامنی رفع و 
از میانه جنگ با شکل‌گیری وزارت اطلاعات شاهد برقراری امنیت 

در شهرهای کشور بودیم.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر نظر دولت هر کدام در دفاع مقدس 
نقش و اثری داشتند. به طور مثال سازمان تربیت‌بدنی با راه‌اندازی 
ساختارها و تشکل‌های سازمانی برای پشتیبانی جنگ، جمع‌آوری 
کمک‌های نقدی و غیرنقدی به جبهه، تامین و اعزام نیرو به جبهه‌ها، 
تخصیص امکانات و ورزشگاه‌ها و فضاهای ورزشی به جبهه و جنگ، 
روحیه دادن از سوی قهرمانان ورزشی به رزمندگان و مردم در زمان 
جنگ، تشــکیل کلاس‌های آموزشــی برای رزمندگان و بازسازی 
فضاها و ورزشگاه‌های ورزشی آسیب‌دیده در اثر جنگ کمک کرد. 
کــه جهــاد ســازندگی در دفاع  از همــه این‌هــا مهمتر نقشــی بــود 
مقدس ایفــا کرد. جهــاد در عرصــه ســازندگی و محرومیت‌زدایی 
مناطق روستایی کشــور و ســپس حضور در جنگ به عنوان رکن 
سوم در کنار سپاه پاسداران و ارتش و پس از آن در بازسازی مناطق 
جنگ‌زده و آسیب‌دیده نقش داشت. اقداماتی که جهاد سازندگی 
گــر آن اقدامات  در دفاع مقدس انجــام داد بســیار اثرگذار بــود و ا
نبود، عملیات‌های بزرگ ما به نتیجه نمی‌رســید. سنگرسازی، 
جاده‌ســازی، پل‌ســازی و... از جمله اقدامات مهمی اســت که 

جهاد سازندگی در طول دفاع مقدس انجام داد.
البته منظور ما از دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه شامل قوای 
مقننه و قضاییه نیز است. نمایندگان مجلس نقش مهمی در دفاع 
مقدس داشــتند که نمونه عینــی آن حضورشــان در جبهه‌های 
جنگ، پشتیبانی از یگان‌های اســتانی و تشویق مردم به حضور 

در جبهه‌های جنگ و پشتیبانی از رزمندگان بود.
رئیس و هیات رئیسه مجلس نیز با حضور در مجامع بین‌المللی 
و دیدار با مقامات کشــورهای مختلف از حق جمهوری اســامی 
ایران دفاع و نســبت به تجاوز آشــکار رژیم بعث عــراق به مرزهای 

کنش نشان می‌دادند. کشورمان وا
همچنیــن پــس از اینکــه دشــمن بعثــی خرمشــهر را بــه اشــغال 
ــرد، قــوه قضائیــه و  ــران ک ک و خانه‌هــای مــردم را وی درآورد و امــا
ک و مســتغلات  زیرمجموعه‌هــای آن بــا حفــظ اســناد، حریــم املا

هموطنــان آواره را حفــظ و حراســت کــرد.
جمهوری اســامی ایران در بزرگترین جنگ تاریــخ )هم از لحاظ 

زمانی و هم از لحاظ تعداد کشورهای مشارکت‌کننده( به پیروزی 
رسید و این پیروزی در سایه همدلی و وحدت مردم و دولت پدید 
گر حماسه‌آفرینی‌های مردم و پشتیبانی‌های مردمی و دولتی  آمد. ا
صورت نمی‌گرفت، این پیروزی بزرگ و افتخارآمیز به دست نمی‌آمد. 
گر براساس معادلات نظامی و سیاسی بخواهیم به جنگ  همچنین ا
تحمیلی بپردازیم هیچ شانسی را نباید برای مقاومت مردم ایران در 
برابر تجاوز بیگانه‌ای که از سوی ابرقدرت‌ها تجهیز شده بود، متصور 
شویم، اما مردم ایران با مقاومت جانانه‌ای که از خود نشان دادند 
به پیروزی رسیدند. رزمندگان اسلام با دستان خالی و امکانات 

اندک نسبت به دشمن متجاوز پیروزی بزرگی به دست آوردند.
برای تبیین و ثبت اقدامات و عملکرد دولت در دفاع مقدس، شورای 
راهبردی تشکیل و نشســت‌هایی با نمایندگان دستگاه‌ها برگزار 
شد. نمایشگاه‌هایی نیز در این رابطه به مناسبت‌های مختلف برپا 
شد. همچنین تلاش ‌شد نقش و عملکرد دولت در دفاع مقدس 
در موزه‌های دفاع مقدسِ سراسر کشور با موزه‌آرایی تبیین شود.

برای تبیین نقش دولت در دفاع مقدس علیرغم اینکه بسیاری از 
اسناد و مدارک از بین رفته است، اما اسناد بسیاری از دستگاه‌های 
دولتی و خانواده‌های شهدای دولت جمع‌آوری، دسته‌بندی و 
مصاحبه‌های تکمیلی هم انجام شــد. پژوهش‌هایی نیز توسط 
محققان و پژوهشــگران انجــام گرفت کــه ماحصل برخــی از این 

پژوهش‌ها در قالب چند جلد کتاب منتشر شده است.
پروژه بررســی نقش و عملکرد دولت در دفاع مقدس شــامل بازه 
زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 69 است؛ چرا که تا دو 
سال پس از پایان جنگ امر بازسازی و عوارض کوتاه‌مدت جنگ 
بر کشور ســایه انداخته بود. نقش دولت در دفاع مقدس باید در 
نمایشــگاهی به صورت دائم در معرض دید عموم قرار داده شود 
و از تجربیات دســتگاه‌های اجرایی در آن شرایط سخت و دشوار 

استفاده و مورد توجه دولتمردان کنونی نیز قرار گیرد.
دفاع مقدس ظرفیت‌های نهفته بسیاری دارد که می‌تواند درس‌ها 
و عبرت‌های بزرگی برای جامعه ما داشــته باشــد. امروز کشــور ما 
برای عبور از مشکلات معیشتی و اقتصادی نیازمند اجرای اقتصاد 
مقاومتی است. تبیین مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در دوران 
دفاع مقدس شــکل گرفت و مــا توانســتیم در آن دوران، اقتصاد 

مقاومتی را به اجرا درآوریم.
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تا اوایــل ســال 1363 وزارتخانه‌ها حضــور محــدودی در جبهه‌های جنگ داشــتند. البتــه افراد ایــن وزارتخانه‌ها 
همچون دیگــر مــردم، داوطلبانه بــه جبهه‌های جنــگ اعزام می‌شــدند. از این ســال به بعــد برخــی وزارتخانه‌ها 
مســئولیت‌های مســتقیم‌تری را در جبهه‌ها بر عهده گرفتند. مثلًا علاوه بــر وزارت جهاد ســازندگی که واحدهای 
پشتیبانی جنگ خود را از آغاز جنگ تشکیل داده بود و عملیات مهندسی در جبهه‌ها را به نحو احسن پیش می‌برد 
و مدیریت و اجرا می‌کرد، وزارت مسکن نیز بخشی از سنگرسازی‌ها و نیز ســاخت تعدادی بیمارستان صحرایی را 
برعهده گرفت. وزارت بهداری هم تامین پزشــکان و پرســتاران مورد نیاز جبهه‌ها را عهده‌دار شد. وزارتخانه‌های 
صنعتی نیز ســاخت برخــی نیازمندی‌های مهندســی جبهه‌ها از جمله ســاخت برخــی پل‌ها را برعهــده گرفتند. 
بنابراین هر کدام از وزارتخانه‌ها در دفاع مقدس سهم و نقشی داشتند، اما آنچه که همچنان محل بحث و گفتگو است، 
مدیریتِ اقتصادی دولت و توجه دولت به موضوع جنگ است. در ذیل با مراجعه به سخنان چهار دولتمردِ زمان 
جنگ، چگونگی مدیریت اقتصادی دولت‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران مورد بازخوانی قرار گرفته است.
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در شرایط جنگی مداخله دولت بیشتر می‌شود
حسین نمازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی )59 - 64( 
در شــرایط جنگ نقش و مداخله‌ی دولت‌هــا در اقتصاد افزایش 
می‌یابد، زیرا در غیر اینصــورت احتکار، خریدهــای غیر متعارف از 
ترس فقدان کالا، افزایش فوق العاده‌ی قیمت‌ها و بروز قحطی و 
اختلال در فعالیت‌های اقتصادی در پشــت جبهه، در سرنوشت 
جنگ موثر اســت. بنابراین در کشــور ما هم دولت می‌بایست در 
شرایط جنگی نسبت به تامین کالاهای اساسی، کالاهای ویژه، 
رفع تنگناها، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها فعال باشد. وظایف 
کــه باید انجام  و مســئولیت‌های گســترده‌تری به عهده‌ی او بود 
می‌داد و به نظــر من در حد امــکان انجام داد. در زمــان جنگ به 
دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب 
دیدن بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت 
خ تورم به صورت غیر متعارف افزایش می‌یابد. با وجود  کالاها و نر
خ تورم کشور در حال جنگ  این طبق آمار رسمی در سال 1364 نر
تنها 4 درصد بود. 10 سال بعد یعنی هفت سال پس از پایان جنگ 

خ تورم به 50 درصد رسید. در دولت آقای هاشمی نر

دولت باید مردمی می‌شد
احمد توکلی

وزیر کار و امور اجتماعی و سخنگوی دولت )60 - 62( 
علت اصلی اختلاف این بود که آن‌ها به شدت میل به تمرکز قدرت 
و دخالت در امور اقتصادی مردم داشتند و ما با این راهبرد مخالف 
ع و عقل نمی‌خواند و فسادآور  بودیم و می‌گفتیم که این تفکر با شر
است و زمانی که نتوانستیم با آقای موسوی تفاهم کنیم، ۷ نفری 
نامه به امام نوشتیم و اجازه استعفا خواســتیم. آقای ناطق وزیر 
کشور، آقای سیدمرتضی نبوی وزیر پســت، تلگراف و تلفن، آقای 
عســگراولادی وزیر بازرگانی، آقای ولایتی وزیر امور خارجه، آقای 
پرورش وزیر آموزش و پرورش، آقای رفیق‌دوست وزیر سپاه و بنده 
هم وزیر کار و امور اجتماعی طی نامه‌ای خدمت امام اعلام کردیم 
مخالف دولتی کردن اموریم و اعتقاد داریم دولت باید مردمی شود. 
امام پاسخی به نامه ما ندادند و به همین دلیل آقای ناطق از طرف 
ما خدمت امام رسید و امام فرمودند که تفاهم کنید و آقای ناطق 
هم شــواهدی مبنی بر اینکه نمی‌شــود تفاهم کرد، خدمت امام 
ک زیاد است و کار مردم لطمه می‌بیند  ارائه دادند. چرا که اصطکا
گر تفاهم نباشد نمی‌شود کار کرد و فرمودند  و امام هم فرمودند ا
گر در زمان جنــگ ۷ وزیر با هم اســتعفا دهنــد... آقای ناطق  که ا
خدمت امام فرمودند که شما منعتان را بردارید تا ما تدبیری کنیم 
و امام گفتند که اشکالی ندارد. بعد ما نشستیم و تصمیم گرفتیم 
که تنها وزرای اقتصادی کنار بروند و بقیه بمانند تا مشکلی پیش 

نیاید. بر همین اساس بنده و آقای عسگراولادی کنار کشیدیم.
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هم چرخ اقتصاد باید می‌چرخید و هم چرخ جنگ
بهزاد نبوی

وزیر صنایع سنگین )61  - 68( و رئیس ستاد بسیج اقتصادی
دولت طبق قانون اساسی به طور مستقیم در جنگ نقشی بر عهده 
که امور جنگ به فرماندهی کل قوا سپرده شده است،  ندارد چرا
و دولت صرفا در جنگ نقش پشتیبان را داشته و وظیفه‌اش این 
است که هزینه‌های جنگ را تامین کند. وقتی از عملکرد دولت در 
جنگ صحبت می‌کنیم یعنی عملکرد اقتصادی آن را مورد توجه 
قرار می‌دهیم. برخی فکر می‌کنند که حمایت و پشتیبانی دولت از 
جنگ یعنی هر چه امکانات و بودجه در کشور است سرازیر جبهه‌ها 
شود. لازم است کشوری وجود داشته باشد و اقتصادی در جریان 

باشد تا بتوان به جبهه‌های جنگ کمک کرد.
دولت زمان جنگ کم‌تجربه بود و بیشتر وزرا سابقه مدیریتی‌شان 
بیش از 9 ماه یا یکسال نبود. از 22 شهریور که حمله عراق به مرزهای 
ایران شروع شد ما اقدامات زیادی انجام دادیم که یکی از مهمترین 
آنها شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی کشور بود. هدف ما این بود 
که ســتاد اقتصادی در شــرایط بحرانــی جنگ اقتصاد کشــور را در 
خ اقتصاد  حداقلی از شرایط مناسب حفظ کند تا زندگی مردم و چر
دچار اختلال و بحران نشود. یکی از نخستین کارهایی که در ستاد 
بسیج اقتصادی انجام شد این بود که سوخت کشور اعم از بنزین، 
خ  گازوئیل و نفت سفید سهمیه‌بندی شد. کار دوم این بود که نر

مصرف برق را هم به صورت پلکانی بــالا می‌رفت به این دلیل که 
می‌خواستیم با این کار مردم تشویق به مصرف کمتر برق شوند. 
دولت در مجموع با اقداماتی که در ستاد اقتصادی انجام می‌شد 
کید می‌کنم  می‌کوشید تا حداقل‌ها به دست مردم برسد. البته من تا
که نباید گمان کنیم که در آن زمان وفور نعمت بود و اوضاع خوبی 
داشتیم و همه چیز هم به موقع به دست مردم می‌رسید. اینگونه 
نبود اما مردم هم، مردم آغاز انقلاب بودند و اعتمادشان مقداری 

به مسئولان بیشتر بود و کمبودها را تحمل می‌کردند. 
از اواخر ســال 64 که قیمــت نفت به زیــر پنج دلار رســید و همزمان 
پایانه‌هــای نفتــی و خطــوط لوله‌هــای نفــت مــا مــورد بمبــاران قــرار 
گرفت، دســتیابی دولت به پول حاصل از فروش نفت بسیار کمتر 
شــد. دولــت در ایــن شــرایط تصمیــم گرفــت کــه اســتراتژی‌ای را بــا 
عنوان شــرایط نوین اقتصادی تدویــن کند و این در شــرایطی بود 
که درآمد نفتی ما از 20 میلیارد دلار در سال‌های 60 تا 62 به سالی 
هفــت میلیــارد دلار در ســال 65 بــه بعــد رســید و معلــوم بــود کــه بــا 
ایــن درآمد نفتــی به ســختی می‌شــود کشــور را اداره کــرد. مــا از این 
هفت میلیارد، سه میلیارد را مستقیما به جبهه جنگ اختصاص 
می‌دادیــم کــه تحــت نظــر شــورای عالــی فرماندهــی جنگ تقســیم 
می‌شــد و ســه میلیــارد دیگــرش را بــه تامیــن کالاهــای اساســی و 
ضروری تخصیص می‌دادیم و قــرار بود با یک میلیــارد باقی مانده 

ســایر مســائل اقتصادی کشــور را حــل کنیم.
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آنگونه که باید حمایت نشد
محسن رفیق‌دوست

وزیر سپاه پاسداران )61  - 67(
من همیشه دولتی‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کردم؛ یک دسته 
ماها بودیم که با جنگ بودیم؛ یک دسته بی‌طرف‌ها بودند و یک 
دسته مخالف‌ها. آن دسته سوم معتقد بودند که ما نمی‌توانیم 
بجنگیم. ما معتقد بودیم می‌توانیم بجنگیم و آن گروه بی‌طرف 

هم ما را نگاه می‌کردند.
من در جنگ تصمیم گرفتم سپاه را از نظر خودرویی یک پله بالاتر ببرم. 
یعنی سپاه بود و تویوتا؛ خب، ما در سپاه چرا کلاشینکف را انتخاب 
کردیم؟ چون قد بسیجی‌ها را دیدیم. تویوتا هم همینطور؛ روی آن 
خمپاره می‌بستیم؛ توپ 130 می‌بستیم؛ تانکر آب می‌گذاشتیم؛ تانکر 
ضدمواد شیمیای می‌گذاشتیم و خلاصه همه کار می‌کردیم. لذا لازم 
بود که یک پله از تویوتا برویم روی بنز 911. خب، فرض کنید 5 هزار 
خودرو می‌خواهیم بخریم؛ قیمیتی که مطرح شد 67 هزار مارک بود. 
ما رفتیم آلمان سراغ کمپانی بنز. آنها گفتند که 911 را ما نمی‌سازیم؛ 
به اسم ما هست اما کارخانه‌ای که آن را می‌سازد کارخانه اشمیت 
است. ما رفتیم 5 هزار بنز 911 را با قیمت هر دستگاه 49 هزار مارک 

با اشمیت پیش قرارداد کردیم و به ایران برگشتیم.
برای اینکه بتوانیم اینها را بخریم باید وزارت صنایع سنگین مهر 
عدم ســاخت می‌زد ولــی گفت نمی‌زنــم؛ گفتند بایــد بیایید از ما 
67 هزار مارک بخرید، مــا هم بالاخره باید در جنــگ نان بخوریم 

دیگر. بین ما و آقای نبوی دعوا شد. من یک نامه‌ به آقای موسوی 
نوشتم که احتمالا کپی نامه را هم داشــته باشم؛ البته این نامه 
ح دادم  در وزارت دفاع موجود است. من این نامه را نوشتم و شر
که موضوع این اســت و شما به عنوان نخســت‌وزیر اجازه بده که 
ما این را مســتقیم از آلمان بخریم. آقای موســوی به شخصی به 
نام آقای ســرهنگ شــیرازیون که مشــاور نظامی آقای موسوی و 
پدرخانمی شخصی به نام اسماعیلی بود که او دبیر هیئت دولت 
بود نامه نوشتند. او آمد با من در وزارت سپاه ملاقات کرد و دلایل 
من را شنید و زیر همان نامه من تائید کرد که این کار باید توسط 
وزارت سپاه انجام شود؛ ولی آقای مهندس موسوی نوشتند که 
وزارت سنگین اقدام کند. یعنی 90 میلیون مارک از بودجه جنگ 

به جیب وزارت صنایع سنگین رفت.
یادم هســت بــرای تامین مهمــات برای یــک عملیــات بزرگ در 
ســال ۶۵ به بیش از ســه میلیارد دلار ارز نیاز داشــتیم. ولی تنها 
۱۰۰ میلیون دلار داشتیم. در همین حین قائم مقام من در وزارت 
سپاه گفت با همین ارز می‌توانیم کارخانه مهمات‌سازی بزنیم. 
وقتی برنامه نوشته شد دیدم واقعا این کار شدنی است، من هم 
در جلسه هیات دولت به عنوان یک خبر اعلام کردم ما می‌توانیم 
در مدت چنــد مــاه ۱۲ میلیون گلولــه خمپاره توپ بــا ۲۰ درصد 

کنیم. قیمت خارجی تولید 
یک گروه در دولت واقعا نمی‌خواســتند از جنگ حمایت کنند و 

دائما می‌گفتند پس کی جنگ را تمام می‌کنید!
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... رجائــی یــک خصوصیّت ممتازی داشــت کــه این بــرای خود من همیشــه به‌عنــوان یک 
سرمشــق بــوده -ادّعــا نمیکنــم کــه ایــن سرمشــق، چیــزی اســت کــه مــن دائمــاً بــه آن عمــل 
کرده‌ام، امّا ادّعا میکنم که این سرمشق، چیزی است که من دائماً خواسته‌ام به آن عمل 
کنــم- در یــک ســخنرانی، خیلــی صریــح و روشــن گفــت که مــن طــرف‌دار حــزب‌الله هســتم. 
آن روز اصطــاح »حــزب‌الله« مثــل امــروز نبــود؛ امــروز همــه افتخــار میکننــد حزب‌اللهی‌انــد، 
]امّــا[ آن روز آن کســانی که هنوز کامــاً از صحنــه‌ی اداره‌ی فکر و سیاســت این مملکت کنار 
نرفته بودنــد، حــزب‌الله را یــک فحش میدانســتند و یــک بدگویی تلقّــی میکردنــد. کلمه‌ی 
حزب‌الله و حزب‌اللهی میتوانســت یک حوزه‌ی انســانی و مردمیِ خاصّی را مشخّص کند. 
حزب‌اللهــی یعنــی آن آدمــی کــه در خدمــت اهــداف خدایــی و انقــاب اســامی، بی‌محابــا 
حرکت میکنــد و چیــزی کــه از آن ملاحظه کنــد، یا نــدارد، یا موجــب ملاحظه‌اش نمیشــود؛ 
گــر صدقــات اســت بــرای  گــر جنــگ اســت، می‌شــتابد بــه جنــگ؛ ا ایــن حزب‌اللهــی اســت. ا
اداره‌ی حکومت اســامی و جمهوری اســامی و پشــت جبهه، هرچــه دارد میریــزد در طَبَق 
گــر راه‌پیمایــی زیر آفتــاب گرم یــا در زمســتان ســرد اســت، اوّل صبح می‌آیــد بیرون  اخلاص؛ ا
گر پاســخ گفتن به ندای مســئولان کشــور و همواره تکرار کردنِ شعارهایی  و تا آخر هســت؛ ا
اســت که رهبر بزرگ انقــاب به ایــن مــردم داده، او جزو یکی از بهترینها اســت و جزو کســانی 
اســت این شــعارها را تکرار میکننــد. واقعــاً به معنــای واقعی کلمه جزو امّت بزرگِ پشــت ســر 

امــام اســت. ایــن معنــای حزب‌اللهی اســت.
 ]البتّه‌[ عــدّه‌ای هم هســتند که اینهــا حرفی هم ندارنــد که برای اســام و انقــاب، یک‌وقت 
ــائل شــخصی خودشــان اســت  ــا برایشــان در درجــه‌ی اوّل، مس ــد، امّ یــک کاری هــم بکنن
گــر انســان بخواهــد  یــا چهــره شدنشــان؛ اینهــا حزب‌اللهــی نیســتند. اینهــا کســانی‌اند کــه ا
طــرف‌دار حــزب‌الله باشــد، بــه اینهــا در مــوارد زیــادی بــر خواهــد خــورد؛ یــک جــا به مالشــان، 
یــک جــا بــه حیثیّتشــان، یــک جــا بــه مکانــت اجتماعی‌شــان. شــهید رجائــی صریــح گفــت 
من طــرف‌دار حزب‌الله هســتم. بنــده همان وقتی‌کــه ایــن حــرف را از رجائی شــنیدم -که در 
تلویزیون و رادیو داشت ســخنرانی میکرد و من هم داشتم می‌شنفتم- با خودم گفتم که 
این مــرد، عقل و دیــن را با هــم آمیخت؛ چون یقین اســت کــه در یک جامعه‌ای که ســالیان 
درازی با حکومت تبعیض زندگی کرده، در آنِ واحد، دل همه‌ی مردم را نمیشود به‌دست 
آورد؛ بایــد انتخــاب کــرد، و رجائــی انتخاب کــرد؛ همــان چیــزی کــه در آن فرمــان)۲( معروف 
امیرالمؤمنیــن )علیه‌السّــام( بــه مالک اشــتر بود که بــه عامّه‌ی مــردم و بــه توده‌هــای مردم 
رو بیــاور و آنهــا را بطلــب، آنها هســتند که دلشــان با خــدا آشــناتر و مأنوس‌تر اســت، بیشــتر در 
خدمــت اهــداف خدایی‌انــد، دنبــال خــواصّ مــردم و گروه‌هــا و قشــرهای ویــژه نــرو. عامّه‌ی 
مــردم هرجــا هســتند، آنجا اهــداف الهــی قابــل پیــاده شــدن و تأمیــن شــدن اســت و رهبران 

اســامی ایــن را همیشــه بــه مــا توصیــه کرده‌اند.
سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای  در مراسم بزرگداشت شهیدان رجائی و باهنر   1362/6/8

رجایی؛ مصداقِ حزب‌اللهی 
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ما هیچ وقت نباید یک جبهه واحد تعریف کنیم. باید دائما جبهه‌های 
جدیدی را شناسایی کنیم و آنها را فعال کنیم. از جبهه‌هایی که 
باید باز کنیم، جبهه جنگ فرهنگی اســت. ایــن جنگ فرهنگی 
کم بر تعاریف بین‌المللی است  هم باید از فرهنگ بنیادینی که حا

و جامعه جهانی بر پایه آن اداره می‌شود شروع شود.
در مورد حقیقت جنگ و دفاع مقدس تحلیل‌ها و تعبیرهای مختلفی 
وجود دارد. بعضی‌ این جنگ را تنها برای دفع متجاوز می‌شناسند؛ 
یعنی متجاوزی به ما حمله كرد و شــهرهای ما را ویران كرد، پس 
ما هم بایــد آنها را عقب می‌نشــاندیم یــا تلافــی می‌کردیم. بعضی 

دیگر این جنگ را از نوع جنگ‌هــای قومیتی می‌دانند؛ مثلا این 
جنگ را درگیری دو قوم با ســابقه تاریخی می‌دانند. اما حقیقت 

این جنگ چه بوده است؟
برای یافتن ریشه‌های واقعی این جنگ باید به خصوص وضعیت 
طرفین درگیری مشــخص گردد. باید مشــخص شــود که انقلاب 
اسلامی مردم ایران چه بود؟ امام خمینی)ره( رهبر کبیر این انقلاب 
چگونه شخصیتی است؟ صدام دیکتاتور وقت در عراق در کدام 
دسته‌بندی جهانی قرار داشــت؟ و این درگیری در چه لایه‌های 

تاریخی و اجتماعی دامن گستراند؟

گفتاری از آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری

جنگ جهانی حق و باطل)بخش اول(
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ماهیت انقلاب اسلامی ایران
سطح نفوذ هر انقلاب به اندازه آن انقلاب بر می‌گردد. یک انقلاب ملی، 
دوستان و دشمنان آن نیز داخلی خواهند بود و انقلاب بین‌المللی، 
منطقه خود را تحت تاثیر قرار خواهد داد و انقلاب با ظرفیت جهانی، 
گر انقلاب اسلامی  نظام بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. ا
را یك انقلاب ضد استبدادی یا صرفا ضد استعماری بدانیم، قاعدتا 
گر این انقلاب را عمیق‌تر  دشمنی با آن نیز محدود خواهد بود. ولی ا
بدانیم به طبع دشمنان آن نیز وسیع‌تر و بزرگتر نیز خواهند شد. این 
گر یك انقلاب به یک جوشش اجتماعیِ در  یک قاعده کلی است که ا
حال گسترش جهانی بدل گردد، امواج آن می‌تواند جامعه جهانی 

را تحت تأثیر قرار دهد و معادلات قدرت را درجهان به هم بریزد.
حقیقت انقلاب اسلامی حركتی به سمت احیای مجدد معنویت و 
گرایش به سوی خدای متعال و احیای ادیان توحیدی است. در این 
صورت به بیانی که بنیانگذار آن در ابتدای نهضت خود در سال‌های 
گرادان خود داشته است، این حركت و جوشش  دهه 40 به برخی شا
به سمت احیای معنویت در درون دنیای اسلام و بیداری اسلامی 
و سپس احیای معنویت در كل جامعه جهانی پیش خواهد رفت و 
یک جوشش معنوی توأم با سیاست و موضع‌گیری اجتماعی کم کم 
كم بر جامعه  به بلوغ خواهد رسید. با این فرض حتما معادلات حا

جهانی را تغییر می‌دهد و آنگاه دشمنی با آن جهانی خواهد بود.
طبیعتــا پرچمــداران تمدن مــادی در جهــان متوجــه بودند که 
احیــا و رشــد معنویت با ایــن گرایــش در جهان به كاهــش قدرت 
آنها منتهی می‌شود و بلكه ممکن اســت در یك شیب تاریخی به 
تغییر ســاختار کلی معادله قدرت در جهان ختم شــود، بنابراین 
نســبت به انقلاب اسلامی دشــمنی نشــان دادند و از ساده‌ترین 
تا پیچیده‌ترین معــادلات خود را برای منحل كــردن این حركت 
جدیــد در درون برنامه‌ریزی‌هــای خــود بــه کار خواهد بســت. از 
ابتدای پیــروزی انقلاب اســامی ایــران هر دو قطب سیاســی آن 
زمــان - که البته بــه یــك اردوگاه فرهنگی بازگشــت میك‌ردند- در 
مقابل انقلاب قرار گرفتند؛ چه اردوگاه سرمایه‌داری یا كاپیتالسیم 
ـ و به اصطلاح امروزی لیبرال دموكراسی ـ چه اردوگاه سوسیالیزم و 
كمونیسم. یکی از وجوه مشترك فرهنگی این دو اردوگاه سیاسی 
آن اســت كه هر دو با رشــد حضور مذهب در معادلات اجتماعی ـ 
و به خصوص در مقیــاس معادلات جهانی ـ مخالف هســتند؛ اما 

یكی با تكیه به عدالت و دیگری با تكیه به توسعه و رفاه، اما پیام 
انقلاب اســامی، پیام عدالت، توســعه و رفاه بر مبنــای معنویت 
بود و با توجه به ظرفیت‌های این انقلاب پیــام آن نیز محدود به 
یك مرز و جغرافیای خاصی نبود. این موضوع بعد از اشــغال لانه 
جاسوســی، كه جبهه مبارزه بین‌المللی انقلاب اسلامی گشوده 
شد، برای تیزهوشان سیاست جهانی کاملا آشکار گردید، اما دیگر 
دیر شــده و انقلاب وارد میدان شــده بود و در اولین حضورش در 
معادلات اجتماعی زمان خود با اشــغال لانه جاسوســی انحصار 
بلوک کمونیســت در پرچمــداری عدالت را شکســت و بــا این کار 
هویت اصلی بلوک شرق را زیر سوال برد، به نحوی که چریک پیر 
انقلاب‌های کمونیستی »چه‌گوارا«، هنگام دستگیری در مقابل 
کبر« ســر داد و تمام انقلاب‌ها به خصوص  دوربین‌ها شعار »الله ا
بعد از فتح لانه جاسوســی رنگ معنویت و اســام پیــدا كرد؛ این 
یعنی ایده‌ای كه انقلاب اسلامی پیش روی بشریت قرار داده بود 
به سرعت از مرزها و جغرافیای خاص خودش عبور كرد و بر خلاف 
میل مخالفانش در فرهنگ جهانی اثر گذاشت و توانست موازنه 

قدرت را به نفع اسلام تغییر دهد.
اردوگاه لیبرال دموکراســی نیز كه به دنبال رفاه مادی است كاملًا 
متوجه شدند مدرنیزاسیون مبتنی بر ریشه‌هایی فرهنگی است 
كه با هویت تمدنی معنوی و توحیدی سازگار نیست و این منازعه 

دیر یا زود دامن نظام لیبرال دموکراسی را نیز خواهد گرفت.

درگیری ایدئولوژیك
با نگاه به مجموعه تحركات و سازماندهی‌هایی كه در جبهه مقابل 
شده است و مجموعه سازماندهی كه در درون انقلاب اسلامی علیه 
جبهه باطل شده است، نتیجه می‌گیریم این درگیری یك درگیری 
ایدئولوژیك اســت. اما چرا این رقابت و تقابل به زودی و در همان 
ابتدای پیروزی انقلاب به تقابل نظامی و جنگ انجامید؟ اصولا چه 
خ می‌دهد؟ در نگاه  وقت بین دو ایدئولوژی رقیب، جنگ نظامی ر
فلسفه تاریخی - چه از نوع مادی آن چه از نوع الهی آن- بی‌تردید 
رقابت تمدن مادی و الهی در پایان به یك برخورد نظامی ختم خواهد 
شد. بر اساس فلسفه تاریخ الهی، انسان از آن منظر كه دارای قدرت 
تصمیم‌گیری و موضع‌گیری است، می‌تواند عصیان یا اطاعت، ایمان 
یا كفر، استكبار یا عبودیت داشته باشد، این دو موضع‌گیری شکل 
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اجتماعی نیز خواهد داشت و جوامع در یك مسیر تاریخی به سمت 
این دو هدف حركت خواهند کرد. در این صورت دو جبهه تاریخی 
ایجاد خواهد شد كه محور یكی توسعه عبودیت به سرپرستی انبیاء 
كرم اسلام )ص( و اهل بیت)ع( او خواهد  و اولیاء الهی و شخص نبی ا
بود و محور دیگری استكبار بر خدا و سرپرستی آن با ائمه نار و فراعنه 
و اولیای طاغوت. این هر دو، توسعه‌یاب و در پی توسعه همه جانبه 
هستند و به میزان شرح صدر در ایمان یا كفر می‌توانند به محاسبه ابزار 
و لوازم عبودیت و استكبار دست پیدا کنند و به نظام‌مندی برسند. 
بی‌تردید این دو نظام در مســیر گســترش اقتدار خود به نقطه‌ای 
خواهند رسید که یا مؤمنین باید به نفع كفار كنار بروند، یا كفار به 
نفع مؤمنین موضع‌گیری و جهت‌گیری تاریخــی خویش را اصلاح 
كنند. و از آنجایی که چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، این جنگ همه 
جانبه در یك جایی هم به درگیری نظامی ختم خواهد شد. البته 
به میزانی كه یك طرف، قدرت تدبیر داشته باشد و بتواند بسترها 
و شــرایط حذف یا حل طرف مقابل را مهیا كند، ممكن است این 
درگیری نظامی دیرتر یا زودتر اتفاق بیفتد، ولی یك ضرورت است. 

چنین رقابتی بین كفر و ایمان قهری است.

هزینه‌های دفاع مقدس برای استکبار
کــه در روزهای آغازیــن انقلاب، حركت‌هایــی از نوع  به یاد داریم 
انقلاب‌های قهرآمیز یا مخملین در مقابل انقلاب اسلامی سامان 
یافت. مثلا در ابتدای انقلاب بیش از صد گروه با سابقه و نوظهور 
ج کشــور پایگاه خود را به داخل منتقل کردنــد تا بتوانند با  از خار
شعارهای فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی و با هجمه‌های سیاسی و 
نظامی ـ مثل آنچه آن چیزهایی كه دولت‌هایی مثل دولت آسیای 
میانه یا شیلی و امثال آن را ساقط كرد ـ انقلاب را به عقب نشینی 
وادار کنند، اما نتوانستند كاری جدی انجام دهند. البته روشن 
است كه تدبیر دشــمن در آن زمان نه به پیچیدگی امروز بود و نه 
ضرورت چنین كاری را احســاس میك‌رد. آن زمان قدرت انقلاب 
را مثل امروز نشناخته بودند كه بخواهند یك اجماع جهانی برای 
حمله خودشان به ایران فراهم كنند، لذا یک تقابل کوچک قومی 
و منطقه‌ای را ســامان دادنــد و فکر هم می‌کردند کــه این منازعه 

کوتاه و با موفقیت تمدن مادی به پایان خواهد رسید.
صدام برای این جنگ دلایل متعددی داشت. مثل جاه طلبی 

خاص صدام، یا مناقشات مرزی فی مابین، یا انگیزه‌های قومی و 
نژادیِ جنگ فارس و عرب. صدام واقعا برای لجستیك این جنگ از 
انگیزه ناسیونالیستی عرب یا حتی از انگیزه‌های فرقه‌گرایی مذهبی 
نیز اســتفاده كرد و دنیای اهل تســنن را علیه ما تحریــك كرد. اما 
این نــوع تحلیل به صواب نیســت كــه بگوییم صدام مســتقل از 
برنامه‌های جهانی عمل كرده است. هر اقدامی در این سطح در 
عصر سیطره جهانی قدرت‌های بزرگ به نحوی است که شرایط و 
معادلات جهانی سنجیده می‌شود، و با مجموعی از تدابیر سیاسی، 
چنین حرکتی آغاز می‌شود. در عصر برنامه‌ریزی هماهنگ جهانی 
که سازمان‌های بین‌المللی حدود و مرزهایی که دستاورد جنگ 
دوم بین‌الملل است را كنترل میك‌ند و با تجاوزها مقابله میك‌ند، 
شــکل‌گیری یک جنگ هشــت ســاله‌ به نحوی که ســازمان ملل 
دائماً به نفع متجاوز موضع‌گیری میك‌ند یک موضوع بسیار مهم 
در تحلیل نهایی سطوح درگیر در این منازعه محسوب می‌شود. 
از طرف دیگر واقعا صدام دولت خود را یك عضو از جامعه جهانی 
و عضوی از بلوک سیوسیالیزم می‌دانست. كشورهایی كه دارای 
دولت بعثی بودند به خصوص عراق، ایدئولوژی‌شان ایدئولوژی 
سوسیالیستی بود و شكســت آن ایدئولوژی در مقابل انقلاب به 
شكست آن دولت‌ها و قدرت‌ها هم ختم می‌شد. در مجموع دلایل 
زیادی بر این وجود دارد که در پشت این منازعه یک اجماع در بلوک 
گرچه جنگ هشت ساله بر علیه  تمدن مادی وجود داشته است و ا
انقلاب اسلامی ایران محاسبات دقیقه‌ای که در جنگ تمدن‌ها که 
بعد از یازده سپتامبر برپا شد را در پشت خود نداشت، اما اجماع در 
اردوگاه مقابل را در دل خود داشت. و صد البته این تصمیم، تصمیمی 
گاهی از توانایی‌های انقلاب. تصور آنها از  شتابزده بود ناشی از عدم آ
پایداری انقلاب اسلامی این اندازه نبود؛ فكر میك‌ردند كه بین دو كشور 
همسایه جنگ راه می‌اندازند مثل جنگ‌های مشابه بی‌شماری که 
خ می‌دهد، اما اینكه این جنگ با انگیزه  در جهان هر از چند گاهی ر
ایمان در مقابل كفر هدایت شــود و امام)ره( محور جنگ را به نفع 
ایمان برگردانند و در امت اسلامی و مردم ایران بصیرتی ایجاد كنند 
كه موضوع جنگ بین اسلام و كفر به تمام جهان اسلام صادر شود 
و مقاومت در مقابل فشار استكبار، سازمان ملل و سایر قدرت‌ها به 
گر  صدور معنویت در جهان بدل شود برای آنها قابل محاسبه نبود. ا
این محاسبه را میك‌ردند، ممكن بود از راهی کم هزینه‌تر اقدام کنند.
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کبری یادداشت شفاهی دکتر عابد ا
مدیر عامل موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران

چشم‌انداز گام دوم انقلاب
موضـوع "اسـتقلال و اسـتقلال طلبـی" در عرصـه روابـط  بین‌الملل 
به عنوان یکی از دسـتاوردهای مطرح جمهوری اسلامی ایران در 
گام نخسـت انقلاب بـوده اسـت. در بیانیـه گام دوم انقلاب،‌ رهـبــر 
انقلاب اسلامى براساس خط مشـی امام خمینی )ره( در سیاست 
خارجی که مبتنی بر شـعار نه شـرقی نه غربی بود بر اصـول و مبانی 
کید داشته‌اند. انقلاب  انقلاب اسلامی و استقلال و عزت اسلامی تا
اسلامی ایران یک پدیده‌ گفتمان‌سـاز اسـت. در دهه‌هـای پایانی 
قرن بیسـتم که مباحـث گفتمانی یک چالـش جدی بـود، انقلاب 
اسلامی توانسـت تاثیر شـگرفی را بر روی گفتمان‌های دنیا بگذارد 
و این موضوعی است که در پایان بیانیه گام اول و آستانه بیانیه‌ی 

گام دوم بـه صـورت جدی‌تر دنبال می‌شـود.
امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــور فرانســه، در ســخنرانی افتتاحیــه 
اجلاس ســالانه ســفرای این کشــور در ســال 2019 ســوالی را خطاب 
بــه نماینــدگان فرانســه کــه از اقصــی نقــاط جهــان در اجــاس جمع 
شده بودند مطرح کرد مبنی بر اینکه "آینده اروپا کجاست؟" یعنی 
اروپا در کجای جهان قرار خواهد گرفت؟ او یک فلش بک تاریخی 
بــه ســال‌های آغازجنــگ ســرد زد؛ روزهایی کــه جنگ جهانــی دوم 
تــازه پایــان یافتــه بــود و ویرانــه‌ای بــه نــام اروپــا می‌خواســت هویــت 
اروپایی خــودش را دوباره احیا کند. او یادآوری می‌کنــد در دوره‌ای 
بــه دنبــال احیــای اروپــا بوده‌ایــم کــه در میانــه رقابــت بیــن شــوروی 
و ایالــت متحــده قــرار داشــتیم و ســرزمین اروپــا در حقیقت بســتری 

میــان جنــگ قــدرت شــده بود.
درآن سال‌ها هویت اروپایی شکل گرفته بود اما سرزمین اروپا محلی 
بــرای نبــرد دو قــدرت بــزرگ شــده بــود و اروپایی‌هــا بــا چالش‌هــای 
جــدی و اساســی کــه مــا در کجــای جهــان قــرار گرفته‌ایــم، مواجــه 
بودنــد. ســال‌ها از آن دوره گذشــته و اروپــا توانســت دوبــاره خــود را 
کش دو قــدرت بــزرگ آمریــکا و  احیــا کنــد. امــروز اروپــا در میــان کشــا

چین قرار گرفته اســت و مجددا مســئله‌ای به نام "هویــت اروپایی" 
دچــار چالــش بزرگی شــده اســت.

امروز در اروپا در اندیشکده‌ها و در بین کارگزاران اصلی سیاست‌گذاران 
اروپا، سوال اساسی وجود دارد که اروپا چیست؟ اروپایی کیست؟ 
اروپایی فکر کردن چگونه است؟ نتیجه‌ای که اندیشمندان اروپایی 
مقابل کارگزاران سیاسی یا پژوهشگران اروپایی قرار داده‌اند، این است 
که ما دچار یک فقدان هستیم و آن فقدان استقلال راهبردی است.

وجود اسـتقلال راهبردی یکی از موضوعات اساسی برای مردمان 
سـرزمین ایران در طول تاریخ بوده اسـت. ما همیشـه اصـرار داریم 
بگوییم ایران جزو کشورهایی است که هیچ وقت استقلال سیاسی 
غ از اینکه این گزاره درست یا غلط باشد  خود را از دست نداده؛ فار
موضوعی را برجسته کرده و آن این است که در طول تاریخ موضوع 
استقلال برای ایران موضوعی حائز اهمیت بوده است. ایران همیشه 
به این موضوع می‌بالد و به آن افتخار می‌کند، حتی با مرور سال‌های 
انقلاب مشروطه، شاید انگیزه بسیاری از افرادی که از آنها به عنوان 
انقلابیون مشروطه‌خواه یاد می‌شود به این بر می‌گردد که کشوری 
به نام ایران، استقلال سیاسـی خود را با  تحت نفوذ بودن سفارت 
بریتانیا و روسیه در تهران از دسـت رفته می‌پنداشت و تصمیمات 
در کاخ پادشاه گرفته می‌شد و این موضوع انقلابیون را بر آن داشت 

که به "انقلاب" دست بزنند.
در ســال‌های بعد بــا به انحــراف رفتــن انقلاب مشــروطه و آغــاز دهه 
40 هــم شــاهد ایــن موضــوع بوده‌ایــم. درحقیقــت در دوره پهلــوی 
ــود و  ــت ب ــزرگ وق ــای ب ــر قدرت‌ه ــت تاثی ــرزمینی تح ــران س دوم، ای
ــا فرمت‌هــای این‌گونــه در  تصمیمــات بــه شــکل کاپیتالیســیونی ی
ــردم از  ــود م ــده ب ــث ش ــوع باع ــن موض ــت و ای ــورت می‌گرف ــور ص کش

عــدم اســتقلال در کشــور آزرده خاطــر شــوند.
این جریانات باعث شد انقلاب اسلامی ایران در سال 57 به پیروزی 
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دست یابد. در سـال‌های پایانی مبارزه و گام اول انقلاب، موضوع 
استقلال به شکل مبالغه‌آمیزی در ادبیات انقلابیون شکل می‌گیرد. 
گر عکس‌های آن دوران را ببینیم واژه "استقلال" با فونت بزرگی بر  ا
کاردهـا و در شـعارهای انقلابیون قابل مشـاهده اسـت. در  روی پلا
نهایت "استقلال" در شعار جمهوری اسلامی ایران یعنی "استقلال، 
گر بخواهیم  آزادی، جمهوری اسلامی" نقش پر رنگی دارد. بنابراین ا
از این دو گزاره نتیجه‌گیری کنیم، باید گفت گام اول انقلاب اسلامی 
براسـاس آموزه مهمی به اسـم "اسـتقلال" شـکل گرفـت. همانطور 
که عنوان کردم انقلاب اسلامی ایـران پدیده‌ای گفتمان‌سـاز بود، 
در بسـیاری از مکاتب گفتمانی مثـل "مکتب ویـن" واژه‌ها اهمیت 
کاوی قرار  بسـیاری دارند و باید بـه صورت دقیقـی تبییـن و مـورد وا
بگیرند. انقلابی که براساس توجه به استقلال و ضرورت آن شکل 
گرفت، در طول 40 سال آغازین‌اش – که در بیانیه گام دوم از آن به 
عنوان گام اول یاد شده - سیاسـت خارجی و داخلی خودش را در 
همه ابعاد مبتنی بر استقلال تدوین کرده است و این استقلال‌طلبی 
و استقلال‌خواهی در گام اول برای ما هزینه‌هایی داشته است. من 
اسم موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را "موزه هزینه استقلال" 
می‌گذارم، یعنی موزه‌ای که  بخشـی از هزینه‌های اسـتقلال‌طلبی 
و استقلال‌خواهی جمهوری اسلامی ایران را در طول 40 سال اول 

انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته است.

در بیانیه گام دوم هم به موضوع "استقلال" توجه شایانی شده است. 
در بخش اول آن آمده اسـت "اسـتقلال ملی به معنی آزادی ملّت و 
حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سـلطه‌گر جهان است." 
و در بخشـی دیگر آمده اسـت "نماد پر ابهت و باشـکوه و افتخارآمیز 
ایسـتادگی در برابر قلدران، زورگویان و مسـتکبران جهان و در راس 
آنها آمریکای جهان‌خوار و جنایت‌کار، روز به روز برجسته‌تر شد. در 
تمام این چهل سال تسلیم‌ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب 
و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌های 
متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه 
جوانان این مرز و بوم به شـمار می‌رفته اسـت." همانطور که گفتم 
این پدیده در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم در این 
مرز و بوم ریشه داشته است و انقلاب اسلامی بر روی آن ریشه‌ها قد 
فرازی کرده و نهال انقلاب اسلامی از آنها تغذیه و رشد کرده است.

کـه بحـث از اسـتقلال‌طلبی و اسـتقلال‌خواهی می‌شـود،  زمانـی 
درحقیقت دو نوع کنـش را در مقابـل آن می‌توان تعریـف کرد. یک 
کنشی که می‌خواهد استقلال‌طلبی و استقلال‌خواهی را خاموش 
کـه در ادبیـات نظـام جمهـوری اسلامی از آن بـه  کنـد  کنـد و مهـار 
عنـوان "نظام سـلطه" یاد می‌شـود. نظام سـلطه جریانی اسـت که 
می‌خواهد استقلال‌خواهی و استقلال‌طلبی که از گفتمان جمهوری 
اسلامی ایران ترویـج می‌شـود را خنثی کنـد. در طول 40 سـال گام 
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اول انقلاب اسلامی در مقابل جریان ضد استقلال‌طلبی، جریانی 
درون گفتمان انقلاب به صورت خودجوش تحت عنوان " گفتمان 
محـور مقاومـت یا جریـان محـور مقاومـت" شـکل گرفـت. بنابراین 
جریان محور مقاومت، درحقیقت حامی محور استقلال قرار گرفت.

در طول 40 سال انقلاب سعی کرده‌ایم همواره در راه استقلال‌طلبی 
و استقلال‌خواهی گام برداریم. بنابراین استقلال‌طلبی یا سیاست 
خارجی که مبتنی بر اســتقلال در طول 40 ســال اول انقلاب دنبال 
کردیــم، بزرگترین دســتاورد ایــران اســامی در گام اول انقــاب بوده 
اســت. براســاس آن جمهــوری اســامی ایــران، چشــم‌اندازی بــرای 
گام دوم انقــاب اســامی تعریــف می‌کنــد کــه  لزومــا بایــد مبتنــی بــر 
موضوع استقلال باشد. تحلیل گام اول انقلاب در بیانیه گام دوم 
ــم‌انداز  ــیر و چش ــاس مس ــن اس ــر همی ــت، ب ــده اس ــاب آورده ش انق
ــر در  گ و گام‌هــای بعــدی انقــاب را برخواهیــم داشــت. در نهایــت ا
بیانیــه گام دوم در سیاســت خارجــی جمهوری اســامی ایــران، به 
چشــم‌انداز تعریــف شــده، توجــه نکنیــم چــه بســا دچــار انحرافاتــی 
می‌شــویم و تصمیماتــی بــر ضــد اصــول و ارزش‌هــا می‌گیریــم کــه در 

کید شــده اســت. گفتمــان انقــاب اســامی بــر آن تا
در گام دوم انقلاب در عرصه سیاست خارجی باید دو دستور کاری 
دنبال شــود؛ اول الگو بودن و الهام‌بخش بودن جمهوری اسلامی 
ایران؛ موضوعی کــه در گام اول تلاش‌های زیادی بــرای آن صورت 

گر امــروز جمهوری اســامی ایــران هیــچ حمایتی هم  گرفته اســت. ا
از مــردم مظلــوم یمــن نکنــد و هیــچ حمایتــی از جنبش‌هــای ضــد 
اشغالگری در عراق و اقصی نقاط جهان به عمل نیاورد، باید گفت 
مردم یمن مســیر خودشــان را براســاس الهاماتی که از کنــش مردم 
ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی داشــته‌اند پیــدا کرده‌انــد؛ 
مــردم لبنــان، فلســطین و... تاثیــر الهام‌بخــش خــود را از جمهوری 
گــر بــر فــرض محــال جمهــوری اســامی  اســامی ایــران گرفته‌انــد. ا
ــاز هــم  کــی موجودیــت نداشــته باشــد ب ــره خا ــران هــم در روی ک ای
این کشــورها کنش خود را بر ضد نظام ســلطه ادامه خواهنــد داد.

جمهوری اسلامی ایران لزوما باید در گام دوم انقلاب توجه ویژه‌ای 
ــود را  ــته باشـــد و کنش‌هـــای خـ ــود داشـ ــه الهام‌بخـــش بـــودن خـ بـ
معطـــوف بـــه الهام‌بخـــش بـــودن، برنامه‌ریـــزی کنـــد. دومیـــن بحثی 
کیـــد شـــده بحـــث "پیشـــرفت  کـــه در بیانـــات رهبـــر معظـــم انقـــاب تا
در عیـــن مقاومـــت" اســـت. در فوتبـــال عنـــوان می‌شـــود دفـــاع فقـــط 
دفـــاع صرف اتوبوســـی نیســـت، بلکـــه یـــک چشـــم‌انداز و نیـــم نگاهی 
بـــه فتـــح دروازه‌هـــا دارد، یعنـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران و گفتمـــان 
مقاومـــت یـــک گفتمـــان دفـــاع اتوبوســـی نیســـت، بلکـــه گفتمانـــی 
اســـت کـــه در عیـــن دفـــاع، چشـــم‌اندازش فتـــح دروازه‌هـــا و رســـیدن 

بـــه اهـــداف جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت.
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تدبیرِ  پیرِ جماران
هادی مرادپیری

دوره دفــاع مقــدس یکــی از مقاطــع فرامــوش نشــدنی و بی‌نظیــر تاریــخ ایــران و خــود یــک مقطــع تاریخــی بســیار 
مهم اســت. مردم ایــران در شــرایطی که تــازه با نهضت اســامی خــود توانســته بودند حکومتــی جدید را در کشــور 
شــکل دهند و هنــوز ســاختارهای سیاســی و نظامــی جدیــد را آرایــش نــداده بودنــد و تحــت فشــارهای تبلیغاتی و 
اقتصــادی برخــی  قدرت‌هــای بــزرگ بودنــد و آشــوب‌های داخلــی در بعضــی از نقــاط کشــور در جریــان بــود، دچــار 

تهاجــم نظامــی ارتــش عــراق شــدند.
در حین جنگ هم کشور مواجه با ترورهای منافقین و اختلافات سیاسی در سطح مقامات بالا از جمله ریاست 
جمهوری شد.از آن طرف، کشور عراق از همه امکانات برای شروع یک جنگ برخوردار بود، مشکل مالی نداشت 
و حمایت تسلیحاتی هم می‌شد و تبلیغات جهانی هم به نفع وی بود. در چنین وضعیتی ایران توانست به مقابله 
با قوای متجاوز عراق بپردازد و همه سرزمین‌های اشغالی خود را با عملیات نظامی بازپس بگیرد و برای نخسین 

ک کشور هم در تصرف ارتش متجاوز باقی نماند. بار یک وجب از خا
ح مى کنند این است که: »بخش اعظمى از  پرسش و شــبهه دیگرى که برخى درباره جنگ و دفاع مقدس مطر
گر این نبود امروزه ما در راه توسعه خیلى سریع تر حرکت مى کردیم  عقب ماندگى ما ناشى از جنگ مى باشد که ا
اما خسارات ناشى از هشت ســال جنگ سبب شد ما کشــورى عقب مانده باقى بمانیم.« در این خصوص لازم 

دانسته شد ثمرات دفاع مقدس را مورد نقد و بررسى قرار داده تا میزان صحت و سقم این مدعا ثابت گردد.
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تثبیت انقلاب و حکومت اسلامی
ما در این انقلاب پیروزی‌های فوق تصور داشتیم و مظلومیت‌های 
زیاد. بزرگ‌ترین پیروزی تحول یک رژیم دو هزار و پانصد ساله مستکبر 
و ســتمگر به یک رژیم اســامی که می‌خواســت در راه اسلام قدم 

بردارد و تا به حال نیز  قدم‌های زیادی برداشته است.
شایســته یــادآوری اســت کــه گام نخســت در برقــراری حکومــت 
اسلامی، تکمیل ساختار حکومت و ارکان آن است که به بهترین 

و بی‌سابقه‌ترین شکل انجام شد.
»هیــچ ســابقه نــدارد کــه یــک کشــوری ملتــش کــه قیــام کردنــد و 
آن رژیــم فاســد را از بیــن بردنــد، بعــد از یــک ســال و نیــم مثــا همــه 
چیزهایــی کــه بایــد حکومــت داشــته باشــد اینهــا محقــق کردنــد و 

قانــون اساسی‌شــان را نوشــتند، 
جمهــوری اسلامی‌شــان را رای دادنــد، رئیــس جمهورشــان را 
رای دادند، مجلــس خبرگانشــان را رای دادند، مجلس شــورای 
اسلامی‌شان را رای دادند، و همین چند روز نخست وزیر، وزرای 
خــودش را معرفــی می‌کنــد و تمــام و کمــال آنچــه کــه حکومــت 
کــه  لازم دارد متحقــق می‌شــود و ایــن ســابقه نــدارد در دنیــا 

همچــو چیــزی بشــود.«
لیکن گام بعدی و البته همیشه مســتمر، تلاش خستگی ناپذیر 
بــرای پیــاده کــردن محتــوای آن کــه اجــرای همــه احــکام اســام 
و رنــگ اســامی بــه خــود گرفتــن همــه اشــخاص و امــور در کشــور 
اســت؛ گامــی کــه مقــداری از آن طــی شــده و هنــوز بســیاری از آن 

باقــی مانــده اســت.
»در نیمه راه هستیم الان، بیشتر راه مانده است. ما فقط رفتن 
محمدرضــا و کوتاهــی دســت اجانــب مقصــد اعلایمــان نبــود، آن 
مقدمــه بــود یعنــی اینهــا یــک خــاری بودنــد بیــن راه کــه بایــد این 
خارهــا از بیــن راه برداشــته بشــود تــا مــا بتوانیــم آن مقصــدی کــه 
کــه مطلــب  مقصــد اصلــی اســت بــه آن برســیم و آن مطلبــی را 
اصلــی ماســت و اصلــی اســام اســت بــه آن تحقــق بدهیــم. مــا 
همه رای به جمهوری اســامی دادیم شما هم دادید رای، رای 
تنهــا کافــی نیســت رای همین قدر اســت کــه رســما الان مملکت 
ایران رژیمش جمهوری اســامی اســت.« )بیانات امام در جمع 

افســران و درجه داران شــهربانی، 1360/6/2(
این مرحله را می‌توان ابتدای گام دوم انقلاب اسلامی دانست.

تثبیت تمامیت ارضى جمهوری اسلامی ایران
»مبارک باد بر ملت عظیم اسلامی ایران که صادقانه و دلاورانه در 
مقابل اولیای شیطان بپا خاستند. و مبارک باد بر قوای مسلح 
که با تعهد  جمهوری اسلامی و بر دلیران رزمندۀ غرب و جنوب 
کاری در راه خداوند تعالی به جهاد مقدس و دفاع  اسلامی و فدا
از کشور اسلامی چون سدی آهنین ایستاده و خون‏آشامان حزب 
کثیف بعث عراق و سرسپردگان به دشمنان اسلام و بشریت را از 
کشور خود رانده و خواهند راند. آن روز مبارک است برای اسلام و 
ملتهای اسلامی که دست ستمگران و خون آشامان از کشورهای 
اسلامی کوتاه شود. و آن روز مبارک است برای ملت شریف ما که 
جمهوری اسلامی به تمام معنا در کشور اسلامی پیاده شود و احکام 
مترقی اسلام به جای احکام ضد انسانی برقرار گردد.«)بیانات امام 

درتهران-جماران، 7/27 1359برگفته از صحیفه نور(

جنگ برای دفاع از اسلام
»ملت ما باید متوجه باشد كه اسلام است وقضایای اسلام در كار 
است و ما به تبع اســام داریم جنگ میك‌نیم دفاع میك‌نیم و به 
واسطه اسلام داریم دفاع میك‌نیم ... ما باید همه عزیزانمان را فدای 
اسلام بكنیم و باید اینكار انجام بگیرد... ما پیروزیم«.)سخنرانی 

خ 1359/07/08(   امام )ره(در جمع مرزنشینان كشور- مور
»شــما بــرای حفــظ اســام داریــد جنــگ میك‌نیــد و او)صــدام( 
بــرای نابــودی اســام. الان اســام بــه تمامــه در مقابــل كفــر واقــع 
شــده اســت... دفاع یــك امــر واجبی اســت بــر همه كــس... مــا هم 
ــا آن ســاح ایمــان و اســام پیــش  اســلحه‌مان اســام اســت و مــا ب
می‌بریــم و خواهیــم پیــش بــرد...« )ســخنرانی امــام )ره(در جمــع 

خ 1359/07/08(   مرزنشــینان كشــور  -  مــور
»ما و شــما دیدیم در این جنگ تحمیلــی كه مخالف بــا میل آنان 
بــود چطــور بــه خصــم خیره‌ســران فهمانــد كــه در میــدان نبــرد، 
رزمنــدگان شــیردلی هســتند كــه بــر نیروهای شــیطانی آنــان چون 
عقــاب حملــه آوردنــد... آنچنــان بــر دشــمان ضربــه زدنــد كــه هــر 
چه داشــت گذاشــت و فرار را اختیــار كــرد و نیاید روزی كــه محتاج 
بــه بســیج عمومــی شــویم كــه دنیــا خواهــد دیــد كــه قــدرت اســام 
چیســت و نیــروی ایمــان بــر همــه قــوا پیــروز است.«)ســخنرانی 
خ 1359/07/12(   امــام )ره( خطاب بــه ملت و ارتــش عــراق -  مــور



 شماره  31 /  شهریور 1400 104

راهیـــــــــــــــان 

جبهه‌های جنگ مسجد است
گر بــه جبهه‌ها رفتیــد و جبهه‌ها را هــم لابد دیدیــد، دیدید كه  »ا
جبهه‌های ما مسجد اســت الان، جبهه‌های ما از مسجد بیشتر 
الان ذكر خدا گفته می شود. جنگ با مثل صدام  یك عبادت الهی 
اســت.« )ســخنرانی امام )ره( در جمع میهمانــان دومین كنگره 

خ 1363/02/23(   جهانی ائمه جمعه و جماعات  مور

شهادت طلبی
»ما برنده جنگ هستیم و هیچ تردید در این نیست و به فرض این 
كه ما كشته بشــویم و ملت ما در حال جنگ هستند و شهادت را 
با دل و جان می‌پذیرند و من امیدوارم كه باخدای تبارك و تعالی 
باشیم و خدای تبارك و تعالی با ماست ان‌شاءالله.« )بیان امام )ره( 

خ 1359/07/17(   خطاب به خبرنگاران خارجی -  مور
»من از خداونــد تعالی رحمت برای شــهدای عزیــز در این جنگ 
تحمیلی خواستارم اینان برای اسلام فدا شــدند و در نزد خدای 
تعالی و در جوار رحمت واسعه او به سعادت ابدی و افتخار دائمی 
رســیدند و بازماندگان آنان تبریك و تســلیت عرض میك‌نم. شما 
مسلمانان متعهد دین خود را به اسلام بزرگ و خداوند بزرگ ادا 
كاری را به ما آموختید. خداوند تعالی ما  كردید و راه وفاداری و فدا
را به شما ملحق كند و از این فیض عظیم محروم نفرماید واخیرا 
كید میك‌نم كه پایداری در این امر حیاتی و شدت عمل موجب  تا
افتخار جوانان ماست.« )سخنرانی امام )ره( در عید سعید قربان 

خ 1359/07/27(   -  مور
»رهبــر ما آن طفــل دوازده ســاله‌ای اســت كه بــا قلــب كوچك خود 

كــه ارزشــش از صدهــا زبــان و قلــم بزرگتــر اســت بــا نارنجــك خــود را 
زیر تانــك انداخــت و آن را منهدم نمود و خود نیز شــربت شــهادت 
نوشــید، خداونــدا مــن از پیشــگاه مقــدس تــو عــذر می‌خواهــم كــه 
كنند و ما بهرهك‌شی نمائیم.«  كودكان و جوانان عزیز ما خود را فدا
)ســخنرانی امــام )ره( در دومین ســالگرد پیــروزی انقلاب اســامی 

خ 1359/11/22(   -  مور
»ما مثل حسین)ع( در جنگ وارد شــدیم و مثل حسین)ع( باید 
خ 1360/04/08(   به شهادت برسیم.« )سخنرانی امام )ره( در   مور

حفظ اسلام و  ارزش‌های اسلامی
»و مــا در عین حالی کــه در این جنــگ، خیلی جوان‌هــای عزیز از 
دست دادیم... مع ذلک، آن چیزی که کشور ما دریافت کرد بسیار 

ارجمندتر و عزیزتر از این است که ما صدمه خوردیم. 
آنهایی کــه بدبین‏اند، نشســته‏اند آنجــا و هــی روی آن نقطه‏های 
ضعف دســت می‏گذارند، انگشــت می‏گذارند چقدر کشــته شده، 
ــده‏اند.  ــول ش ــدر معل ــده، چق ــم مریضخانه]پر[ش ــدر نمی‏دان چق
ــدر  ــده، چق ــته ش ــا کش ــدر از م ــه[ چق ــم ]ک ــن را می‏دانی ــه ای ــا هم م
معلول داریم، چقدر مســتمند داریم، لکــن آن طرفش راملاحظه 
ــوب  ــا… خ ــل اینه ــم در مقاب ــت کردی ــی دریاف ــا چ ــه م ــد ک نمی‏کنن
اشــکال به این کــه ما جنگ کردیــم و معلــول داریم؛ ما کــه ابتدای 

بــه جنــگ نکردیــم، دیگــران ابتــدا جنــگ کردند.
گر آقایان توقع دارند که خوب شما چرا با امریکا در افتادید که این  ا
جنگ‌ها واقع بشود و این بساط بشود، ما می‏دانیم که در افتادن 
با امریکا و همه قدرت‌ها این توابع را دارد، لکن این اشکالی است 
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که ما باید، این آقایــان باید به خود پیغمبــر)ص( بکنند که چرا با 
»ابوسفیان«ها درافتادی تا عمویت را بکشــند؟ تا آن افراد به آن 
بزرگی را بکشــند؟ خوب، تو هم تســلیم می‏شــدی تا آنها ]کشــته 
نشــوند[ گوشــه خانه‏ات می‏نشســتی! به امیرالمؤمنین هم این 
گر وارد باشد به ما،  اشکال وارد است. اشکالی که آقایان می‏کنند ا
به او هم وارد اســت؛ خوب، شــما چرا با معاویه مخالفت کردی؟ 
خوب، همه گفتند معاویه را بگذارد در حکومت شام باقی باشد و 
از او عفو بشود و چرا گفتی که من یک ساعت ظالم را نمی‏گذارم سر 
جای خودش بنشیند؟ خوب، اسباب این شد که اشخاص بزرگ را، 
مثل »عمار« را اینها و چندین هزار جمعیت را به کشتن دادی! این 
گر درست باشد، به حضرت سیدالشهدا ـ سلام‏ا‏للّه علیه ـ هم  منطق ا
وارد است. همان طوری که آن وقت به او اشکال می‏کردند؛ خوب، 
شما در مدینه آسوده نشسته بودی، چرا پا شدی، راه افتادی با 
گر بنا باشد  این جمعیت کم در مقابل یک حکومت جبار؟! خوب ا
که همه انبیا در تاریخ اشتباه کرده‏اند به منطق این آقایان، همه 
باید با قلدرها بسازند، ما هم اشتباهی که انبیا کرده‏اند اعتراف به 
گر مسئله این  آن می‏کنیم که ما هم مثل انبیا اشــتباه کردیم! و ا
نیست، مسئله، مسئله انسانیت است؛ ارزش‌های انسانی است، 
مسئله، مسئله جلوگیری از این جنایاتی است که دارند قلدرها به 
بشر می‏کنند، به انسان‌ها می‏کنند، تباهی انسان‌هاست، مسئله، 
گر مسئله این است، ما  به تباهی کشیدن افراد ارزشمند است، ا

پیروز هستیم…
در هر صورت، ما باید فکر کنیم که این دو مطلب را در ترازو بگذاریم 
در میزان بگذاریم، مسئله اینکه چی دادیم از دست و مسئله اینکه 
چی به دست آوردیم. مسئله اینکه چی از دست دادیم، ما قبول 

داریم که خیلی اشــخاص بزرگوار، خیلی اشــخاص فعال و خیلی 
جوان‌های عزیز را ما از دست دادیم و بسیاری هم معلول از دست 
دادیم ـ یعنی، معلول شدند اشخاص ماـ و بسیار زن‌ها بیوه شدند 
ـ عرض می‏کنم ـ اینها را همه ما می‏دانیم. خرابی زیاد واقع شده در 
این کشــور، همه اینها هست. اما آنکه به دســت آوردیم آن را چرا 
فکر نمی‏کنیم؟ باید فکر کنیم که آن چیزی که ما به دست آوردیم 
این است که ما یک رژیمی که اسلام را داشت به تباهی می‏کشید، 
جوان‌های ما را عشرتکده‏ای کرده بود، ملت ما را رسانده بود به 
آنجایی که جز اینکه یک کارهای زشتی بکنند یا مصرف]کننده[ 
ج، جز این کاری از آنها نیاید، این مسئله را خدا به  باشند برای خار
ما عنایت کرد که همه ملت با هم احساس کردند که دیگر نباید از 
حالا آنطور باشد و از این منجلاب بیرون آمدند. آنچه ما]به[دست 

آوردیم این است که ما اسلام را در اینجا زنده کردیم.
پیشتر اسمی از اسلام بود و لیکن اسلام اصلش نبود؛ یعنی، اصلش 
دعوا با اسلام بود، می‏خواستند اســام‌زدایی کنند؛ از بین ببرند 
همه این چیزها را، منتها بــا تدریج از اول نمی‏توانســتند بگویند 
ما قبولش نداریم، می‏گفتند ما قبولــش داریم، لکن پایه‏ها را هی 
می‏زدند؛ یکی یکــی می‏زدند. احکام اســام را از بین برده بودند. 
همه کارهایی کــه کردند اینطــوری بود. و بحمــدا‏للّه، الآن مردم 
اسلام را در این کشور می‏بینند و می‏بینند که همه آن فسادهایی 

که در خیابان‌ها و در کاباره‏ها و اینها بود، اسمی از آنها نیست.
از آن ور، نجات دادند این جوان‌هایی که همه را روبه تباهی بردند. 
الآن همه فعال شــده‏اند. الآن می‏دانند که باید در مقابل امریکا 
بایستند، باید در مقابل زورگویی بایستند، باید خودشان استقلال 
داشته باشند.« )بیانات امام خمینی در جماران، 1367/2/20(
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شــهید تفحص »ابراهیــم احمدپــوری« به ســال 1355 در شــهر 
تبریز به دنیا آمد؛ وی در یازده ســالگی رهســپار منطقه عملیاتی 
»بیت‌المقــدس 2« شــد؛ او دوران کودکــی و نوجوانــی را در کنــار 
بچه‌های مسجد محل سپری کرد و برای انجام حرکتی اسلامی 

به عضویت انجمن اسلامی مدرسه درآمد.
ابراهیم پس از پایان دوره راهنمایی به دبیرستان »مکتب‌الحسین)ع(« سپاه رفت و زحمات 
بسیاری را جهت برگزاری کنگره سرداران شهید آذربایجان، طرح تابستانی سال 1373 و 
پادگان آموزشی 8 شهید قاضی طباطبایی لشکر کشید. شهید احمدپوری به دلیل عشق 
به اباعبدالله)ع( در تمام عزاداری‌های امام حسین )ع( شرکت فعال داشت و همیشه با تشکیل 
کلاس‌های سخنرانی اساتید و پخش فیلم در مساجد جوانان را از خطر تهاجم فرهنگی دور می‌کرد؛ 
عشق او به رزمندگان جبهه باعث شد به عنوان یک نیروی فعال پایگاه مقاومت مسجد حضرت 
علی)ع( کار خود را آغاز کند؛ همچنین به یاری گروه تدوین تاریخچه لشکر 31 عاشورا، برود.
ابراهیم در ســال 1374 همزمــان با ســالگرد ارتحال حضــرت امام )ره( بــه همراه 
کاروان عاشــقان روح الله)ره( از لشکر 31 عاشــورا با پای برهنه صدها 
کیلومتــر راه را پیاده به حــرم رفت و پس از بازگشــت بــا اصرار 
فراوان به گروه تفحص پیوســت و راهی منطقه عملیاتی 
»فکه« شــد و ســرانجام هفتم تیر مــاه 1374 در منطقه 
عملیاتی »والفجر یک« در دمای 50 درجه در ساعت 12 
ظهر مشغول جست‌وجوی پیکر مفقودین جنگ بود، بر 
اثر انفجار نارنجک پوسیده‌ای به شهدای گلگون کفن 
جنگ تحمیلی پیوســت؛ پیکر معطر ابراهیم در حالی 
که انگشــتان دســت و پای راستش قطع شــده بود، در 

گلزار شهدای وادی رحمت تبریز آرمید.
پدر شــهید احمدپوری می‌گویــد: هر وقت بــا ابراهیم به 
جایی می‌رفتیــم، امکان نداشــت که جلوتــر از من قدم 
بردارد؛ حتی من ندیدم که سرش را بلند کند؛ همیشه سر 
به زیر، با متانت و با وقار تمام راه می‌رفت؛ بارها او را دیده 
بودم که شــب‌ها در اتاق کوچک خود با دلی پر از عشــق 

به معبود خویش به عبادت و نماز شب مشغول است.

ابوالفضل صالحی

در آروزی شهادت
درباره شهید تفحص »ابراهیم احمدپوری«



107  شماره  31 /  شهریور 1400

راهیـــــــــــــــان 

با اینکه خانواده مــا از اول هم دارای جوّ مذهبــی بود، چه قبل از 
انقلاب و چه بعد از انقلاب،‌ همیشه سعی داشتیم مطیع احکام 
الهی باشــیم؛ اما با وجود اینها می‌توانم عــرض کنم که هیچ‌کدام 
از اعضای خانواده ما، در خصوص پای‌بندی به احکام و مسائل 
معنوی و ایمان حتی نمی‌توانستیم به پای او برسیم؛ خدا را شکر 

می‌کنم که چنین فرزند صالحی را به ما عطا کرده است.
اخلاق و رفتار و معنویت و حضور موفــق در جامعه و برخوردهای 
مناسب او با دوستان و آشنایان و حتی همسایگان باعث شده بود 
که همگی از او اظهار رضایت کنند و ملحق شدن ابراهیم به گروه 
تفحص،‌ نشأت گرفته از روح والای او بود؛ روزی گفت که با یکی از 
برادران تفحص صحبت کرده و قصد عزیمت دارد، با اظهار رضایت 
گفتم: حالا که علاقه به این کار داری عیبی ندارد، می‌توانی عازم 
شوی. از آن‌جایی که کار تفحص در راستای خدمت به شهدا بود، 
اصلاً‌ مانعش نشــدیم و این‌گونه بود که ابراهیــم در تکمیل حلقه 

عشق به معبود، به گروه تفحص ملحق شد.
آن‌طوری ‌که از دوستان و همسنگرانش شنیده‌ام، در هوای سوزان 
بالای 50 درجه فکه،‌ با عشق و سوز تمام به کار تفحص مشغول بود؛ 
در روز شهادتش نیز با لباس نو به پای کار رفت، نزدیکی‌های ظهر در 
حین تفحص پیکر مطهر شهیدی، به علت انفجار نارنجکی که در 
کنار پیکر مطهر شهید بود، مجروح شد و به علت شدت جراحات 
وارده، در طول انتقال به مسیر بیمارستان، به آرزوی خود رسید.
ابراهیم مثل بچه‌های بســیجی در زمان جنــگ، چند روز مانده 
به شهادتش نورانیت خاصی در چهره‌اش مشهود بود که گویای 
عشق و ایمان او به شهادت بود و حالا که با شهدا محشور شده، 

همگی به حال او غبطه می‌خوریم.
مادر شهید تفحص »ابراهیم احمدپوری« روایت می‌کند: ایمان و 
تقوی پسرم از همان دوران طفولیت در وجود ابراهیم ریشه دواند؛ 
 مقید به نماز و روزه بود؛ همین رابطه خاص او با 

ً
او از بچگی شدیدا

معبود خویش باعث شد تا وقتی ابراهیم بزرگ شد، هر شب برای 
خواندن نماز شب از خواب بیدار شود؛ به راز و نیاز با معبودش بپردازد.

ابراهیم توصیه زیادی به حفظ حجاب داشت و از غیبت پشت سر 
دیگران ممانعت می‌کرد؛ او قبل از شهادتش برای زیارت راهی قم شد 
و پس از بازگشت، به همراه جمعی از نیروهای 31 عاشورا با پای پیاده، 

عازم مرقد مطهر امام شد تا با این کار برات شهادت را از امام بگیرد.
پسرم بعد از چند روز برای تفحص شــهدا عازم منطقه فکه شد و 
هنوز هفته‌ای نگذشته بود که خبر شهادتش را به اطلاع ما دادند؛ 
روز شهادت ابراهیم بود که خواب دیدم در مسجد هستیم و پسرم 
نیز آن‌جا بود که رو به من کرد و گفت: بلند شو که شیر را ریختی! 
هراسان از خواب پریدم، زیر پایم را دیدم که شیر ریخته بود روی 
فرش. آن موقع از شهادت ابراهیم خبر نداشتم، گویا در عالم خواب 
با ریختن شیر به زمین، به زبانی می‌خواست خبر از ریخته شدن 

خونش بر روی صحرای تفتیده کربلای ایران برساند.
دل مشــغول تعبیــر خــواب بــود و دو روزی همچنــان غوغایی در 
دلم بر پا بود؛ دوســتان ابراهیم هم مدام زنگ می‌زدند و سراغ او 
را می‌گرفتند،‌ گویا می‌خواســتند بفهمند که از شــهادت ابراهیم 
مطلعم یا خیر؛ ســومین روز بود که پســر بزرگم یونس را همکاران 
به خانه آوردند؛ کمی نگذشــته بود که متوجه شدم هر سه برادر 
ابراهیم در اتاق را به روی خود بسته و گریه می‌کنند، هراسان وارد 
اتاق شدم و فهمیدم که ابراهیم شــهید شده است.هنوز هم که 
هنوز هست وجود نور چشمم، ابراهیم را در جای‌جای این خانه 
احساس می‌کنم، عطر وجودش از سجاده‌اش، در فضا می‌پیچد 

و شب‌ها صدای مناجاتش به گوش می‌رسد.
یکی از دوستان شهید احمدپوری می‌گوید: نیمه‌های شب بود که 
از خواب بیدار شدم، بچه‌ها که مسافتی طولانی را در راه رسیدن 
به حرم امام )ره( پیاده آمده بودند، از شــدت خستگی به خواب 
ک با صدای جریان  سنگینی فرو رفتند؛ صدای زمزمه‌هایی سوزنا
آب در هم آمیخته بود؛ آرام قدم برداشــتم تا بــه نزدیک رودخانه 
رسیدم؛ باورم نمی‌شــد، ابراهیم در نیمه‌های شــب با آن پاهای 

تأول‌زده و بدنی خسته در حال عبادت خداوند بود.
ابراهیــم علاقــه زیــادی بــه ورزش داشــت و در رشــته هاپکیدو در 
استان دارای مقام اول بود و همیشه با ریتم نظامی خاصی قدم 
رو می‌رفت؛ پس از اینکــه از زیارت امام )ره( به تبریز بازگشــتیم، با 
اصرار زیاد به نیروهای تفحص پیوست. حتی یک بار گفت: »من 
ده هزار تومان پولی را که قرض الحسنه گرفته‌ام به شما می‌دهم 
تا لطف نمایید و مرا ســه مــاه در منطقه نگه داریــد« او یک هفته 

بعد در فکه به شهادت رسید.
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مغزی برای شستشو نداریم!

نویسنده : راب هورنینگ

مترجم: علی برزگر

منبع: لس‌آنجلس ریویو آو بوکز

اسکات سلیسکر )Scott Selisker( کتاب خود با نام »برنامه‌ریزی انسان؛ شست‌وشوی مغزی، آدم‌های ماشینی 
و نبود آزادی در آمریکا« ) Human Programming: Brainwashing, Automatons, and American Unfreedom( را 
کر لیند« آغاز می‌کند، فردی معروف به »طالبان آمریکایی« که در افغانستان، به‌عنوان رزمندۀ  با ماجرای »جان وا
دشمن، مدتی کوتاه پس از حملۀ آمریکا به آن کشور در سال ۲۰۰۱ دستگیر شد. رسانه‌ها در تلاش بودند تا بفهمند 
چرا فردی آمریکایی، به‌خواســت خود، به مقصران حملات یازده سپتامبر ملحق شده است. آنها دربارۀ احتمال 
شست‌وشوی مغزی لیند گمانه‌زنی می‌کردند. سلیسکر اشــاره می‌کند که طرز برخورد رسانه‌ها با ماجرای لیند از 
فیلم‌نامه‌ای پیروی می‌کند که برای پوشش‌های خبری عامه‌پسند در میانۀ قرن بیستم پایه‌ریزی شد؛ یعنی ارائۀ 
توجیه منطقی و بی‌اعتبارکردن معترضان آمریکایی. روایت شست‌وشوی مغزی به خوانندگان آمریکایی امکان 
می‌دهد که »در مقایسه با نبود آشکار آزادی در میان دشمنان دموکراسی، به‌نسبت، خود را متفکرانی آزاد در جامعه‌ای 
دموکراتیک در نظر بگیرند«. این ایده که »دشمنان ما مجبورند به‌زور انسان‌ها را از نو برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند آنها 
را وادار به حمله به آمریکا کنند« سکان هدایت بازنمایی‌های عامه‌پسند از برتری مطلق آمریکاست. هرچه باشد، 
گاندای بیگانه، عقل سلیم او را زایل کرده باشد. تنها کسی می‌تواند از احترام به آزادی آمریکایی سر باز زند که پروپا

مروری بر کتاب »برنامه‌ریزی انسان؛ شست‌وشوی مغزی، آدم‌های ماشینی 
و نبود آزادی در آمریکا« نوشتۀ اسکات سلیسکر
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این ادعا که آمریکا »سرزمین مردم آزاد« است، با توجه ‌به رابطۀ تاریخی 
مبهم ما با تضمین آزادی آدمی، هم کلیشه و هم طنزی تلخ است. 
درواقع، همان‌طور که سلیسکر اشاره می‌کند، در قرن بیستم، کل 
مفهوم »آزادی آمریکایی« نیازمند بازتعریف و تقویت بوده اســت. 
زمانی تعریف »آزاد« در آمریکا آسان بود: آزادی بدان معنا بود که شما 
برده نیستید. با نابودی نهاد بردگی، که تصویری روشن از شرایط 
نبود آزادی به دســت می‌داد، آمریکا شــروع به ساختن نمادهای 
فرهنگی جدیدی کرد تا مشخص کند که آمریکایی‌ها چه چیزی را 
باید آزادی بدانند. در آن زمان نقطۀ مقابل انسان آزاد، دیگر برده 
نبود، بلکه شهروند دولت‌های استبدادی بود. آلمان در دوران هیتلر 
و به‌خصوص از دهۀ ۱۹۵۰ و همین‌طور روسیه در دوران استالین، 
نماد این دولت‌ها بودند. آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که مردمان 
چنین جوامعی بعید است مثل آنها عاقل و آزاداندیش باشند، بلکه 
قاعدتاً فریب‌خوردگانی هستند که شست‌وشوی مغزی‌شان داده‌اند.

سلیسکر بر این باور است که »در بسیاری از انتزاعی‌ترین بازنمایی‌ها، آزادی 
گاهشان  آمریکایی با شرایط کسانی مقایسه می‌شد که ضمیر ناخودآ
اسیر دیگران بوده است«. شیوۀ فهم آمریکایی‌ها از آزادی و مفاهیم 
مرتبط با آن، نظیر عاملیت و خودمختاری و اصالت، »به توانایی تصور 
متضاد آن، یعنی آدم ماشینی، بستگی داشته است«. پیامد این برهان 
آن است که نباید مستقیم و عینی به‌سراغ آزادی محدودی رفت که 
آمریکایی‌ها از شرایط خود برداشت می‌کنند، زیرا خیلی نومیدکننده 
خواهد بود. اما، با تصور آدم‌هایی که با ابزارهای تکنولوژیک مرموز از 
توانایی اندیشیدن محروم شده‌اند، آن دسته از انتخاب‌های »آزاد« 
که آمریکایی‌ها در اختیــار دارند )از کجا خرید کنند، چه نوع ســبک 
گهان به‌مثابۀ بخشی جدایی‌ناپذیر از  زندگی‌ای را برگزینند و ...(، نا
انسانیت فرد پدیدار می‌شود. تصویر فردی که شست‌وشوی مغزی 
داده شده است دقیقاً نشان می‌دهد چه شکل‌هایی از فرمان‌برداری 
را باید به‌مثابۀ ویژگی‌های ناشایســتی دانســت که از جامعۀ آمریکا 
انسان‌زدایی می‌کنند؛ به‌نحوی‌که شــکل‌های دیگر فرمان‌برداری 
و دنباله‌روی می‌تواند شأن انتخاب‌های طبیعی یا شرافتمندانه را 
به خود بگیرد. این کار، برخی فرایندهای اجتماعی‌سازی را به‌مثابۀ 
»کنتــرل ذهــن« اهریمنی جلــوه می‌دهــد؛ به‌نحوی‌که شــیوه‌های 
اجتماعی‌سازی موردپسند ملت می‌تواند به‌عنوان آزادی رخ نماید.

سلیسکر می‌نویسد که هدف کتاب برنامه‌ریزی انسان آن است که 

»دریابد چگونه و چرا دولت‌های استبدادی و دیگر »دشمنان آزادی« 
اینقدر آســان به صورتِ »ناآزاد« تصویر شده‌اند که مخصوص آدم 
ماشینی‌هاست«. یعنی او در پی کاوش این موضوع است که چرا 
فرهنگ آمریکا، به‌طور نظام‌مند، به ایدۀ شبه‌علمی »شست‌وشوی 
مغزی« به‌مثابۀ تهدیدی مشروع متوسل شده و آن را تا حد موجه‌ترین 
توضیح برای این مسئله ارتقا داده است. کدام مسئله؟ همین که چرا 
کسی به‌خواست خود ممکن است بخواهد شیوۀ زندگی آمریکایی 
را کنار بگذارد. برخی از آدم‌ماشینی‌های معروفی که سلیسکر آنها 
را بررســی می‌کند از این قرارند: گروهبان شــاو در فیلم »کاندیدای 
منچوری«، رمان مرد نامرئی به‌قلم رالف الیسون، رندل مک‌مورفی 
در فیلم »پرواز بر فراز آشیانۀ فاخته«، روبات‌های آدم‌نمای خانگی 
در فیلم »همسران استپفورد«، دکارد در فیلم »بلید رانر« و بِرودی در 
فصل‌های ابتدایی مجموعۀ تلویزیونی »هوملند«. سلیسکر اینها و 
دیگر تصویرسازی‌های تخیلی یا هیجان‌آمیز از رفتار خودکار و ماشینی 
را با تهدیداتی نسبت ‌به سبک زندگی آمریکایی همسو می‌نهد که 
به نظر می‌رسد این تصویرسازی‌ها را برانگیخته باشند: از نگرانی‌ها 
دربارۀ صنعتی‌سازی، مدرنیته و توده‌وارسازی جامعه تا وحشت در 
دوران جنگ سرد؛ از شست‌وشوی مغزی به‌دست کمونیست‌ها تا 
کی، بنیادگراییِ ضدسرمایه‌داری  رونق‌گرفتن گرایش به زندگی اشترا
و جنبش‌های مذهبی جدید )که با نام فرقه‌ها نیز شناخته می‌شوند( 

در دهۀ ۱۹۷۰، تا ترس امروزین از تروریسم اسلامی.
از آنجا که سلیســکر یک منتقد ادبی اســت، توجه خود را بیشتر بر 
نمونه‌های داستانی متمرکز می‌کند؛ و چندان به امکان شست‌وشوی 
مغزی در واقعیت نمی‌پردازد. او ریشه‌های این مفهوم را در روان‌شناسی 
رفتارگــرای پاولــف و اســکینر جســت‌وجو می‌کنــد و همین‌طــور در 
کوشش‌های میانۀ قرن بیستم برای تبیین ظهور فاشیسم و ماهیت 
کنترل اجتماعی در جوامع کمونیستی. ظهور رسانه‌های جمعی 
کننده را با خود به‌همراه داشــت که  گاندایِ اغوا خطر آشــکار پروپا
می‌توانســت افراد را به فرمان‌برداری از رژیم‌های استبدادی وادار 
کند. ظهور علم سایبرنتیک در دهۀ ۱۹۴۰ ما را با این امکان روبه‌رو 
ساخت که شــاید برخی آدمیان، سرانجام درســت مثل رایانه‌ها، 
قابل‌برنامه‌ریزی باشند و اینکه آنها فاقد هرگونه درک اخلاقیِ ذاتی 
بوده و درعوض از سر تا پا موجوداتی شرطی شوند. این دو ایده، اینکه 
ذهن انسان نوعی برنامۀ رایانه‌ای است و اینکه شهروندانِ جوامع 
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غیردموکراتیک لابد عقل سالم ندارند، در مفهومِ شست‌وشوی مغزی 
به‌مثابۀ ابزاری در دست دولت‌های خارجی، جمع شد. سلیسکر 
در توصیف این دیدگاه چنین می‌نویسد: »تکنولوژیِ استبدادی از 
رعیتی سود می‌جوید که از ذات انسانی بی‌بهره است، موجودی که 
سرشت فروانسانیِ او در دستکاری‌پذیریِ کامل آن نهفته است.«

بدین ‌ترتیب، پرسش پیش روی ما چنین می‌شود: کدام دسته از 
آدمیان از ثبات روان‌شــناختی درونی برخوردارند و کدام دسته از 
آنها در معرض آن هستند که باورهایشان زدوده و با باورهای جدید 
جایگزین شــود؟ این ایده که برخورداری از »خویشــتنی واقعی«، 
پایدار و ســالم می‌تواند فرد را در برابر اِعمــال کنترل محافظت کند 
تا حدود زیادی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم ظهورِ نسبی‌گرایی در 

مصرف‌گراییِ آمریکایی در میانۀ قرن بیستم را تبیین کنیم. این میل 
شدید به »واقعی‌بودن« اثباتی برای این امر به شمار می‌رود که شما 
یکی از آن فروانسان‌های دنباله‌رو نیستید که به گفته اریک فروم، 
روان‌شناس قرن بیســتم، در آرزوی »گریز از آزادی« هستند. فروم 
این ایده را پیش می‌نهد که تمامیت‌خواهی درحقیقت پدیده‌ای 
روان‌شناختی است نه اجتماعی و بر این اصل استوار است که آیا ملتی 
می‌تواند »به ایمانی پایبند باشد که قوی‌ترین ایمانِ ممکن برای 
ذهن انسان است، ایمان به زندگی و حقیقت، و ایمان به آزادی«. 
سلیسکر بر این باور اســت که دیدگاه فروم »سازوکارهای پیچیدۀ 
سیاست بین‌الملل را نادیده می‌انگارد و در عین‌ حال به خوانندۀ 
معمولی کار خاصی محول می‌کند«: کاویدن خویشــتن در پی آن 
ویژگی‌های شخصیتی‌ای که نشان‌دهندۀ آسیب‌پذیریِ نهفته در 
گر وسوسۀ »دنباله‌روی« را تجربه می‌کنید،  برابر فاشیسم هستند. ا
گر گاهی احساس ناتوانی  گر رفتارتان کاملًا خودانگیخته نیست، ا ا

می‌کنید و از تنهایی می‌ترسید، شاید در خطر باشید.
چه چیزی موجب می‌شود برخی افراد از قانون کلیِ آسیب‌پذیری 
در برابر شست‌وشوی مغزی مستثنا باشند؟ آیا این همان ویژگی 
استثنایی است که شخصیت آمریکایی‌های »واقعی« را می‌سازد؟ 
یک روزنامه‌نگار به نام ادوارد هانتر در کتابی به این پرسش پاسخ 
مثبت داد و بدین‌ ترتیب به رواج ایدۀ شست‌وشوی مغزی در دهۀ 
۱۹۵۰ کمک کرد. هانتر میهن‌پرستیِ سرسختانه را پادزهر کنترل ذهن 
در نظر می‌گیرد. اما آیا این صرفاً نوع دیگری از شست‌وشوی مغزی 
نیست، با این تفاوت که برنامه‌ریزانی موجه آن را انجام می‌دهند؟ 
سلیســکر اســتدلال هانتر را چنین تحلیل می‌کند: »برای پرهیز از 
فریب‌خوردن به‌دســت طرف مقابــل، فرد بایــد ضرورتاً به ‌دســت 

خودی‌ها فریب بخورد!«
سلیسکر نشان می‌دهد که سخن‌سرایی آمریکایی دربارۀ شست‌وشوی 
مغــزی، دچــار تضاد اســت: مــن وقتی تصــور کنــم که فــرد دیگری 
شست‌وشوی مغزی شده است، می‌توانم آزادی خود را بسنجم، 
اما آزادی‌ام فقط نوعی آسیب‌پذیری خواهد بود: آسیب‌پذیری در 
برابر شست‌وشوی مغزی. کنترل ذهن مبتنی بر این اصل است که 
ما دارای ذهن هســتیم، اما رفتارگرایی این ادعــا را کنار می‌گذارد و 
روان‌شناسی را سراسر برمبنای رفتار بیرونی ارزیابی می‌کند. از این 
چشم‌انداز، وجود درونیِ آدمی واقعیت ندارد، بنابراین چگونه فرد 

     آزادیِ‌آمریکایی!
این ادعا که آمریکا »سرزمین مردم آزاد« است، با توجه ‌به رابطۀ تاریخی مبهم ما با تضمین 

آزادی آدمی، هم کلیشه و هم طنزی تلخ است. درواقع، همان‌طور که سلیسکر اشاره می‌کند، 
در قرن بیستم، کل مفهوم »آزادی آمریکایی« نیازمند بازتعریف و تقویت بوده است. 
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می‌تواند منابع درونیِ خویشتنِ حقیقیِ خود را به کار گیرد و در برابر 
شست‌وشوی مغزی مقاومت کند که، برای مثال، در رمان کاندیدای 
منچوری به تصویر کشیده شده است. در این رمان، یکی از سربازان 
آمریکایی دزدیده می‌شود و دولت کره نیز برای ترور یکی از نامزدهای 
ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی می‌کند. فرضیۀ رفتارگرایی به‌معنای 
این است که خویشتن حقیقی صرفاً مجموعه‌ای از رفتار‌هاست‌‌ و 
گر این درست باشد، چه بر سر  قابل‌شرطی‌سازی خواهد بود. اما ا
آزادی خواهد آمد؟ چه چیزی جدا از شست‌وشوی مغزی وجود خواهد 
داشت؟ آیا هویت، معادل با نوعی برنامه‌ریزی رفتاری نخواهد بود؟

از آنجا که باور به شست‌وشوی مغزی به مرزبندی روشن بین نیروهای 
خیر و شر بستگی دارد، این باور نشان‌دهندۀ نگاهی خوش‌بینانه 
)و درخور آمریکایی‌ها( به جهان اســت. در استعارۀ شست‌وشوی 
مغــزی، ایــن تصــور آرامش‌بخش مفــروض انگاشــته می‌شــود که 
کنترل‌کنندگانی استبدادگر وجود دارند و می‌توان نقشه‌های آنان 
را نقش‌برآب کرد، نه اینکه نظامی ســرکوبگر، نامحسوس و عظیم 
وجود دارد که فرصت‌های مــا را تعیین می‌کند و زیر نفوذ خود نگه 
می‌دارد. به ‌گفتۀ آیزایا برلین، شست‌وشوی مغزی ما را به »مادۀ خام 
انســانی« تبدیل می‌کند که برای به‌کارگیری در رسیدن به هدفی 
گر این‌طور است، این با رفتار ما با خودمان  سودمند آماده است. ا
گرام، اسنپ‌چت، فیسبوک یا توییتر تفاوت  هنگام ورود به اینستا
چندانی ندارد. ما در اینجا با زندگی‌های خود به‌مثابۀ سرمایۀ انسانی 
فراوانی برخورد می‌کنیم که برای خود‌بهره‌کشی آماده است. به‌تعبیر 
دیگر، این ایده که نیروهای بیرونی باید افراد را شست‌وشوی مغزی 
دهند نوعی ابراز امیدواری است و نشان‌دهندۀ باور به این است که 

ما از پیش در حال شست‌وشوی مغزی خود نیستیم.
کنون کهنه و منسوخ  ترس‌های خاصی که سلیسکر وصف می‌کند ا
به نظر می‌رسند و مربوط به میانۀ قرن بیستم هستند. اما رفتارگرایی 
به‌شکل دیگری در جامعۀ ما غالب شده است. در درک کنونی ما از 
خویشتن، آدمیان چیزی بیشتر از رفتارهای خود نیستند، تنها با 
کنون رفتار ما در شرایط آزمایشگاهیِ تجربی بررسی  این تفاوت که ا
نمی‌شود، بلکه از طریق رسانه‌های اجتماعی و تمام دیگر انواع نظارت 

دیجیتال صورت می‌گیرد که ما هر روز به آنها تن می‌دهیم. 
امروزه و در نبود برده‌ها و شوروی‌ها که بتوان آزادی خود را در مقایسه 
با آنها سنجید »دیگری«، یعنی نقطۀ مقابل آزادی آمریکایی، به‌طور 

روزافزون خودِ »ماشین« است. هوش مصنوعی پیشرفت می‌کند 
و به‌طور فزاینده شبیه انسان می‌شــود. به همین ترتیب وسوسۀ 
تعریف انسان برحسب آنچه ماشین‌ها فاقد آن هستند یا نمی‌توانند 
بدان دست یابند نیز قوی‌تر می‌شود. اما این بدان معناست‌‌ که، با 
پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی و روبات‌ها و کسب توانایی‌هایی 
که قبلًا مخصوصِ انسان دانسته می‌شدند، تعریف خودمختاریِ 
آدمی پیوسته محدودتر می‌شود. هرچه رفتار روبات‌ها واقعی‌تر شود، 

رفتار انسان‌ها کمتر اصیل به نظر خواهد رسید.
کــه سلیســکر اشــاره می‌کنــد، مجموعــۀ تلویزیونــی  همان‌طــور 
»وســت‌‌ورلد« نشــان می‌دهــد که چگونــه ماشــین‌ها و انســان‌ها 
خودشــان را در دایره‌های روایی یکدیگر جای می‌دهند. با وجود 
این، آدم‌مصنوعی‌ها می‌کوشند از داستان‌های برنامه‌ریزی‌شده 
برای خــود فراتــر رفتــه و آزادی خودمدارانــه یعنی قــدرتِ برگزیدن 
و فرونهــادن انگیزه‌ها را تجربه کننــد، در حالی ‌که انســان‌ها در پی 
تن‌دادن به داستان‌ها هستند. گویی، در آینده، »آزادی« ممکن 
است تحت ضعیف‌ترین صورت ممکن تعریف شود: ما آزاد هستیم زیرا 
ماشین نیستیم. اما ماشین‌ها، در این‌ میان، آزاد و آزادتر می‌شوند!

البته، گزینۀ دیگری نیز وجود دارد: بازگشت به بدگمانیِ بیگانه‌هراسانۀ 
جنگ ســرد، با این تفاوت که این بار، به‌جای کمونیسم بی‌خدا، 
گرایی و به‌اصطلاح »اسلام رادیکال« در کانون بدگمانی است.  خدا
اما این جدیدترین تهدید آزادی، درست به ‌اندازۀ تمام تهدیدهای 
پیشین، خیالی و غیرواقعی است: در این مورد نیز تصور می‌کنیم آنهایی 
که روش زندگی و طرز تفکری متفاوت از ما برگزیده‌اند آزاد نیستند و 
نمی‌توانند آزاد باشند. به‌علاوه، طبق تعریف، در اینجا فرض می‌شود 
که ما خودمان آزاد هستیم. همیشه میزانی از کنترل اجتماعی وجود 
دارد و حتی، با وجود اینکه برایمان محدودیت ایجاد می‌کند، ما را توانا 
می‌سازد. هیچ‌کس از خودمختاری کامل، عاملیت کامل یا اصالت 
کامل برخوردار نیست؛ هیچ‌کس هرگز بدین معنا آزاد نبوده و نیست. 
اما این خیال‌بافی که »آزادی مایملک »آمریکایی‌های واقعی« است 
و دشمنان خارجی، آن را در معرض تهدید قرار داده‌اند« زمینه را نه 
برای شست‌وشوی مغزیِ یک‌به‌یک افراد، بلکه برای تبعیض دائم 
علیه گروه‌های خارجی فراهم می‌کند. ما هم در ادامۀ این روند، همان 
کاری را پیش می‌گیریم که همیشه پیش گرفته‌ایم، یعنی کسانی را 
که نمی‌توانند با برنامه ما همراهی کنند اهریمنی جلوه می‌دهیم.
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نویسنده: پل آر. پیلار

 استاد دانشگاه

CIA و عضو سابق 

مترجم: مظاهر کروژده

منبع: نشنال اینترست

پنجاه و چهار سال پیش در روز سه‌شنبه آخر ماه ژانویه، نیروهای کمونیست حملاتی در سراسر ویتنام جنوبی 
معـروف بـه عملیـات تِـت راه انداختنـد. ایـن حملات نقطـه عطفـی در جنـگ ویتنـام بـود. یـک مـاه بعـد از ایـن 
عملیـات، رئیس جمهـور آمریـکا، لیندون جانسـون، درخواسـتی را کـه از طـرف فرمانده نظامـی خـود در ویتنام، 
ویلیام وسـتمورلند بـرای ارسـال 206000 نیروی بیشـتر دریافت کرده بـود - علاوه بر بیـش از نیم میلیون سـربازی 
آمریکایی کـه تا بـه آن زمـان به ویتنـام رفتـه بودنـد - رد کـرد. جانسـون در پـی یافتن یـک راه حـل برای صلـح، به 
 کاندید ریاست جمهوری شود. 

ً
دیپلماسی روی آورده بود و اعلام کرد که نمی‌خواهد در انتخابات بعدی مجددا

 رویکرد نظامی آمریکا در جهانشکستِ
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سال بعد او قدرت را به جانشین خود، ریچارد نیکسون، تحویل داد 
که بیش از چهار سال به جنگ ادامه داد و پس از آن که به طور تدریجی 

از تنش‌ها کاسته شد، توافقنامه صلح در ژانویه 1973 امضا شد.
نسل‌های متعددی پس از عملیات تت در آمریکا به دنیا آمده‌اند. 
آن نسل‌ها تنها در اندازه‌ای محدود، در حد آنچه از کتب تاریخی 
می‌تــوان حــس کــرد می‌تواننــد در جریــان حــال و هــوای عمومی و 
سیاســی فــوق العــاده‌ای کــه در آن روزهــا در ایــالات متحــده برقــرار 
کــه عمدتــاً متأثــر از شــرایط  بــود دریافــت کننــد. حــال و هوایــی 
جنــگ ویتنــام بــود. چیزهایــی کــه در آن زمــان مســبب آن حــال و 
هوا بودنــد در زندگــی امــروز، مابه‌ازایــی ندارنــد. یکــی از بزرگ‌ترین 
آنهــا خدمــت وظیفه بــود، عاملــی کــه هزینه‌هــای جنگ را بــه طور 
کــی متوجه خانوارهــای آمریکایی کــرد. خدمت  مســتقیم و دردنا
وظیفــه اجبــاری شــرایط را خصوصــاً در محیط‌هــای دانشــگاهی، 
کــه جمعیــت واجــد شــرایط بالایی داشــتند بــا تنــش مواجــه کرد. 

یکی دیگر از ایــن عوامل جنگ ســرد بود کــه این چارچــوب را ارائه 
می‌داد که حمله به ویتنام برای جلوگیری  از شکل‌گیری کمونیسم 
جهانــی ضــروری اســت. عــاوه بــر ایــن عوامــل، یــک فعــل و انفعال 
میان جنــگ و حکومــت و مســائل پیوســته و روزمــره داخلــی که از 
یک ســو به یک ضد فرهنگ تبدیل شــده بودند در میان بود، که 

سال 1968 را از جهات مختلف به ســالی آشفته مبدل ساخت. 
بــا ایــن حــال، برخــی از مشــاهدات در مــورد عملیــات تــت کاربــرد 
بــه ســزایی در مســائل امــروز، بخصــوص آنهایــی کــه شــامل اعــزام 
ــیاری از  ــق بس ــد. طب ــود، دارن ــور می‌ش ج از کش ــار ــه خ ــان ب نظامی
معیارهــای نظامی، ایــن حمله یک شکســت برای کمونیســت‌ها 
و یــک پیــروزی بــرای ایــالات متحــده و متحدانــش بــود. نیروهای 
کمونیســت قــادر نبودنــد شــهرهایی را کــه بــه طــور گســترده مــورد 
حمله قــرار گرفته بودند حفــظ کنند و این نیروهــا تلفات عظیمی 
را متحمــل شــدند. امــا نتیجــۀ نظامــی چنــدان بــا اهمیــت نبــود؛ 
حتــی در بررســی‌های اولیــه پــس از عملیــات نیــز نهایتــاً بــه چشــم 

کــی و احساســی بودند کــه حائز  نیامــد. پیامدهــای سیاســی، ادرا
اهمیت شــدند، و آنها بودند که باعث شــدند تــا کتاب‌های تاریخ 
از ایــالات متحــده بــه عنــوان پیــروز ایــن عملیــات یــاد نکــرده، بلکه 

از آن عملیــات بــه عنــوان نقطــه عقب‌نشــینی آمریــکا نــام بردنــد.
کمونیســت‌های  کــه  تلاش‌هــای فــراوان و بســیار پرهزینــه‌ای 
کــه آنهــا در »انگیــزه« از برتــری  ویتنــام انجــام دادنــد نشــان داد 
تعییــن کننــده‌ای برخوردارنــد. آنهــا در حــال مبــارزه روی و بــرای 
ک وطــن بودنــد. آنهــا دارای پشــتوانه قــوی ملی‌گرایــی بودند.  خا
اما آمریکایی‌هــا نقطه متقابل آنهــا بودند و هیچ کــدام از این مزایا 
را نداشــتند. انگیــزه‌ای کــه توســط طراحــان و بــه وجــود آورنــدگان 
عملیــات تِــت نمایــش داده شــد البتــه بیشــتر از آن چیــزی بــود کــه 
یــک پیــاده نظــام در مســکو یــا پکــن در یــک رقابــت ایدئولوژیــک از 

ــه نمایــش می‌گذاشــت. خــود ب
امــروزه نیروهــای ایــالات متحــده در بســیاری از کشــورها در تلاش 
هســتند که موفقیت‌ها و شکســت‌ها را از لحــاظ نظامی و از شــمار 
ســربازان کشــته شــده یــا میــزان قلمــرو تصــرف شــده اندازه‌گیــری 
کننــد. باز هــم، در بیشــتر ایــن مکان‌هــا نتایجی کــه مهم هســتند، 
ک و  ــه سیاســت، ادرا ــه ایــن معیارهــای نظامــی و بیشــتر ب کمتــر ب
احساســات عمومــی بســتگی دارد. بــاز هــم، عامــل بیرونــی بــودن 
آمریکایی‌هــا در جوامعــی کــه بســتر ایــن جنگ‌هــا هســتند نقطــه 
ضعــف آمریکایی‌هــا محســوب شــده و آنهــا در خطــر تبدیل شــدن 
بــه هــدف بــرای کســانی هســتند کــه احساســات ناسیونالیســتی 
یــا خشــم ناشــی از آســیب‌های جانبــی حمــات آمریــکا را دارنــد. و 
دوبــاره، چارچوب‌هــای نگرشــی کــه ممکــن اســت منســوخ شــده 
یا نامناســب باشــند، می‌تواند نــزاع قابــل ملاحظــه‌ای را در داخل 
ج ایــالات متحده موجب شــوند‌؛ می‌خواهد ایــن چارچوب  و خار
شامل مرزبندی در جنگل‌های جنوب شرقی آسیا در برابر پیشرفت 
ــا پیگیــری »جنــگ علیــه تروریســم« در خــاور  کمونیســم باشــد و ی

میانــه و کشــورهای اســامی و عربــی.
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  استراتژی ایران؛ عمیق و  آرام
کشورهای عربی از زمان جنگ‌های صلیبی تا هجوم مغول هیچ‌گاه تاریخی شبیه آن چه جهان عرب 
ح‌های  در سه چهار سال اخیر شــاهد بوده به روی خود ندیده اســت، چه از دور، چه از نزدیک. طر
خارجی، جهان عرب را به سمت فروپاشی و تکه‌تکه شدن پیش برده است. کشورها فرو می‌پاشند، و 
ح‌های خارجی  ح‌های داخلی طایفه‌ای و مذهبی و نژادی و حزبیِ هم‌پیمان با طر جوامع عربی با طر
تقسیم می‌شوند، دقیقاً مطابق اهدافی که برایشان تعریف شده اســت. برخی از روی توهم خیال 
می‌کنند که می‌توانند به کمک عامل خارجی بر دشــمن داخلی پیروز شوند. لحظه تاریخی نادری 
به معنای واقعی کلمه به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که خیانت به میهن و جامعه نام انقلابی‌گری 

و آزادی‌بخشی به خود گرفته است. 
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عمال خارجی، یک نوع جهاد را به اســم پیروزی دین یا طایفه یا 
نمادهای طایفه‌ای ســر داده‌اند و به فروشــندگان میهن تبدیل 
شــده‌اند. به ایــن ترتیــب آنها بــه کرمی زائــد روی کالبــد بی‌جان 
جهان عرب تبدیل شده‌اند که جســد عرب را به غارتگران میهن 

به ثمن بخس می‌فروشند.
جهان عرب در سال‌های اخیر به  حالتی از برملا شدن استراتژی‌ای 
که هیچ کس حسابی روی آن نکرده، تبدیل شده است؛ آن هم در 
حالی که همه به مســائل جزئی یا تنگ‌نظرانه یا سرگرم شدن به 
احساسات عاطفی یا انتقام یا شور و خشم مشغول شده‌اند. یمن 
در گیرودار درگیری با علی عبدالله صالح گم شد، سوریه در گیرودار 
ح‌های کشورهای  انتقام از بشار اســد و پدرش که بســیاری از طر
توطئه‌گر را تعطیل کرده بودند، گم شد، لیبی در سناریوی رهایی از 
قذافی چنان گم شد که دیگر همه کلافه شده‌اند، و قبل از همه اینها 
عراق از تکاپوی جهانی برای خلاص شدن از صدام و همراهانش 
تهی شــده بود. جهان عرب خود را گــم کرده اســت، در حالی که 

شهوت انتقام، بر قدرت نور عقل و حکمت برتری یافته است.
ــا ایــران در اواخــر دهــه هشــتاد قــرن  از زمــان پایــان جنــگ عــراق ب
گذشــته میلادی، اعراب ســرگرم گلاویز شــدن با یکدیگر شده‌اند. 
کانــون توجهشــان شــده اســت. بعــد از  مســائل جزئــی داخلــی 
اطمینــان یافتــن از خنثــی شــدن قــدرت عــراق در پــی آزادســازی 
کویت از اشــغال ایــن کشــور، دیگــر کشــورهای عربــی هم بــه دنبال 
خنثــی کــردن یکدیگــر افتاده‌انــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران 
در طــول ایــن مــدت بــه دنبــال پیشــرفته کــردن ســاح‌های خود، 
ایجــاد نهضتی عظیــم در علــوم و آمــوزش و صنعــت و تجــارت خود 
ــر  بــوده اســت. از آن موقــع ایــران توانســت در عــراق حضــوری مؤث
داشــته باشــد و یــاران خــود را به‌عنــوان نخبــگان اصلــی حکومــت 
جدیــد بــه قــدرت برســاند. همچنیــن نخبــگان متمایــل بــه ایــران 
امــور لبنــان را بــه دســت گرفته‌انــد. ریشــه‌های قــدرت ایــران در 
یمن مبــارزه و ایســتادگی می‌کنند، در حالــی که همســایگان یمن 
ســرگرم دســتورالعمل‌های علــی عبــدالله صالــح بــرای بــه خدمــت 
گرفتــن او و یارانــش بــه ســود منافــع خــود بوده‌انــد. آنهــا مشــغول 
سرگرمی‌های ساده و بی‌ارزش خود هستند، در حالی که ایرانی‌ها 

ح خــود را پیــش می‌برنــد. طــر
ایران با استفاده از یک استراتژی عمیق ولی آرام و خویشتنداری 

طولانــی توانســته اهــداف سیاســی خــود را به‌خوبــی پیــش ببــرد و 
بــه ایــن ترتیب بــه هر چــه خواســته رســیده اســت؛ عــراق در آغوش 
ایــران اســت، ســوریه در دســت آن و لبنــان نگیــن انگشــتری آن 
اســت. در حالی کــه عرب‌هــا همچنــان دنبــال قاتل رفیــق حریری 
می‌گردنــد و مــی خواهنــد از صــدام حســین انتقــام بگیرنــد. اینهــا 
ــرة العــرب و عــراق و شــام  ــه جایــی در جزی ــی اســت ک همــه در حال

ج از اســتراتژی ایــران باشــد. باقــی نمانــده کــه خــار
ترکیه هم با توســعه و ثباتی که به دست آورده و آرزوهای سرکوب 
شده مردمی‌اش، به فکر تحقق هر آن چیزی است که در گذشته 
در کسب آن شکست خورده بوده است. ترکیه فرصت بهار عربی را 
ربود و ذهنیت‌های احمقانه را با اوهام تاریخی تطمیع کرد و تلاش 
کرد خود را یکی از سلاطین و وارثان خاندان عثمانی جا بزند، برای 
رسیدن به این هدف هم ابایی ندارد که خون‌های بسیاری ریخته 
شــود، در حالی که شعارهای اســامی ســر می‌دهد و مثل برخی 
ســاطین مریض و مالیخولیایی رفتار می‌کند. خائنان بســیاری 
هستند که به آغوش ترکیه افتاده‌اند، میهن‌های خود را فروخته‌اند 
و کلید عقل و قلب خود را به اردوغان تسلیم کرده‌اند. آنها تبدیل 
به ابزارهایی فاقد فهم و هوش در دست اردوغان شده‌اند؛ آنچه 
در مصر و لیبی و ســوریه و قطر اتفاق می‌افتد مؤید این ادعاست. 
حتی کشور ضعیفی مثل اتیوپی نیز درصدد برآمده است در سایه 
رئیس جمهوری که جز تجارت چیزی نمی‌فهمد به سوء استفاده از 
ح‌های توسعه‌ای  ک‌ترین طر جهان عرب بپردازد. این کشور خطرنا
را با همکاری نخبگان سودانی با شرکت‌های چند ملیتی منعقد 

کرده است تا آینده مصر نابود شود.
آخرین این اتفاقات را در خصوص باندهای صهیونیستی در فلسطین 
شــاهدیم که از شــورش در جهان عرب سوء اســتفاده می‌کنند تا 
بتوانند بر آنچه از فلســطین باقی مانده اســت مســلط شوند، در 
حالی که همچنان اعراب بر ســر همــان قدری که از ســوریه باقی 

مانده است با هم رقابت دارند.
این چیزی اســت که از جهان عرب باقی مانده است. عده‌ای به 
طور جدی در معرض فروپاشی هستند، عده‌ای دیگر درگیر مسائل 
طایفه‌ای و مذهبی هستند، عده‌ای هم منافع ملی را فدای منافع 
ج هرکس به نوبه خود  حزبی کرده‌اند، در حالی که در جهان خار

در پی استفاده از آنها برآمده است.
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دردِ  زایمان نظام سیاسی جدید
 در جهان عرب
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به گمــان من آنچــه در منطقه عربــی می‌گــذرد، درد زایمانی قبل 
از تولد نظام منطقه‌ای و عربی جدیــد، منطبق با منطق مناطق 
اجتماعی بر اساس شکاف‌های طایفه‌ای و دینی و نژادی و مذهبی 
بر اساس سیاست‌های محورها و پیمان‌های موافقتی است. به 
عبارت دیگر، نظام رســمی فعلی عربی سقوط می‌کند. در نتیجه 
آن، منطقه نیازمند به مبانی متفاوتی نسبت به مبانی‌ای است که 
بر اساس آن از قرن گذشته حکومت‌ها شکل گرفته است؛ به‌ویژه 

بعد از آن که همه شعارها و آرمان‌ها از بین رفتند.
در این چارچوب است که چند سال قبل رئیس ستاد ارتش اسرائیل 
با وبسایت عربستانی ایلاف، به عنوان نخستین وبسایت عربی که با 
یک مقام اسرائیلی مصاحبه می‌کند، گفت‌وگو کرده و فاش می‌کند 
که در پشت پرده در طول این سال‌ها چه گذشته است، به‌ویژه از 
زمانی که اتفاقات موسوم به بهار عربی روی داد و ساختار منطقه 
را دگرگون کرد؛ چیزی که به خاور میانه بزرگ یا جدید معروف شده 
اســت. محتوای این مصاحبه شــاید همان جزئیات نباشــد، اما 
می‌بینیم که جغرافیای جدیدی در حال تحقق است؛ جغرافیایی 
که شــیمون پرز در کتاب خود با عنوان خاور میانه بزرگ در ســال 
1993 دیده بود. در آن کتاب شیمون پرز خیلی ساده اسرائیل را یک 
کشور طبیعی در منطقه می‌بیند که منطقه را با عقلا و کارشناسان 
علمی خود اداره می‌کند و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم 
پول پروژه‌های کلانــش را می‌پردازند. در نــگاه او مصر نیروی کار 
این پروژه‌هاســت. ایــن دقیقاً همان رویکردی اســت کــه ایالات 
متحده آمریکا از زمان ریاست جمهوری آیزنهاور دنبال کرده است.
مدت‌ها پیش تسیپی لیونی وزیر اسبق خارجه اسرائیل و رئیس 
کرات صلح با فلسطینیان، در کنفرانسی در  هیئت اسرائیلی در مذا
کانادا گفته بود که نقشه جهان عرب از یک قرن پیش ترسیم شده 
کنون اجرای آن آسان شده است. به این ترتیب تظاهراتی که در  و ا
خیابان‌ها و میدان‌های مصر و دیگر کشورهای عربی برگزار شد و 
شعار »ملت سقوط حکومت را می‌خواهند« سر داده شد صحیح 
نبوده، اما نخستین اقدام‌ها برای درهم‌کوبیدن نظام منطقه‌ای 
قدیم و آغاز تشکیل نظام جدید بوده است. با وجود تلاش‌هایی 
که بعضی سازمان‌های مجری برای تطبیق متغیرهای خیابان‌ها 
و میدان‌ها با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل انجام دادند، بعضی 

ح آمریکایی‌ها برای بعضی حکومت‌ها  اشتباهات روی داد که طر
طول کشــید. آنها حســاب نکرده بودند کــه آینــده را نمی‌توان با 

ابزارهای گذشته رقم زد.
در این میــان عده‌ای دیگر خواســتار بازســازی منطقه بر اســاس 
کتیک‌هایی شدند  وضعیت جدید میدانی کاملًا مشابه با همان تا
که اسرائیل از زمان تأسیسش تا کنون دنبال کرده است. تا کنون 
بعضی حکومت‌ها گمان می‌کردند و می‌کنند که وضعیت و موقعیت 
خود را با پاییز بهار عربی بهبود بخشــیده‌اند. ایستادگی بعضی از 
آنها در برابر تغییر سبب شــد تا بعضی دیگر به اشتباه، تصور کنند 
که مانند آنهــا مصونیت دارنــد. این باعث شــد که آنها بــه دنبال 
عقد قراردادهــای کلان تســلیحاتی بروند یا پایگاه‌هــای خارجی 
ک خــود بپذیرند. این در حالی بود که کشــورهای بزرگی  را در خا
که خود را درگیر ایجاد شکاف در عراق و سوریه و یمن کرده بودند 
عناصر فعالی را به وجود آوردند که جدای از کشــورها بودند؛ آنها 

شبکه‌های تازه‌ای مثل داعش را تشکیل دادند. 
در واقع به جای اینکه کشورها و ســازمان‌های عربی نشانه‌های 
تغییر و تحول را دریابند و خود را مطابق با اوضاع جدید بازسازی 
کنند، بر شــکاف‌ها و اختلاف‌های مذهبی افزودند و خود را اسیر 
فتنه‌ها و توطئه‌ها کردنــد. حتی بعضی از آنهــا زخم‌های کهنه را 
تحریک کردند و برادران جدید خود را به دشمنان قدیم امت تبدیل 
کردند. آنها بدون اینکه از اشغال عراق توسط آمریکا درس بگیرند، 
در کمال حماقت جنگ‌های نیابتی را آغاز کردند؛ یعنی در حالی 
که تغییرات باید به دست ما و اراده خود ما صورت بگیرد آنها آن را 
از بیرون به ما تحمیل کردند. همان طور که علی عبدالله صالح، 
رئیس جمهوری وقت یمن گفت، قبل از اینکه ما را حلقه‌آویز کنند 

خودمان خودمان را حلقه‌آویز کردیم.
در ایــن چارچــوب اتحادیــه عــرب هــدف خــود از تأسیســش را کــه 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــر اســاس آن هــدف، تأســیس شــده 
بــود، فرامــوش کــرد. اتحادیه عــرب تقریبــاً حتــی در حــل منازعات 
کام بوده است. اتحادیه عرب نه‌تنها  دوجانبه کشورهای عربی نا
نتوانســت در قضیــه فلســطین بــه عنــوان یکــی از طرف‌هــای ایــن 
قضیه، کاری از پیش ببــرد، بلکه حتی نتوانســت بعضی توافقات 
مربــوط بــه امــور فلســطین را بــه ســرانجام برســاند. بــه ایــن ترتیــب 
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اتحادیه عرب که همچنان همان ردای عربی سابق را بر تن داشت 
نه‌تنها نتوانست در بازســازی نقش خود و اعضای خود بر اساس 
ــت  ــی نتوانس ــه حت ــد، بلک ــل کن ــق عم ــد، موف ــای جدی واقعیت‌ه
در تجربیاتــی کــه منطقــه از ســر گذرانــد اعــم از دوران اســتبدادی 
بعــث، کمونیســم، اســام‌گرایی، پادشــاهی‌ها و جمهوری‌هــا، و 
ــه همگــی آنهــا منطقــه را تحــت تأثیــر  حتــی کودتاهــای متعــدد ک
خــود قــرار دادنــد، نقشــی ایفــا کنــد و از هرگونــه نقش‌آفرینــی کامــاً 

بــه‌دور و عاجــز بــود.
کید کنم که همچنان دولت مدنی راه حل اساسی مشکلات  باید تأ
حکومت‌هاســت. این تنهــا نمونــه قابل اجراســت کــه کل منطقه 
بــا وجــود همــه تجربیاتــش از قبــول آن ســر بــاز می‌زنــد. همچنیــن 
قطــع ارتباطــی کــه میــان رأس بــا قاعــده یــا بــه عبــارت دیگــر میــان 
رهبری با مردم در جهان عرب وجود داشــته، مضــاف بر نبود ابزار 
لازم برای تغییر مســالمت‌آمیز قدرت از طریــق انتخابات، همواره 

نقطه تنــش دائمــی در ایــن منطقه بوده اســت. 
با وجود تمامی نکات سلبی و نقاط منفی دولت‌های مدنی مدرن، 
از دولت‌های قانونی گرفته تا نهادها، دولت مدنی می‌تواند تنها راه 
حل برای حکومت‌های کهنه عربی باشد. رفتن به سمت دولت 
مدنی نخستین گام است؛ زیرا ما از نظام عربی جدید و جایگزینی 
صحبت کنیم، در حالی که صلاحیت نظام‌های قدیمی به پایان 
رسیده است. این رویکرد می‌تواند جایی برای خود در نظام جدید 
منطقه‌ای که تمامی طرف‌های آن به سود جمهوری اسلامی ایران 

و ترکیه بازی می‌کنند، دست و پا کند.
همه اینها در حالی است که خلأ بزرگی را طی 10 سال گذشته شاهد 
بوده‌ایم. معروف اســت که خلأ، ماجراجویان را وسوسه می‌کند. 
مصیبت این است که تولد نظام جدید در بدترین مرحله از تاریخ 
عرب و منطقه رقم می‌خورد. جهان عرب باید قبل از آن که کار از 

کار بگذرد، کاری کند!


